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از مسير سفر 

مدیريتی خود 

لذت ببريد

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری
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هر روز فرصت كتاب خوانی و همه چیز «كتاب» است.
ما خود كتابیم و باید خویشتن خوانی را فرا بگیریم.

مولا علی (علیه السلام) در تعبیری شگفت می فرماید:
انَْتَ الْکِتَابُ الْمُبِینُ الَّذِی بِاحَْرُفِهِ یَظْهَرُ الْمُضْمَر (نهج البلاغه/حکمت ۱۴۲)

ای انسان تو «كتاب» روشنی هستی كه با حروفش هر پنهانی آشكار می شود.
هستی نیز كتاب است. گل كه سپیده دمان تبسم می زند، شبنمی كه درخشان و لرزان گلبرگی را 
می نوازد، نسیمی كه نرم و سبك می گذرد، ستاره ها و گذار شتابناك روز و شب و ... همه  كتاب اند!
پس ما در «كتاب» به دنیا می آییم، در كتاب راه می رویم و می بالیم و در كتاب، ناگزیر چشم می بندیم!

هم چشم گشایی ما در كتاب است و هم چشم بندی!
باید بیاموزیم كه «خودخوانی» و «هستی خوانی» نوعی كتاب خوانی است.

اما روزی را نیز «روز كتاب و كتاب خوانی و كتاب خوان» نامیده اند. تا كتاب را ارج بگذاریم و كتاب 
این یار صمیمی و مهربان جان و جهان را، همنشین و هم بالین خود قرار دهیم.

لذت شــكوهمند و شــیرین كتاب خوانی را به هســتی تشــنه و عطش زده خود و نســل امروز 
بچشانیم و زیستن با كتاب را فراموش نكنیم.

می دانید واژه  مطالعه و «طلع» دیدن از فراز است؟ وقتی خورشید فرا می آید می گوییم «طلوع» 
كرد. مطالعه و كتاب خوانی هم از «فراز خواندن» است و هم كتاب را در «فراز» نهادن است.

از فراز خواندن، درنگ و نقد و تأمل می خواهد و در «فرازنهادن» یعنی اولین مسئله هر روزمان 
كتاب خواندن باشد.

شگفتا اعجاز آخرین پیامبر «كتاب» است.

معجزۀ كتاب خواندن را فراموش نكنیم.
دكتر محمدرضا سنگری

بیشتر گوش باشیم تا زبان!
  حدود ۲۵۰۰ ســال پیش از میــلاد، یک مأمور یونانی 
چنین نوشــت: «هنر فرد در یاری رساندن به کسی که 
در خواســتی دارد، این است که آرام به آنچه می گوید، 
گــوش فرا دهــد. همچنین، نبایــد او را قبــل از اینکه 
درد دلــش تمــام شــود، یا دلیــل آمدنــش را بگوید، 
رد کرد. لازم نیســت حتماً کاری بــرای او صورت گیرد 
یا خواســته اش برآورده شــود، بلکه خوب شــنیدن، 

تسکینی قلبی برای او خواهد بود.»
مصداق این ســخن در صفات پیامبــر (ص) عزیزمان 
درخشــش داشــت، به طوری كه او را محمد(ص) اذُُن  

(شنونده) لقب داده بودند.
 آویزۀ گوش کنیم.

دكتر حیدر تورانى

حرف اول حرف اول 



برابر نامة شمارة ۱۵/۱۱۳۱۵۹ به تاریخ ۹۱/۵/۲۳ هیئت های امنا و هیئت های ممیزة وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به 
مقالات چاپ شده در این نشریه تا ۲ امتیاز در هر مورد برای محاسبه در بندهای ۳-۳ و ۳-۱ حسب مورد و مجموعاً 

حداکثر تا ۵ امتیاز تعلق می گیرد. 

 قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله هایی را که برای درج در مجله می فرستید، باید با مدیریت آموزشی و آموزشگاهی مرتبط و قباً در جای دیگری چاپ نشده 
باشد.  مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته و متن اصلی نیز همراه آن ها باشد.  رشد مدیریت مدرسه 
از نوشته های کاربردی و مبتنی بر تجربه های مستندسازی شدة مدرسه ای استقبال می کند.  نثر مقاله باید روان و از نظر 
دستور زبان فارسی درست باشد و درانتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  حجم مقاله بیش از ۱٥00 
کلمه نباشد.  شورای برنامه ریزی مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در 
مقاله ها، ضرورتاً مبین رأی و نظر مسئولان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و شورای برنامه ریزی رشد مدیریت مدرسه 

نیست و مسئولیت پاسخ گویی به پرسش های خوانندگان، با پدیدآورندگان آثار است.

یک غفلت راهبردی / دکتر حیدر تورانی / ۲
معجزة عادی بودن / دکتر عبدالعظیم کریمی / ۳

آموزش های ما بریده از زندگی است / هوشنگ غامی / ۴
یک روایت، سه کاوش / فاطمه قائمی / ۷

از مسیر سفر مدیریتی خود لذت ببرید / دکتر مرتضی مجدفر / ۱۰
بلافاصلگی با انسان ها / سهند زرشکیان / ۱۳

خوش بود گر محک تجربه آید به میان ... / ۱۶
خودت گفتی بچه ها رشد کنند! / سامان محمدی / ۱۷

گِل پلو / مهدی فرج اللهی / ۱۸
طرح واره ای برای تدریس از دور / محمد حسنی / ۲۰
رهبر آموزشی به مثابة فناور / دکتر حیدر تورانی / ۲۴

رهپویان تربیت / حسین احمدی / ۲۶
آفتاب خوب، آفتاب بد! / محمد تابش / ۲۸

مدیران فنلاندی / دکتر علی خلخالی / ۳۱
جلسات پربار و کم بار / مجید درخشانی / ۳۶

بارش فکری / احسان یارمحمدی / ۳۹
یادگیری ترکیبی در دوران پساکرونا / زهرا مشکوئ و محمد نیرو / ۴۲

که از داد باشی تو پیروز و شاد / دکتر محمد جالی / ۴۶

ماهنامة آموزشــى، تحليلى و اطلاع رسانى  براى مديران آموزشى، 2
معاونان، مشــاوران، مربيان مدارس و كارشناسان آموزش و پرورش
دورة بيست ويكم  شمارة پى در پى 137  آبان 1401  48 صفحـــه

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

مدیرمسئول: 
محمدصالح مذنبی
 سردبیر:
 دکتر حیدر تورانی
 هیئت تحریریه:
دکترمرتضی مجدفر، دکتر علی خلخالی
صادق صادق پور، ابراهیم اصانی
دکتر محمدعلی شامانی، دکتر زهرا اربابیان و 
طاهره ملک زاده
مدیر داخلی:
 شها فهیمی
دبیر عکس:
اعظم لاریجانی
 ویراستار:
کبری محمودی
مدیرهنری:
کوروش پارسانژاد
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نشانی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پاک ۲۷0
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 تلفن: ۸۸٤90۲۳۲ نمابر: ۸۸۳0۱٤۷۸

 www.roshdmag.ir:وبگاه 
modiriat@roshdmag.ir:رایانامه
 پیامک: 3000899٥
 نشانی امور مشترکین:
 تهران، صندوق پستی 15875/6586
 تلفن امور مشترکین: 021-۷۷6۳۳۲0۸ 

برای اشتراک مجله، رمزینه را پویش  کنید.

خانواده مجلات رشد 
همة تلاش خود را کرده است 
تا این مجله در دسترس عموم
جامعة تربیتي کشور باشد و 
همة مخاطبان در میهن عزیز 
اسلامي مان امکان تهیه آن را 

داشته باشند.

قیمت: ۷۵۰۰۰ ریال



يک غفلت راهبردی

یادداشت سردبیر

انتظار نمی رود مدیران و رهبران مدرســه در همة حوزه های 
درسی و آموزشی تخصص داشته و ســرآمد باشند. نیازی هم 
نیست این گونه باشند و به عبارتی دیگر شدنی هم نیست. مثاً 
انتظار نداریم مدیران مدرسه در همه یا اغلب درس ها مهارت و 
اشراف داشته باشند. اما انتظار می رود، مدیران مدرسه ها بیشتر 
بدانند و مهارت های لازم را در این زمینه کسب کنند. آموختن 
روش های آموختن و دانستن مهارت های تنظیم برنامه، مطالعه 
و تخصیص زمان و مکان مناسب و خلق موقعیت های یادگیری 

برای معلمان و دانش آموزان لازم است.
شــواهد نشــان می دهند، بســیاری از معلمــان و نیز اغلب 
دانش آمــوزان با وجود داشــتن انگیزه، هوش و اســتعداد، بلد 
نیســتند چگونه و در چه زمان و مکانی و چه موقعیتی مطالعه 
کنند. آموختن این مهم به آنان می تواند از وظایف و رسالت های 

بزرگ و ضروری مدیران مدرسه محسوب شود.
برخی از معلمان مدرسه، عاوه بر اینکه احساس نیاز چندانی 
بــه یادگیری ندارند، اگر بخواهند هم یاد بگیرند، بلد نیســتند 
چگونه یاد بگیرند یا برای افزایش مهارت های حرفه ای و شغلی 
خود چگونه مطالعه کنند و کدام کتاب ها و مقالات را بخوانند و 
به کدام وبگاه ها و شبکه های اجتماعی سر بزنند. این نادانسته ها 
و ندانم ها موجب می شود در فضای رهاشدة یادگیری، رها شوند 
و به جای فاعل بودن به انفعال کشــیده شوند. مطالب، حرف ها، 
تصویرها و فیلم های متعددی را بیابند، اما همچنان در ســراب 
دانســته ها گرفتار آیند. به تبع آنان، دانش آموزان هم به چنین 
وضعیتی دچارند. چه بسیار استعدادهایی که به جهت ندانستن 
روش هــای مطالعــه و برنامه ریزی درســت، در چرخة معیوب 
یادگیــری گرفتار می آیند و فرصت های طایی بســیاری را از 
دســت داده اند و می دهند. نداشتن برنامه و نداشتن کفایت در 
مهارت های یادگیری، به تدریج انگیزة پیشــرفت و تاش را از 

دانش آموزان بااســتعداد، به ویژه کودکان دورة ابتدایی، ســلب 
می کند و آنان به خطا احســاس می کننــد توانایی لازم را در 

یادگیری بیشتر و بهتر و نیز در پیشرفت تحصیلی ندارند.
البته یک رأس این مثلث، عاوه بر معلم و دانش آموز، والدین 
ایشــان هســتند که حتی با وجود داشتن ســواد دانشگاهی و 
آگاهی های اجتماعــی، به خاطر ندانســتن روش های مطالعه 
و ناآگاهی در برنامه ریزی درســت بــرای کودکان در چگونگی 
خواندن، مطالعه و تمرین کردن، فشار روانی و هزینه های مادی 
و معنوی گزافی را متوجه خانواده، مدرسه و اجتماع می  کنند.

ندانســتن چگونگی برنامه ریزی درست و نابلدی در روش ها و 
فنون مطالعه، ثروت نهفته در مهارت های توســعه نیافتة مردم 
ما را مدفون می ســازد. این خطــای راهبردی و این بی توجهی 
بزرگ نسبت به نارسایی ها و خسران ها موجب می شود با وجود 
کسب نمرات خوب در ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی و حتی 
راه یابی به بهتریــن دانشــگاه ها، فارغ التحصیانی وارد جامعه 
شــوند که کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته باشند. محصول 
داریم، اما کیفیت لازم را نــدارد و این چرخة معیوب، به مرور 
 تراز علمی کشور را هدف قرار می دهد و به شدت از آن می کاهد.
لازم است مدیران مدرسه بخشی از یادگیری هایشان را وانهند و در 
کسب مهارت های یادگیری و برنامه ریزی درست برای درک و فهم 
بیشــتر، ابتدا خویشتن را بیارایند و سپس معلمان، دانش آموزان و 
والدین را تهییح کنند و آگاهی و تعلیم دهند تا هوش و استعدادهای 
خود را به صورت درست و در مسیر درست یادگیری هدایت کنند.

  
 ایــن موضوع مهم را که حقیر در این ســرمقاله بر آن تأکید 
داشــته ام، مهم و ضروری تلقی کنید و در پی راه  چاره باشید. 
نشریة رشد مدیریت مدرسه نیز ان شاءاالله در شماره های بعد در 

ارائة رهنمود و راه  چاره به مدد شما خواهد آمد.
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معجزۀ عادی بودن
 دکتر عبدالعظیم کریمی

زنگِ درنگ

عظمت روح را تنها در زمان عادی بودن می توان یافت! 
میشل مونتنی

گویا حق با پاسکال بود که گفته بود: »فاکت انسان تنها از 
یک چیز ناشی می شود؛ اینکه نمی تواند با آرامش در یک اتاق با 
خودش تنها بماند.« یعنی او همواره در پی فرار از خود اســت، 
زیرا از »خود بودنِ« خودش وحشــت دارد. او می خواهد آنی 
باشد که نیست. حال آنکه انسان عادی که در خودبودگی خود 
مستقر است، همان اســت که می نماید و همان می نماید که 
هســت. در مقدمة کتاب »علیه تفسیر« سوزان سانتاک1 در 
توضیح این سخن پاسکال می نویسد: »پس از چهار قرن، این 
سطر درخشان از کتاب »تأمات پاسکال«، هنوز هم ذره ای از 
واقعیت خود را از دست نداده است. در همین لحظه ای که این 
جمله را می خوانید، میلیون ها نفر در سرتاسر جهان اضطراب 
سکون و تنهایی خود را با ضرب گرفتن روی میز، با عوض کردن 
بی هدف شــبکه های تلویزیون، با بطالت کلیک های بی هدف، 
با بوق زدن پشــت فرمان اتومبیل، با رفت وآمدهای بی معنا در 

هزارتوی منوی تلفن همراه، فراموش می کنند.
قرن دوزخی بیست و یکم تنها راه های پاک کردن صورت مسئله 
را بیشتر، رنگارنگ تر و هموارتر کرده است. قرنی که آرمان شهر 
)اتوپیای( روشنگری را به شهربازی بزرگی تبدیل کرده است. در 
مقابل تصویر معاصر انسان پاسکال، احتمالًا تصویر انسانی است 
که به جای بازکردن همة درها، تلیک)کلیک( کردن همة پیوند ها 
و فشاردادن همة دکمه ها، مردد و با چهره ای آرام و چشم هایی 
خیره مثل فرشتة سودازدة )مالیخولیایی( آلبرشت دورر، پشت 
همة این درها و پیوند ها و دکمه ها، در مکثی طولانی ایســتاده 
اســت. بالقوگیِ خیره شــدن و فکرکردن، و در مقابل، فعلیت 
بی وقفة انجام دادن و انجام دادن )ســانتاک، ترجمة مجید اخگر، 

ص 7(.
ما بی وقفه می کوشــیم مبادا همانی باشیم که می نماییم و 
مبادا همانی بنماییم که هستیم. بخش عمده ای از نیروی روانی 
و ذهنی ما فقط و فقط صرف این پیشــگیری تنش زا می شود، 
زیرا از خود بودن و عادی بودن وحشت داریم. همه کاری انجام 
می دهیم که کاری انجام ندهیم. همه جور نقش می گیریم که 
نقش خود را نگیریم. انواع نمایش ها را بازی می کنیم تا خود را 
همان گونه که هستیم ننماییم. صدها نقاب و صورتک )ماسک( 
بر چهره می زنیم که مبادا بدون نقاب و صورتک دیده شــویم. 

به همین ســبب است که فرانتس کافکا در جایی گفته بود: 
چگونه است که دست انسان خسته نمی شود از این همه نقابی 

که سال های سال بر چهرة خود نگه می دارد؟2
یکــی از برترین جراحان مغز ایران و دنیا، پروفســور مجید 
ســمیعی، در مصاحبه ای تلویزیونی، رمز موفقیت خود را در 
این می داند که همواره سعی کرده است معمولی باشد و چون 
معمولی بوده نابغه شــده است! او در پاسخ به سؤال مجری که 
از او می پرســد رمز موفقیت شما در زندگی چیست، می گوید: 
»من یک فرد بســیار معمولی هســتم.« یعنی چی معمولی؟ 
چیزی که من درک کرده ام این اســت که یکی از مشکل ترین 
مســائل زندگی انسان ها معمولی بودن اســت. زیرا هر کسی 
می خواهد یک جور دیگری خودش را نشان بدهد که هست. اما 
من سعی کردم همانی باشم که هستم و هیچ وقت تفکرات من 

با رفتار من فاصله ای نداشته باشد.«3
به همین دلیل مونی )مونتنی( می گوید، عظمت روح را تنها 
در زمان عادی بودن می تــوان یافت!  مونتنی به بلند پروازهای 
بزرگ هیچ اعتقاد و اعتمادی نداشــت. از نظر او انســان هایی 
که ســعی می کنند از حدومرز و توان خود فراتر روند، تنها به 
مرتبة دون خود تنزل می کنند. هرقدر بیشتر تاش کنند که 
پیشتر افتند، عقب تر می مانند. از دید مونتنی، انسان پیشرفته 
کسی است که واقعی باشد و انسان واقعی یعنی رفتارکردن به 
طریقی که نه تنها »عادی«٤ اســت، بلکه »عادی شده«٥ است. 
هرگونه سخت کوشی در پیشی گرفتن از طبع خویش، چیزی 

جز سخت شدن زندگی را در بر ندارد.
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 

سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش
حافظ، غزل 286
باید اذعان کرد، چنین عادی بودن واقعاً امر غیرعادی در حد 
نزدیک به یک معجزه است. نبوغ و شهامتی خاص می خواهد تا 
ما همانی باشیم که هستیم و به قدری معمولی باشیم که بیتا و 
بی نظیر شویم. در واقع، کمتر کسی می تواند به چنین مقامی از 
خودبودگی محض برسد که همان گونه باشد که هست. به قول 

سلطان العارفین شیخ بایزید بسطامی: 
یا چنان نمای که هستی

یا چنان باش که می نمایی. 6
 و ابوعلی دقاق گوید: »صدق آن بود که از خویشــتن آن 

نُمایی که باشی یا آن باشی که نُمایی«.7

پی نوشت ها
۱. به نقل از یادداشــت دبیر مجموعه 
)حســین نمکیــن( بر کتــاب علیه 
تفسیر. سوزان سانتاک. ترجمة مجید 

اخگر )۱٤00(. بیدگل. تهران. ص ۷.
۲. به نقل از مقالــة نقاب در تفکر 

کافکا. حمید ژبان پور
 http://textandcritic.blogfa.com/
post/178

۳. رمــز و راز موفقیــت پروفســور 
سمیعی از زبان خودش و مصاحبه در 

برنامه دورهمی، نهم مهرماه ۱۳۹۷.
4. ordinary
5. Ordinate

6. عطار نیشابوری. فرید الدین. تذکرئ 
رینولدآلــن  تصحیــح  الاولیــاء. 

نیکلسون )۱۳۸6(. اساطیر. تهران. 
۷. قشیری. عبدالکریم بن هوازن.رساله 
قشیریه. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر 

)۱۳۸٥(. علمی و فرهنگی.تهران.
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گفت وگو

درصد زیادی از تعلیم وتربیت باید تلفیقی اتفاق بیفتد. اگر ما به برنامه ریزی درسی و وزن مهم آن در نظام تربیت قائل باشیم، 
نیازمندیم معلمان را به برنامه ریزی درسی تلفیقی توانمند کنیم. آموزش وپرورش باید معلم را به برنامة غیررسمی تجهیز کند.
مطالب فوق بخش هایی از سخنان دکتر عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق )ع( و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در گفت وگو با خبرنگار ماست. بخش اول این مصاحبه در شمارة قبل چاپ شد. در این شماره بخش دوم و پایانی آن را با هم 

پی بگیریم.

 هوشنگ غلامی

کلیدواژه ها: عقل معاش، اقتصاد، برنامة  درسی، تجارت، تربیت اقتصادی

 به نظر شما کاربردی شدن درس ها در حوزة تربیت 
اقتصادی به چه صورت امکان پذیر است؟

آن که متولی برنامة درسی است، اگر از نظام مسائل روزمره و 
مبتابه ما و آینده گسترة دقیق و کاملی داشته باشد و آن ها را در 
برنامة درسی دنبال کند، این کار می شود آموزش کاربردی. بچه 
پیچ رادیو را باز می کند و اخبار اقتصادی را می شنود در مورد اینکه 
مثاً حجم صادرات ایران نســبت به پارسال 20 درصد افزایش 
یافت. کاربردی بودن و مبتابودن دقیقاً به این است. اینکه همین 
چیزی که در رادیو گفته می شود، در کتاب درسی او باشد. کتاب 

درســی باید آینة انعکاس تمام نمای تک تک اجزای زندگی ما 
باشد. بچه روزنامه را مطالعه می کند یا در تاکسی به او می گویند 
تــورم نقطه به نقطه ٤0 درصد افزایش یافت. او چه می داند که 
تورم نقطه به نقطه چیست؟ در زندگی آینده، همسرش به او یا 
او به همسرش می گوید مثاً اسراف نکنیم تا حقوقمان را به سر 
برج برسانیم. آیا می داند اسراف نکنیم یعنی چه؟ آیا فرق آن را 
بــا تبذیر می داند؟ می داند الگوی مصرف یعنی چه؟ مثال دیگر 
اینکــه من پولی اضافی دارم. خیلی ها مرا می بینند و می گویند 
آقا شما اقتصاد بلد هستید. من مبلغی پول دارم. این پول را چه 

دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

آموزش های ما بريده از زندگی است

برای دسترسی به بخش 
نخست، رمزینه را پویش کنید.

بخش اول این مصاحبهدر گفت وگو با خبرنگار ماست. بخش اول این مصاحبهدر گفت وگو با خبرنگار ماست. در گفت وگو با خبرنگار ماست. بخش اول این مصاحبه
پی بگیریم.
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کنیم و در کجا سرمایه گذاری کنیم؟ 
می خواهم خانه بخرم، چگونه پس انداز کنم؟ پیش خرید کنم یا 
نکنم؟ این زندگی مردم است. کاربردی بودن یعنی توجه و پاسخ 

به این نیازها. 
این ها سؤال روزانة مردم هستند. دانش آموزان در هر حرفه ای 
وارد شوند، چه رانندة تاکسی شوند و چه جراح دندان پزشک، در 
حرفة خودشــان با فهرستی از مسائل اقتصادی مواجه هستند. 
بین برخی از اقتصاددانان معروف اســت کــه در ایران جامعة 
پزشــکی ما اصاً هوش اقتصادی ندارند. با اینکه حسابی پول 
در می آورند، ولی به راحتی توسط عده ای در بازارهای اقتصادی 
تلکه می شوند و درآمدشان از جیبشان خارج و تخلیه می  شود. 
مثاً از او می خواهند فان جا سهام فان بیمارستان را بخرد. او 
هم می خرد و می گوید من سهامدار فان بیمارستان خصوصی 
هستم. از دور نگاه می کنیم، می گوییم عجب سرمایه داری، ولی 
دقیق که می شویم، می بینیم دربارة سرمایة او نوعی کاه برداری 

اقتصادی و مالی انجام شده است. 
پس شــما پزشک هم باشــید، باز باید عقل اقتصادی داشته 
باشد تا بدانید، پول هایی را که به دست آورده اید، چه جور خرج 
و چگونه پس انداز کنید. کارمند هم که باشید همین است. دو 
کارمند را با هم مقایسه می کنیم، می بینیم یکی توانسته خانه ای 
بخرد و دیگری هنوز مستأجر اســت. یکی توانسته است مثاً 
ماشینش را بهتر کند و دیگری نتوانسته است. این ها بخش هایی 

از فرمول اقتصادی و سواد اقتصادی هستند و بخشی از آن 
هم سنت های الهی است. قرآن می گوید می خواهی 

مالت زیادتر شود، ماشــین داری، می خواهی 
بهتر شود، یک رابطة ریاضی وار داریم به این 
مضمون که شکر کن تا نعمت برایت زیادتر 
شود. حالا سؤال اینجاست که من چگونه 
می توانم شاکر باشم؟ اگر می خواهم از این 
قاعده و سنت الهی استفاده کنم، چه باید 
بکنم؟ این کار سواد اقتصادی می خواهد. 

شعار امسال را باید جدی بگیریم. 

ش بنیان، به 
ش بنیان زندگی و حیات دان

اقتصاد دان

شکل سونامی، تمام عرصه های زندگی ما را درمی نوردد 

و برنامۀ درسی ما نسبت به آن غافلانه، خنثا و فقط در 

ش نظاره گر عمل می کند. شاید مهم ترین عنصری که 
نق

باید در جامعه آینده نگری و آینده شناسی داشته باشد 

ش از دیگران 
و در آینده زندگی کند، معلم است؛ یعنی بی

باید به آینده فکر کند

برخی از مردم این ســواد اقتصادی را ندارند و 
دچار مشکل می شوند. بخشی هم مربوط 
می شــود به زندگی کان اقتصادی که 
مــردم باید در آن مشــارکت کنند؛ 
در انتخــاب نمایندگان مجلس، در 
فهمیدن نطق ریاست جمهوری، 
برنامه هــای  اقتصــادی،  درس 
اقتصــادی و در اینکــه به چه 
کســی رأی بدهیم. فهمیدن 
اینکــه جراحی اقتصــادی را 
تحمل کنیم، چون مفید است، 
یا تحملش نکنیــم؟ این یک 
سواد اقتصادی کان می خواهد. 
جامعه ای کــه می خواهد رو به 
پیشرفت باشد، مردمش باید هم 
در عرصة خرد و هم در عرصة کان 
صاحب این آگاهی و بصیرت و ســواد 

باشند.

 در راســتای تحقق مسائلی که مطرح 
کردید، معلمان باید از چه توانمندی ها و لیاقت هایی 

برخوردار باشند؟
اگــر قائل به ایــن بودیم که بخشــی و درصد مناســبی از 
تعلیم وتربیت باید تلفیقی اتفاق بیفتد و قائل به برنامه ریزی درسی 
و وزن مهم آن در نظام تربیت باشیم )البته این یک شرط و اگر 
است که ما ظاهراً در کشورمان به این مسئله قائل نیستیم و هنوز 
معنی تعلیم وتربیت تطبیقی را نفهمیده ایم، اما اگر قائل باشیم، 
آن موقع طبیعی است ما نیازمند توانمندسازی معلمان نسبت به 
برنامه ریزی درسی تلفیقی هستیم. باید برنامة درسی تلفیقی را 
مشخص کنیم که چیست. پس از آن، معلم آن هم باید بتواند 
اطاعات و دانش خود را گسترش دهد. معلم ریاضی ممکن است 
بگوید من فقط بلدم که مشــتق و انتگرال و دیفرانسیل درس 
بدهم، در حالی که باید بداند بچه ها غیر از مشتق و دیفرانسیل از 
او چیزهای دیگر هم یاد می گیرند؛ نوع لباس پوشیدن، آرایش، 
رفت و آمد، نظم، تمیزی وسایل، نحوة گفتار، استفاده از ادبیات 
فارسی و ضرب المثل ها، مباحث دینی و اخاقی و مباحث عشق 
و محبت. همة این ها برای بچه الگو هســتند، نه فقط مشتق و 
انتگرالش. برای بچه ها این یادگیری ها در مدرسه اتفاق می افتد. 

این ها واقعیت های مدرسه هستند. باید واقعیت ها را بفهمیم.
واقعیت این اســت که اگر دیشب مطلب مهمی از تلویزیون 
پخش شده است و ســریالی، نکته ای و سؤالی در ذهن بچه ها 
ایجاد کرده یا حادثه ای در کشــور اتفاق افتاده اســت، اگر بچه 
به معلمش عاقه داشــته باشد، فارغ از اینکه معلم چه 
درســی است، از او می پرسد نظر شما دربارة این 
اتفاق چیســت؟ چرا این جوری شده است؟ 
گاهــی وقت ها در ارتباطات انســانی بچه 
با معلم خود، معلــم به عنوان الگو )اگر ما 
نخواهیم معلم به عنوان الگو مطرح باشد، 
این فروپاشــی نظام تعلیم وتربیت است(، 
بچه ها حتی در تعامات انسانی، در زمینة 
موضوعات فوتبالی هم با معلم خود ارتباط 

ما به فوق برنامه های 
تعلیم  وتربیت و 

برنامه های درسی 
تلفیقی نیاز داریم
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برقرار و بحث های سیاسی مطرح می کنند. 
در این گفت وگوها از معلم خود چیزهایی 
یــاد می گیرد که غیــر از محتوای کتاب 
درسی اســت. پس ما باید حتماً معلم را 
تجهیز کنیم به این برنامة درسی نارسمی 

یا غیررسمی، چون برنامة درسی ما بخش 
غیررســمی یا نارســمی هم دارد و معلم ما 

عهده دار این بخش هم هســت و هر دو را باید با 
هم داشته باشد.

 با توجه به شــرایط جدید سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی کشور، نقش آموزش وپرورش و مدرسه را در 

تحقق مقولة جهاد اقتصادی چگونه می بینید؟
بچه هایی که در مصاحبة پنج شــش سال قبل من با شما، در 
دورة دوم متوسطه تحصیل می کردند، الان کسانی هستند که 
وارد دانشگاه شده اند و شرکت های دانش بنیان تأسیس می کنند. 
پرسش من این است که آیا آموزش وپرورش دربارة این شرکت های 
دانش بنیان که الان تأسیس می شوند، در آن زمان سهم خود را 
ایفا کرده است یا نه؟ آیا وظیفه اش را در آن موقع ایفا کرده است؟

مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی امسال خود فرمودند، 
به من گفتند 6٥00 شــرکت دانش بنیان داریم و من می گویم 
کــه بیش از این و دو برابر این تعــداد نیاز داریم. این دو برابر را 
چه کسانی باید راه اندازی کنند؟ من در سال 80 یعنی ۲۱ سال 
پیش، به مجموعه های فرهنگی از جمله آموزش وپرورش نامه 
نوشتم، مبنی بر لزوم تربیت اقتصادی دانش آموزان و اینکه دنیا 
دارد چه کار می کند و ما نمی دانیم. بچه هایی که آن موقع اول 
ابتدایی بودند، الان بعضی جزو مســئولان کشورند و برخی نیز 
از مدیران بالا و پایین دســتی هستند. الان می توانیم ادعا کنیم 
که آموزش وپرورش، 20 ســال قبل، ســهمی را که به وظایف 
امروز مربوط بوده ایفا نکرده است. اگر ما پنج سال پیش جهاد 
اقتصــادی را با همان نگاه پیگیری می کردیم و اتفاقی می افتاد 
و جنبشی و پویشــی در مدرسه های کشور شکل می گرفت تا 
بچه ها را با مجموعه ای از مفاهیم اولیة اقتصادی آشــنا و برای 
راه اندازی شــرکت های دانش بنیان آماده کنیم، اردوهایی برپا 
کنیم و هزینه هایی تقبل می کردیم تا بچه ها را با شبیه ســازی 
و بازی، تمرین بدهیم برای شــرکت داری و تأسیس و مدیریت 
شرکت، برای تعامات اقتصادی به منظور ورود به بازار سرمایه و 
برای فهمیدن بازار و بیمه، امروز شرکت های دانش بنیان ما جور 
دیگری می شدند. آنچه ما امروز در وضع کشور می بینیم، حاصل 
و برداشتی اســت از کاشت و داشتی که قباً کرده ایم. البته ما 
همة مسائل را از آموزش وپرورش نمی بینیم، ولی بالاخره یکی از 
مهم ترین محل های کاشت و برداشت به آموزش وپرورش مربوط 

بوده است.
بخشی از برداشت امروز ما نتیجه و محصول آموزش وپرورش 
است؛ حالا خوب یا بد. جامعة ما نیمه های پر خوبی دارد. مردم 
ما نجیب هستند. مردم ما سرمایه های اجتماعی خوبی دارند. ما 
ویژگی های انســانی و اخاقی خوبی داریم و به لحاظ معنوی و 
مذهبی، خیلی اتفاق های خوبی افتاده است، ولی نیمه های خالی 
هم داریم. چه در نیمه های پر و چه در نیمه های خالی، همة ما 

در این وضع سهیم هستیم.
 نظام تعلیم وتربیت نظام بسیار مهمی است و در این وضعیت 
سهیم است. البته ممکن است بگوییم سرمایه گذاری هایی که 

باید می شــد، نشده اســت. دولت ها آن 
توجهــی را که باید به نظام تعلیم وتربیت 
می کردنــد، نکرده انــد. از معلم هــا باید 
پشتیبانی هایی می شــده که نشده است. 
این ها را مــن قبول دارم، ولــی ما دربارة 
نظام تعلیم وتربیت صحبت می کنیم، با همة 
نظام های پشتیبانش که یک چیزی را رقم نزده 

است و ما امروز دچار مشکاتی هستیم.
ما کاماً باید متحول می شــدیم. مگر زندگی ما مثل 
20سال پیش اســت؟ خیلی چیزها تغییر کرده اند. چهل سال 
یا ســی ســال قبل، در همین تهران، برخی از کارمندان وقتی 
می خواستند برای خانوادة خود مسکن تهیه کنند، یک یا حداکثر 
دو اتــاق ۱۲ متری اجاره می کردند. ولی امروز ســبک زندگی 

می گوید حداقل یک آپارتمان ٥0 متری باید تهیه کنیم.
 این یک تغییر است. از این تغییر، شما تغییر در سبک زندگی 
را هــم می توانید ببینید. فضای مجازی و فناوری ها هم آمده اند 
و دنیــا را تغییــر داده اند. یک زمانی وقتی کلمــة نانو را به کار 
می بردیم، استادان دانشگاه هم کلمة نانو را نشنیده بودند، ولی 
الان جوراب نانویی می خرند و ماشین خود را روشویی و کارواش 
نانویی می برند. دنیا عوض شده است، ولی برنامة درسی ما عوض 

نشده است.

 با سپاس از شــما آقای دکتر پیغامی، اگر نکته ای 
ناگفته دارید، بفرمایید.

پنج ســال قبل که مصاحبه ای داشــتم، شــعار سال »جهاد 
اقتصادی« بــود. مقام معظم رهبری با انتخــاب کلید واژه های 
داغی از بین هزاران کلیدواژه، سعی می کنند شعاری برای سال 
انتخاب کنند تا جریانی را راه بیندازند. آن موقع جهاد اقتصادی 
بود که من دربارة آن صحبت هایی کردم، ولی متأســفانه اتفاق 
خاصی نیفتاد. الان هم موضوع رهبری شعار سال را دانش بنیان 
گذاشته اند. بعد از ۱۳ سال که رهبری بر شرکت های دانش بنیان 
تأکید داشته اند، امسال شعار را شرکت های دانش بنیان تعیین 
کردند. من ضمن اینکه می گویم باید سهم برنامة درسی در ورود 
کشور، جامعه و اقتصاد به عصر دانش بنیان تعریف شود، تأکید 
دارم که ما در حال ورود به موج های چهارم و پنجم صنعتی شدن 
هستیم. انقاب صنعتی تاکنون پنج موج داشته است. الان در 
شرف وقوع موج های چهارم و پنجم هستیم و برنامة درسی باید 
مردم مــا را کمک کند تا به این موج وارد شــوند. یک معنا از 

اصطاح دانش بنیان همین است.
معلمان، پدران و مادران بدانند، بچه ها الان در دنیایی زندگی 
می کنند که رویدادهای نوآورانــه برگزار می کنند، انواع کمک 
نوآوری ها )استارتاپ ها( رخ می دهند و انواع شتاب دهنده ها شکل 

می گیرند. بچه های ما دارند در این دنیا زیست می کنند.
ذهن بچه های ما رقمی )دیجیتال( و فرارقمی است و پدران و 
مادران بعضی مواقع در این باغ نیستند. یک بار اگر به خانه های 
نوآوری مراجعه کنید، می بینیــد همین بچه هایی که قباً در 
کاس های دبیرستانی نشسته بودند، چهار پنج سال بعد از شما 
کجاها دارند می چرخند و سیر می کنند و اگر شما می دانستید، 
آن ها را بهتر و بیشــتر همراهی می کردیــد. حدیثی یا جملة 
حکیمانه ای هست با این مضمون که بچه هایتان را به غیر سبک 
و سیاق روزمرة زندگی خودتان تربیت کنید؛ یعنی بچه هایتان را 

برای آینده آماده کنید.

کتاب درسی باید آینۀ 
تمام نمای تک تک 

اجزای زندگی ما باشد
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يک �ايت 

سه کاوش

روایت کاوی

 تصویرساز: سید میثم موسوی تهیه و تدوین: فاطمه قائمی

کلید واژه ها: روایت کاوی، تشویق، تنبیه بدنی، خانواده، مهارت های ارتباطی

از ایــن پس در هر شــماره از مجله، برخی از 
روایت هــای تربیتی از مباحــث مدیریتی و 

تربیــت و یادگیری در مدرســه را درج و 
آن گاه کاوش یا کاوش هایی از این روایت 
را منتشر خواهیم کرد. هدف از این کار، 
توسعة دید مدیریتی و تربیت همکاران 
شاغل در مدرســه و نگاه همه جانبه به 

رویدادها و اتفاقاتی است که همه روزه در 
مدرســه و نیز برای خود ما رخ می دهد. در 

این شــماره، روایتی خاطره گونه از مرتضی 
مجدفر، عضو شــورای ســردبیری مجلة رشد 

مدیریت مدرسه را، درج خواهیم کرد. سپس تحلیل 
سه تن از صاحب نظران علوم تربیتی دربارة این روایت را خواهیم خواند. انتظار 

ما خوانش عادی روایت ها و کاوش های ارائه شــده نیست، بلکه دوست داریم هم 
روایت هــا و هم کاوش ها را تحلیلی بخوانید و اگر با هر یک از نظرات ارائه شــده 
موافــق یا مخالف بودید، دســت به قلم ببرید و نظر خودتــان را به درگاه مجله 

بفرســتید. قول می دهیم دیدگاه های شــما را هم دربارة روایت این شماره و 
شماره های آینده منتشر کنیم.

  
چند شب پیش در فضای مجازی  از یکی از همکاران پیامی دریافت 
کردم که خیلی حالم را خوش و دگرگون کرد. همکار عزیز نوشــته 
بود: »دیشب مهمان داشتیم. حرف کشیده شد به معلمان تأثیرگذار 
و اثری کــه می توانند بر دانش آموزان خــود بگذارند. عزیزی در 
جمع با ذوق و شوق از خاطرات معلمان دوران کودکی اش سخن 
می گفت: یک معلم علوم داشتیم، خیلی معلم خوبی بود؛ از آن 
معلم حسابی ها. بعد از اولین روزی که با ایشان کاس داشتیم، 
جلسة بعد ده نفر را آورد پای تخته و شروع کرد به سؤال کردن 

و سؤال های خیلی خیلی سخت پرسیدن. بچه ها بلد نبودند و 
من هم جزو آن ها بودم. اسمش آقای مجدفر بود. ما را ردیف 
کرد و به هرکداممان یک چک آبدار هدیه داد؛ ده نفر و ده 

چک اهدایی.  من درس خوان بودم و مدعی. حالم بد شــد از 
این ماجرا. وقتی خانه آمدم، یک شبه همة درس های علوم همان 

چندجلســه را خواندم و جلسة بعد که فردایش بود، رفتم پیله کردم از 
من بپرسید. اول گفت امروز نوبت شما نیست، ولی پیله و اصرارم جواب 
داد و آقا از من پرسید. من هم همة سؤالات را به خوبی پاسخ دادم. کلی 
تشویقم کرد. جلســة بعد که رفتیم کاس، یک دفتر خیلی خوشگل 

يک �ايت 

سه کاوش
سید میثم موسویتصویرساز: سید میثم موسویتصویرساز: سید میثم موسوی

 روایت کاوی، تشویق، تنبیه بدنی، خانواده، مهارت های ارتباطی

از ایــن پس در هر شــماره از مجله، برخی از 
روایت هــای تربیتی از مباحــث مدیریتی و 

تربیــت و یادگیری در مدرســه را درج و 

مدرســه و نیز برای خود ما رخ می دهد. در 
مرتضی 

، عضو شــورای ســردبیری مجلة رشد 
مدیریت مدرسه را، درج خواهیم کرد. سپس تحلیل 

سه تن از صاحب نظران علوم تربیتی دربارة این روایت را خواهیم خواند. انتظار 
ما خوانش عادی روایت ها و کاوش های ارائه شــده نیست، بلکه دوست داریم هم 
روایت هــا و هم کاوش ها را تحلیلی بخوانید و اگر با هر یک از نظرات ارائه شــده 
موافــق یا مخالف بودید، دســت به قلم ببرید و نظر خودتــان را به درگاه مجله 

بفرســتید. قول می دهیم دیدگاه های شــما را هم دربارة روایت این شماره و 

چند شب پیش در فضای مجازی  از یکی از همکاران پیامی دریافت 
کردم که خیلی حالم را خوش و دگرگون کرد. همکار عزیز نوشــته 
بود: »دیشب مهمان داشتیم. حرف کشیده شد به معلمان تأثیرگذار 
و اثری کــه می توانند بر دانش آموزان خــود بگذارند. عزیزی در 
جمع با ذوق و شوق از خاطرات معلمان دوران کودکی اش سخن 
می گفت: یک معلم علوم داشتیم، خیلی معلم خوبی بود؛ از آن 
معلم حسابی ها. بعد از اولین روزی که با ایشان کاس داشتیم، 
جلسة بعد ده نفر را آورد پای تخته و شروع کرد به سؤال کردن 

و سؤال های خیلی خیلی سخت پرسیدن. بچه ها بلد نبودند و 
من هم جزو آن ها بودم. اسمش آقای مجدفر بود. ما را ردیف 
کرد و به هرکداممان یک چک آبدار هدیه داد؛ ده نفر و ده 

چک اهدایی.  من درس خوان بودم و مدعی. حالم بد شــد از 
این ماجرا. وقتی خانه آمدم، یک شبه همة درس های علوم همان 

چندجلســه را خواندم و جلسة بعد که فردایش بود، رفتم پیله کردم از 
من بپرسید. اول گفت امروز نوبت شما نیست، ولی پیله و اصرارم جواب 
داد و آقا از من پرسید. من هم همة سؤالات را به خوبی پاسخ دادم. کلی 
تشویقم کرد. جلســة بعد که رفتیم کاس، یک دفتر خیلی خوشگل 
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و اعا به مــن هدیه داد که با دفترهای معمولی 
آن روزها تفاوت داشت و حتماً قیمتش بالا بود. 

می دانستم این دفتر را با هزینة شخصی اش 
و از جیب خود برای من خریده 

است. او از این کار من خیلی 
تعجــب کرده و خوشــش 
آمده بــود و مدام به بچه ها 
می گفــت: »من همه تان را 

این جوری می خواهم؛ بااراده 
حــال  در  و  ســخت کوش  و 

رشد«. خاصه خیلی معلم خوبی 
بــود و می توانم بگویم از آدم حســابی های 

مدرسة ما بود و روی خیلی ها تأثیر مثبت گذاشت.
حساس شــده بودم ببینم این دانش آموز ســال های دورِ من 

کیســت که پیام بعدی همان همکار عزیز آمد. نوشته بود: »عکس 
شما را نشــان راوی دادم و پرسیدم ایشان نبود آن معلم؟« گفت: 
»چرا خودش است، آقای مرتضی مجدفر!« به او گفتم: »درست بگو 

اسم استادمان را. ایشان دکتر مجدفر هستند.«
من که ذوق زده شده بودم، از ایشان پرسیدم: »چقدر جالب! حالا 

اسمشان؟«
همکار عزیزم، برای اینکه من بیشــتر در تعلیق فرو بروم،  باز هم 
جوابم را نداد و در ادامه نوشت: »وقتی تصویر شما را از روی صفحة 
شــخصی تان )پروفایلتان( نشــان دادم، گفت:  »وای ماشاالله تغییر 
نکردن! زمان ما فقط ریش کم پشت و سبیل داشت.« و مادر راوی 
هم که از آن گوشــة اتاق به گفت وگو پیوسته بود، گفت: »ببینم؟  
آره، آره، راســت می گه پسرم.  خیلی انسان شریفی بود این آقا. هر 
وقت برای پرسیدن درسش به مدرسه می رفتم، اول از همه دوست 

داشتم با او صحبت کنم، چون کلی حالم را خوش می کرد.«
 نمی دانستم دارند دربارة کدام دانش آموزم صحبت می کنند. اگر 
حدود 37 سال پیش حال این مادر را خوش کرده بودم، شنیدن این 
روایت هم کلی حال مرا خوش کرده بود. برای همکارمان نوشــتم: 
»این خاطره حالم را خوش کرد. هنوز نگفتید چه کسی است، ولی 
اگر او را می بینید، به ایشان بگویید آن موقع خیلی جوان بودم. اگر 
الان سر کاسشــان بودم، دیگر با چک مهمانشان نمی کردم. حالا 

اسمش را می گویید؟«
همکار عزیز نوشت: »راوی، دانش آموز مدرسة شریعتی در جنوب 
تهران بود؛ کسی که در چهارده سالگی وارد دانشگاه شد و مادرش 
مجبور بود برایش حکم رشــد بگیرد. ایشــان مهران عیوض پور، 
برادرم، بود. دورة دبیرســتان را هم در تیزهوشان عامه حلی یک 

درس خواند.«
در واقع همکار عزیزمان سرکار خانم دکتر زهره عیوض پور، که 
معلم دانش آموختة قابلی است و کاس های خاقانه ای دارد، در این 
نقل قول هم ماجراي خود را طوری پیش می برد که من در حیرت 

بمانم و تا آخرین لحظه در کاس درسش حضور داشته باشم.
به محض اینکه اسم را شنیدم، مدارهای پوسیدة مغزم فعال شدند 
و در آنی پروندة مهران عیوض پور را جلوی دیدگانم گذاشتند. گفتم: 
»آه خدای من، چقدر جالب! پس برادر شما بوده؟ بچة ریزه میزه و 
قدکوتاهی بود. فکر کنم در کاس1/7معلمشان بودم. درس خوان و 
کوشا و البته طناز و اذیت کن بود، که من همین ویژگی ا ش را بیشتر 

دوست داشتم.«
خانم عیوض پور نوشــت: »آره. آن موقع ریزه بود، چون دو سال 

جهش کرده بود. یک ســال هم زود مدرســه رفته 
بود.  اگر یادتان باشــد، مهرداد و مهران جهشی های 
آن مدرســه بودند. محمد و ساحره و مجید، خواهر 
و برادرهای دیگرم هم، جهشــی های آن زمان.  
مدیر مدرســة ابتدایی شــان، آقای 
حیدر ادهمی، یــک بار به مادرم 
گفت: »بچه های من دو ســال 
یک بار یک پایه را می خوانند، 
بچه های تو دوپایــه را در یک 

سال!«
وقتی از خانم عیوضی خواســتم 
بگوید مهــران چه می کنــد و الان 
کجاســت، گفت: »همة این هــا نتیجة مدیریت 
مادرم بود. از هفت فرزندش، مهدی فوق لیســانس متالورژی از 
علم وصنعت تهــران دارد که رتبة دوم کنکور دکترا شــد. مهرداد 
مــدرک طراحی جامــدات از دانشــگاه تبریز و صاحــب و مدیر 
کارگاه هــای تولید قطعات خودروســت.  مهران لیســانس ریاضی 
محض دارد و نیز دانشنامة مهندســی کامپیوتر و عاوه بر این دو 
مدرک، فوق لیســانس نرم افزار هم دارد و با برادرانش کار می کند. 
اکنون مهدی و مهرداد و مهران صاحب و مدیران بخش های متعدد 
کارگاه های تولیدی صنعت خودروی اردشــیر هستند. برادر دیگرم 
محمد، لیسانس ریاضی و فوق لیســانس صنایع دارد و هفده سال 
اســت رئیس پروژه های مهم درحوزه های عظیم مهندسی صنایع 
در استرالیاســت و ســاحره هم بعد از گرفتن مدرک های لیسانس 
و فوق لیســانس از دانشگاه تهران و دکترا از موناش استرالیا، اکنون 
استاد تمام دانشگاه کوئیزلند است و آخری، مجید هم، دانش آموختة 
فرش و گرافیک و حائز ســه رتبة مدلینگ در استرالیاست و البته 

همگی هم خانواده هایی پایدار و متعادل دارند.«
وقتی خانم دکتر عیوض پور که از قرار فرزند بزرگ خانواده اســت 
و این اواخر دکترای برنامه ریزی درســی گرفته اســت، پیام می داد، 
بی اختیار یاد دو نکته افتادم. نخست آنکه مادر و فرزند بزرگ خانواده، 
نقش الگویی خودشان را به درستی انجام داده و هفت فرد فرهیخته 
را به جامعه تحویل داده اند که جای سپاســگزاری فراوان دارد. دوم، 
جمله ای از زنده یاد دکتر شعاری نژاد که در اولین مواجهه مان در سال 

۱۳۷۸. او از من پرسید: چند فرزند داری؟ و من گفتم یکی!
آن موقع تنها یک دختر داشــتم و اکنــون دو دختر دارم. دکتر 
شــعاری نژاد گفت: »تو هم فریب شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را 
خورده ای؟ این شعار برای کسانی است که نمی توانند تربیت کنند. 

ما که می توانیم، نباید به این شعار توجه کنیم.«
دکتر شــعاری نژاد شــش فرزند دارد که همگی در رشــته های 
گوناگــون دکترا و زندگــی موفق و خانواده ای پایــدار دارند و اگر 
زندگی نامة ایشان را بخوانید، به نقش الگویی وی در تربیت فرزندان 

و حتی نوه ها پی می برید.
از خانم عیوض پور خواســتم ترتیب دیدار مــن و مهران را مهیا 
کند، تا هم از بابت آن سیلی از وی حالیت بطلبم و هم دانش آموز 

ریزه میزة دیروز و مرد رشید و موفق امروز را از نزدیک ببینم.
  

وقتی گفت وگوی نوشتاری من در فضای مجازی با خانم عیوض پور 
تمام شــد، ابتدا خدا را شکر کردم که معلم شده و معلم مانده ام و 
بعد بلند شدم که قبل از خواب،  بابت اعطای نقش معلمی از سوی 

خدای ذوالجال، دو رکعت نماز شکر به درگاه احدیتش بخوانم.

و اعا به مــن هدیه داد که با دفترهای معمولی 
آن روزها تفاوت داشت و حتماً قیمتش بالا بود. 
و اعا به مــن هدیه داد که با دفترهای معمولی 
آن روزها تفاوت داشت و حتماً قیمتش بالا بود. 
و اعا به مــن هدیه داد که با دفترهای معمولی 

می دانستم این دفتر را با هزینة شخصی اش 
و از جیب خود برای من خریده 

است. او از این کار من خیلی 

حــال  در  و  ســخت کوش  و 
رشد«. خاصه خیلی معلم خوبی 

جهش کرده بود. یک ســال هم زود مدرســه رفته 
بود.  اگر یادتان باشــد، مهرداد و مهران جهشی های 
آن مدرســه بودند. محمد و ساحره و مجید، خواهر 
و برادرهای دیگرم هم، جهشــی های آن زمان.  
مدیر مدرســة ابتدایی شــان، آقای 

بگوید مهــران چه می کنــد و الان 
کجاســت، گفت: »همة این هــا نتیجة مدیریت 
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یک روایت، سه نکته و یک تکمله
دکتر محمد نیرو، دانش آموختة برنامه ریزی درسی

 نقش الگویی معلمان و تأثیر ایشــان بر آیندة دانش آموزان: دانش آمــوزان تحت تأثیر اخاق و عملکرد 
معلمان قرار دارند. به طور معمول این تأثیرگذاری معلمان در ابتدایی بیشــتر اســت. چنین نفوذی می تواند بستری 
برای انگیزه بخشــی، عاقه مندی و موفقیت دانش آموزان باشد که با هنرمندی و خاقیت معلم ظهور می کند. اگرچه 
فراگیرندگان خود را با انتظارات معلم تنظیم می کنند، لیکن معلوم نیســت ســؤالات خیلی خیلی ســخت روز دوم 
کاس، همچون گربه را دم حجله کشتن، برای عموم ایشان چنین نقشی ایفا کند. ضمن اینکه باید پرسید پیله کردن 

دانش آموز برای پاسخ به سؤالات حافظه مدار چقدر ارزشمند است؟
 نقش تشویق و تنبیه در آموزش: نقش حســاس تشویق و تنبیه برای پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت برکسی 
پوشــیده نیست. ممکن است با یک تشویق یا تنبیه مناســب و بجا، زندگی یک فرد از مسیر ناصواب به راه سعادت 
تغییر کند. هر چند تنبیه بدنی روش تربیتی نامناسبی است و در صورت اجرا، حالیت طلبیدن و جبران لازم است. 
نکتة مهم در انجام تشــویق و تنبیه، توجه به اصل تفاوت های فردی است و اینکه بازتاب و تأثیر رفتارهای مشابه بر 
همه یکســان نیست. چک آبدار برای مهران محرک و سبب درخشش و موفقیت او شد، ولی ممکن است برای بقیه 
پیامدهای منفی ایجاد کرده باشــد. از این رو، توفیق معلمی با بیم و امید همراه اســت. همچنین، حاکم کردن فضای 
رقابتی و قیاسی در کاس مانع همکاری دانش آموزان می شود و آن ها را از هم دور می کند: »من همه تان را این جور 

می خواهم!« تداعی کنندة قالب زنی و یکسان سازی مخاطبان با توانمندی ها و عاقه های گوناگون است.
 نقش الگویی والدین در تربیت فرزندان: خانواده رکن اصلی تربیت را عهده دار است و پدر و مادر در این باره 
نقش بســزایی دارند. هرچند این روایت بر مدار مادر شــکل گرفته است؛ ضمن اینکه نقش الگویی فرزند بزرگ تر بر 
تربیت خواهران و برادران کوچک تر نیز در اینجا نمایان اســت. محیط خانوادة غنی و دوستانه سبب رشد و موفقیت 
همة اعضا با هم می شــود و به تعداد فرزندان وابسته نیست. از این رو، چنین خانواده هایی می توانند با نقش پررنگ تر 
فرزندآوری، سهم بیشتری در آیندة درخشان جامعه ایفا کنند. نگاه و برداشت مثبت از موقعیت های سخت، محرک 
مهران و خانواده اش برای رســیدن به موفقیت و نتایج درخشان بوده است. این دید مثبت نه تنها بعد از تنبیه بدنی، 
بلکه بعد از دیدن تصویر صفحة شخصی استاد )جوان دیدن او( هم نمایان شده است. انسان حول محور چیزهایی که 

بدان می اندیشد زندگی می کند و اتفاقات هم همان گونه برای او رقم می خورند: تو آنی که در اندیشة آنی.
 کلام آخر: معلمی مســیری دشوار و حساس اســت که به مرور با کسب دانش و تجربه غنی می شود و عشق و 
خلوص در انجام آن همراه با دغدغة یادگیری و بهبود مســتمر، رافع کاســتی های معمول است و لذت آن همچون 

وقتی است که باغبانی گل ها و میوه های به بارنشسته را به نظاره می نشیند.

این خاطرۂ خوش با روایت کاوی خراب می شود
دکتر محمد عطاران، استاد پیشکسوت دانشگاه خوارزمی

از خواندن این خاطره لذت بردم. قصد تحلیل و نگارش نداشــتم، ولی چون از من خواســته شده بود این خاطره را 
روایت کاوی کنم، می خواهم به سردبیر خوب رشد مدیریت مدرسه و دوست عزیزم دکتر تورانی بگویم: »این خاطرة 
خوش را با روایت کاوی خرابش نکنیم. بگذارید مجدفر، کیفش را بکند و با دانش آموز 3٥ سال پیش خود خاطره بازی 
کند. این روایت به قدر کافی گویا و درس آموز هســت. من با این نوع روایت کاوی براســاس یک خاطره آشنا نیستم و 
در عین حال الان برایم جذابیت ندارد. اخیراً کتابی از جنس تحلیل روایت خوانده ام که به غایت جذاب و علمی بود 
و من این دســت  تحلیل ها را می پسندم. نوع روایت کاوی هایی که تاکنون در عرصة علوم تربیتی کشورمان شنیده ام، 
حرف هایی کلی هســتند که در هر مناســبتی می توان از آن ها ســخن گفت. کتابی که از آن سخن می گویم، »خط 
آبی کم رنگ، روایتی بازاندیشــانه از تجربة مادری در ایران مدرن« نوشتة شیوا علینقیان است که انتشارات فرهنگ 
جاوید در تهران آن را منتشــر کرده اســت. این کتاب به دنبال آن است چیزهایی دربارة مادربودن و موضوع هویت 
بگوید. اینکه چگونه هویت نویسنده، به عنوان مادری جوان، تحصیل کرده و شهرنشین، در نیمی از یک دهه از جامعة 
پساانقابی برساخته شده و همچنان در گذار و تحول است. به گمان من، خواندن چنین کتاب هایی که از تجربه های 

زیستة ایرانی برگرفته شده است، می تواند روایت کاوان حوزة علوم تربیتی را یاری کند.
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از مسير سفر مدیريتی خود لذت ببريد
 دکتر مرتضی مجدفر

 تصویرساز: سید میثم موسوی

تربیت زیباشناختی و هنری

از شــمارة قبل نگارش سلســله مطالب «مدیران هنرمند، مدیران زیبابین» را آغاز کردیم. در این مجموعه، نکته هایی از 
نگاه زیبایی شــناختی و هنری مدیران مدرسه مطرح می شود که می تواند زمینه های اجرایی شدن ساحت زیبایی شناختی و 
هنری فراگیرندگان و کارکنان مدرســه را از طریق تأکیداتی که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش شده است، فراهم 
آورد. عواملی چون اخلاق در رهبری و مدیریت مدرسه، نگرش مطلوب، مهرورزی، صداقت و اعتماد جمعی، مثبت اندیشی و 
امیدواری، پوشش و نزاکت رفتاری و گفتاری مدیر مدرسه، هنرهای چندگانه و مدیران، اصول و عناصر زیبایی شناسی و تخیل 
تا خلاقیت مدیران را بررسی خواهیم کرد. زمینة اصلی هر شماره به یک موضوع مشترک کلی اختصاص خواهد یافت تا در 

پایان بتوانیم تقریباً تمام مواردی را که هر مدیر زیبابین هنرمند باید رعایت کند، پوشش دهیم.

کلید واژه ها: تربیت زیبایی شناختی، تربیت هنری، نگرش مطلوب، مدیریت زمان، مدیران موفق

مدیران هنرمند، مدیران زیبابین- بخش دوم

26 گرفتار افکار و خیالات خود نشــوید. تفکر خوب است، 
ولی خیال ضمن اینکه می تواند خاقیت زا باشــد، در صورتی 
که بیش از اندازه رها شــود، به وهم می رسد. فکرها می آیند 
و می رونــد. فکرهای خود را از اریکة قدرت و حاکمیتی که بر 
ذهن شــما پیدا می کنند، به زیر بکشید. تنها در این صورت 
است که سررشتة امور زندگی و کارهایتان را به دست خواهید 

گرفت و مدیریتتان را زیباتر خواهید کرد.
27 بســیاری از مدیــران مدرســه ها منتظرنــد ســمت 

مدیریتی شــان، فرصت هایی بی کم و کاست در اختیار آن ها 
قرار دهد، در حالی که در واقع مدیریت منتظر آن هاست و آن 
انجام دادن کاری ساده است. خیلی دنبال کارهای خارق العاده 
نباشید، زیبایی و لذت مدیریت در انجام دادن کارهای کوچک 

اثرگذاری است که انجام می دهید.
28 بیشتر مدیران از کمبود منابع خود شکایت دارند، اما این 
موضوع در همه جا صدق نمی کند. دلیل اینکه رؤیاهای این مدیران به 
واقعیت نمی پیوندد، از این رو نیست که پول کافی ندارند، علتش این
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است که برخی جاها تدبیر مدیریتی لازم است.
29 بسیاری از مدیران، دائم در این فکر هستند که از نقطة 
الــف به ب یا پ برونــد. از دید آن ها لحظات بین الف و ب، و 
بیــن ب و پ معنی ندارند. آن ها همــواره به انتها نظر دارند. 
اگر می خواهید از مدیریتتان لذت ببرید، خودتان را با شــروع 
و خاتمه ها درگیر نکنید. می توان مسیر تهران تا چالوس را با 
ســرعت در سه ساعت رفت و از آغاز راه در فکر چالوس بود و 
می توان شش ســاعته رفت و از زیبایی های مسیر لذت برد. از 

زیبایی های مسیر مدیریتی خود لذت ببرید.
30 عمر مدیریتی همة مدیران روزی به انتها می رســد. در 
نظر داشته باشید، در پایان روزهای مدیریتتان، تنها چیزی که 
می تواند به کارتان بیاید، تحول و تکاملی است که روحتان در 
مســیر پیدا کرده است. مهم این است که در فرایند مدیریت 
به چه کسی تبدیل شده اید. وقتی خودتان متحول می شوید، 
نتیجة آن فقط عاید شما نمی شود و به همة کسانی که با آن ها 

کار کرده اید، ساطع می شود.
31 بســیاری از مدیــران می گوینــد: »وقتی بــه زندگی 
مدیریتی ام نــگاه می کنم، می بینم بهتریــن اتفاقاتی که در 
دورة مدیریتــی ام برای من افتاده اند، آن هایی بودند که هرگز 
نمی توانســتم آن ها را برنامه ریزی کنم«. این نفی برنامه ریزی 
به عنوان یکی از کارکردهای مدیریت نیســت، گوش سپردن 
و گردن نهادن به پیام های زیبایی اســت که از عالم هستی و 

باری تعالی به سویمان سرازیر می شود.
32 مدیران موفق کســانی هســتند که به ندرت به تنهایی 
موفق می شــوند. موفقیت افراد معمولًا با حمایت، تشــویق، 
دلگرمی، توصیه و کمک های دیگران حاصل می شود، به شرط 
آنکه آن ها هم به اندازة کافی به موفقیت دیگران کمک کنند. 

هر دو از این بده بستان دوطرفه لذت می برند.
33 مدیــران مثبت اندیــش برخــاف منطقی اندیشــان 
محاســبه نگر که بخت و اقبال را خرافه ای بیش نمی دانند، به 
بخت و اقبال اعتقاد دارند و در عمل به این نتیجه رســیده اند 
که هرچه بیشتر تاش کنند، بخت بیشتر با آن ها یار می شود.

34 مدیران موفق وقتی روزی را که در پایان آن احســاس 
رضایت کامل دارند، به یاد می آورند، متوجه می شوند آن روز 
جزو ایامی نبوده اســت که آن را بــه بطالت گذرانده اند، بلکه 
روزی اســت که هر کاری را که باید می کردند، انجام داده اند. 
این اعتمادبه نفس و مدیریت بر زمان، هنری است توأم با لذت 

فراوان که فقط مدیران موفق معنی آن را درک می کنند.
35 مدیرانی که با اطمینان می گویند نمی توان کاری صورت 
داد، معمولًا افرادی هســتند که کاری صورت نداده اند. از این 
قبیل مدیران، در جلســات و نشست های مدیران دوری کنید 
و با آن ها همراه و هم کام نشــوید که زایل کنندة شادی های 
شــما در موفقیت هایتان و کارهایی است که انجام می دهید. 
آن هــا نه هنرمندند و نه تحمل دیدن زیبایی های کار مدیران 

موفق را دارند.
36 می گویند: »اگر تصــور کنید که می توانید، می توانید و 
اگر تصور کنید که نمی توانید، نمی توانید!« مدیران هنرمند از 
تجســم خاق، مثبت و پویا بهره می برند. همواره عبارت های 
تأکیدی مثبت را به کار می برند. خواسته های خود را به وضوح 

در ذهنشان به تصویر می کشند و به آنچه نمی خواهند، کاری 
ندارند. آن ها افکارشــان را عوض کرده اند که دنیایشان تغییر 

کند و از مدیریت لذت ببرند.
37 مدیران زیبابین در مکالمات خــود از کلمات مهرآمیز 
کوتاه اســتفاده می کنند، کلمات کوتاهی که طنین رســایی 
دارنــد. آن ها از تکــرار رفتارهای مثبت ابــا ندارند، لبخند را 
فراموش نمی کنند و تاششــان بر این است که ناراحتی های 

خود را به تیم مدیریتی مدرسه و کارکنان منتقل نکنند.
38 مدیران موفق از کلمة منفی »مشکل« استفاده نمی کنند. 
آن ها می دانند، اگر به خودشــان بگویند مشکل دارند، نگرانی 
وجودشان را فرا خواهد گرفت. از دید آن ها هر »مشکل« یک 
»موقعیت« یا »چالش« است که باید به شکل »مسئله« تغییر 
یابد تا حل شدنی شود. طبیعی است همانند دانش آموزی که 
وقتی مســئله ای را حل می کند، لذتی تمام نشدنی وجود او را 

می گیرد، حل مسئله هم مدیران را خشنود می  کند.
39 مرگ زودهنگام، عزل، برکناری، بازنشســتگی قانونی یا 
اجباری، فقر، بیماری ناخواســته، پیری، مورد بی اعتنایی قرار 
گرفتن، محرومیت از مهر و عشــق، اشتباهات، موفق نشدن، 
مضحکه شــدن و ترس از صحبت کردن در جلســات مدیران 
هراس هایی هســتند که ممکن است به ســراغ هر فردی از 
جمله مدیر مدرسه ای بیاید. مدیران زیبابین قابلیت مدیریت 
بر هــراس را دارند و کارهایی را که از انجام دادن آن ها هراس 

دارند، زودتر از بقیه انجام می دهند.
40 می گوینــد: »مردم دربارة کتاب از روی جلدش قضاوت 
می کننــد«. مدیران هــم روی جلد دارند کــه همان جذبة 

نخستین مدیریت و شامل سه چیز است:
ـ متانت: چطور رفتار می کنند؟

ـ ارتباط: چطور صحبت می کنند؟
ـ ظاهر مناسب: چطور به نظر می رسند؟

اگر این ویژگی ها را نداشته باشید، هیچ گاه نخواهید توانست 
با کارکنان خــود ارتباط برقرار کنید. حــس خوب از همان 

برخوردهای اول ایجاد می شود یا از بین می رود.
41 سرشت انســان بر فطرت گرایی توحیدی مبتنی است 
و دریافــت حس زیبایی هم از فطرت انســان ها سرچشــمه 
می گیرد. منبع الهام مدیران مدرســه برای تجلی عشق، هنر 
و زیبایی، ابتدا دانش آموزان اند که منبعی ارزشمند و سرشار 
از محبت و زیبایی و پاکی اند و آن گاه انسان هایی زلال به نام 
معلم که می توانند در هم افزایی با مدیر، عشــق و محبت را به 
فرایندهای کاری تزریق کنند. به فطرتتان توجه کنید، زیبایی 

و حس عاشق بودن در کار به دنبال آن خواهد آمد.
42 مدیریت خوب از عشــق به کار و عشق به دانش آموزان، 

همکاران و اولیا آغاز می شود:
عشق شادی است، عشق آزادی است

عشق آغاز آدمیزادی است
مدیریت بخشی از زندگی است و زندگی بدون عشق معنی ندارد.

زندگی چیست، عشق ورزیدن
زندگی را به عشق بخشیدن

زنده است آن که عشق می ورزد
دل و جانش به عشق می ارزد )هـ. ا. سایه(
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مدیر خوب به دانش آموزانش مثل فرزندانش، به همکارانش 
مثل برادران و خواهران و به اولیا مانند پدر و مادرش عشــق 

می ورزد.
43 مدیران بزرگ بایــد بدانند، اگر آن ها هدف های بزرگی 
دارنــد، دانش آموزان، معلمان و اولیــا آرزوهای بزرگی دارند. 
برای آنکه آرزوهای آن ها را به هدف های خودتان تبدیل کنید، 
باید به انحای گوناگون بــه آن ها احترام بگذارید و با بازبودن 

دل هایشان آن ها را با خود یکی کنید.
44 مدیران هنرمند باید بداننــد در دنیا هیچ عاملی جای 
مداومت را نمی گیرد. اگر اســتعداد داشته باشید، نمی توانید 
بدون مداومت به جایی برســید. دنیا پر از مدیرانی است که 
بااستعداد بوده اند، ولی شکست خورده اند. نابغه بودن هم به کار 
نمی آید. اگر مداومت نداشته باشید، تحصیات عالی هم جای 
مداومت را نمی گیرد. نام تحصیل کرده های ناموفق فراوانی را 
می توان فهرســت کرد که عمر مدیریتشان بسیار کوتاه بوده 
است. مداومت، پشــتکار و عزم راسخ عامل موفقیت مدیران 
است، به شرط آنکه لذت بردن، زیبابینی و هنرمندی در کارها 

و عشق به فعالیت ها هم چاشنی آن شده باشند.
45 اگر می خواهید دانش آموزان و کارکنان مدرسه تان شما 
را مدیری هنرمند و زیبابین به شــمار آورند، ســریع تر حرف 
بزنید و سریع تر راه بروید. موقع راه رفتن حالت خمیده به خود 
نگیرید، لبخند بزنید، ولی آن را به قهقهه های مستانه تبدیل 
نکنیــد. موقع راه رفتن بازوانتان را تاب دهید، دســتتان را در 
جیبتان نگذارید، شل حرف نزنید، خسته شدید نفس عمیق 
بکشــید، وقتی کسی با شما صحبت می کند، نشان دهید که 
شــنونده هستید و به هنگام صحبت تلفنی، صدایتان را بالا و 

پایین ببرید.
46 مدیرانی به دل دانش آموزان، کارکنان و اولیای مدرسة 
خود راه پیدا می کنند که به دیدن افراد )هرکس که می خواهد 
باشــد( عاقه نشــان دهند. برای مثال، با کسانی که از روی 
اجبار یا بر اســاس کاری که پیش آمده است، دیدار می کنید، 
بگویید: »از دیدن شــما خوش حال شدم«. »از اینکه تشریف 
آوردید، ممنونم«. »از اینکه زنگ زدید، خوش حالم« و ... این ها 
کارهای بی هزینه ای هستند که شما را محبوب دل ها می کنند.

47 بسیاری از شکســت های مدیران موقعی اتفاق می افتد 
که خیال می کنند ناراحتیِ تغییرکردن یا دست به کار شــدن 
از صورت ندادن کاری بیشــتر است. این تفکر باید تغییر یابد. 
مدیران مثبت اندیش و زیبابین باید در ذهنشان مجسم کنند 
که اگر تغییر نکنند، چه اتفاق هایــی می افتد. آن ها باید این 
صحنه را به طور جدی ببینند و نتیجه را چنان هولناک تصویر 

کنند که به سوی تغییر هُل داده شوند.
48 مدیــران صرفــاً منفی نگر از دردها گریزان هســتند و 

مدیران صرفاً مثبت اندیش فقط به دنبال لذت هســتند. ولی 
مدیران متعادل درد و لذت را با هم می خواهند. اگر دردی رخ 
ندهد، لذتی حاصل نخواهد شــد. یک مثال ساده، این مفهوم 
را مشــخص تر می کند: می خواهید برای شروع سال تحصیلی 
جدید یک محوطة ورزشــی جدید در مدرسه آماده کنید. دو 
روز به اول سال باقی مانده است و شما و چند نفر از نیروهایتان 
باید تا نیمه های شب کار فیزیکی سفت و سخت و دردآوری را 
انجام دهید. آن ها که از درد گریزان اند، عطای محوطة ورزشی 
را به لقایش می بخشند و مدیران زیبااندیش لذت آفرین، درد 
را تحمل می کنند تا شــادی و ذوق زدگی بچه ها را با مشاهدة  

فضای ورزشی جدید ناظر باشند.
49 مدیــران موفــق جزئی نگرند. منظــور از جزئی نگری، 
دقیق بودن اســت، نه مانقطی بودن. لازم نیست به همه چیز 
گیر بدهید. فقط کافی اســت جزئیات از نگاهتان دور نیفتد. 
جزئی نگری عیب جویی نیست، مشاهدة دقیق به منظور رفع 

عیوب است.
گروهی از کارشناســان برای ارزیابی مدرسه 170 شاخص 
درســت کرده بودنــد. یکی از ارزیابان می گفــت: من قبل از 
اینکه این 170 شــاخص را بررسی کنم، کافی است در همان 
مدرسه یک استکان چای بخورم. لک و پیس اطراف استکان 
چای و تمیزی و خوب ارائه شدن آن نشانة این است که مدیر 
این مدرســه جزئی نگر است یا نه؟ جزئی نگری باعث می شود 

مدیران همة زیبایی ها را ببینند.
50 مدیران زیبابین و هنرمند همیشــه خودشان را اسیر 
برنامه های روزانة پیش بینی شــده نمی کنند. درســت است 
که روی تقویــم اجرایی مدرســه ها و پیش بینی برنامه ها و 
اقدامات مدیران مدرسه ها خیلی تأکید می شود، ولی تأکید 
بیــش از انــدازه روی برنامه های پیش بینی شــده، مدیران 
را بــه جای انســان های زیبابین و هنرمند، بــه روبات های 
برنامه ریزی شــده ای تبدیل خواهد کرد که فقط صدایشــان 

مثل آدم آهنی نیست.
51 برخی وقت ها قالب شکنی کنید. چه اشکالی دارد مدیری 
از قالب یک جلسة رســمی بیرون بیاید و با کیکی در دست 
وارد جلســه شــود و تولد همکاری را که از شرکت کنندگان 
است، تبریک بگوید. مطمئن باشید این طوری آسمان به زمین 

نخواهد آمد.
52 اگــر به دنبال لذت بردن خود و بچه ها از محیط تربیتی 
مدرسه هســتید، محرک های بالنده و شــوق های سازنده را 
جایگزین رقابت های فرساینده کنید. آزمون ها و مسابقه های 
علمی مکرر، به شدت از حس تعلق خاطر بچه ها به همدیگر، به 
معلمانشان و به مدرسه کم می کند. آزمون خوب و لازم است، 

ولی در حد اعتدال و متناسب با زمان تدریس.
53 مدیرانــی که بــه دنبال لذت بخشــی به همــکاران، 
دانش آموزان و اولیای خود هستند، روزانه برای خود سهمیه ای 
مشــخص از انگیزه بخشــی به دیگران را کنار می گذارند. از 
ســاده ترین موفقیت ها و نمودهای خوب کاری و برخوردهای 
مناســب همکاران، دانش آموزان و اولیای خود تعریف کنید. 
به آن ها انگیزه بدهید و بگذارید از اینکه می توانند با شما کار 

کنند، لذت ببرند.
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)۱۳۹۸(. طوبای محبت. انتشارات 
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محبت. تهران.
۲. کیــوت باکســون )۱۳۹۷(. 
شما بی همتایید! ترجمة مهدی 

قراچه داغی. نسل نواندیش. تهران.
۳. ویلیــام اچ. مک ریون )۱٤00(. 
کن!  مرتب  را  تخت خوابــت 
ترجمة حســین گازر. کوله پشتی 

)چاپ چهل و چهارم(. تهران.
٤. ریچارد دنی )۱۳۹٥(. موفقیت 
از آن شماست. ترجمــة مهدی 
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گفت  وگو با دکتر محمدرضا سنگری، نویسنده و پژوهشگر حوزۀ ادبیات فارسی
 تنظیم کنندة گفت وگو: سهند زرشکیان

گفت وگو

کلیدواژه ها: مدیریت اخاقی، اخاق حرفه ای، نگرش، تربیت

ب�فاصلگی با انسان ها

 تعریف شــما از مدیریت اخلاقی چیســت و چگونه 
می توان آن را در مدرسه اجرا کرد؟

بــر این باورم که مدیر موفق کســی اســت کــه بهترین 
دانش آموز باشد. اولین دانش آموز هر مدرسه مدیر آن است 
که خود را به طور دائم در آستانة دانستن و فهمیدن می داند. 
بزرگ ترین آفتی که انســان را تهدید می کند، این است که 
گمان کند به مقصد رسیده است. هر زمان فکر کنیم به مقصد 
رسیده ایم، معلوم می شود هنوز راه نیفتاده ایم. چنین نیست 
که در جریان مدیریت مدرســه صرفاً به خواندن کتاب ها یا 
گذراندن دوره ها اکتفا کنیم. ما نیازمندیم از معلم ها و حتی 
دانش آموزان یاد بگیریم. به نظر من، مدیر موفق کسی است 
که گاهی اوقات کنار دانش آموزان پای درس معلم می نشیند 

تا دانش آموزان احســاس کنند مدیر هم مثل آن ها در حال 
آموختن اســت. حضرت علی)ع( می فرمایند: »کاس قتلگاه 
معلمی اســت که نمی دانم را بر زبان نمی آورد«. »مَنْ تَرَکَ 
قَــوْلَ لَا أَدْرِی أُصِیبَتْ مَقَاتلُِهُ« )حکمت ۸٤ نهج الباغه(. آن 
هنگام که تصور می کنیم می دانیم، در واقع به نوعی خود را 
می کُشــیم. از این رو، معلمان و مدیران و همة افراد شــاغل 
در نظام آموزشــی، در عرصة خانــواده و در عرصة اجتماع، 
همیشه باید عطش دانستن داشته باشند. از بزرگی پرسیدند، 
بچه هایت را چگونه تربیت کــردی که چنین خوش اخاق، 
خوش فکر و خوش برخورد هستند؟ گفت من خودم را تربیت 
کردم. انسانی که برای آموختن تنها به واژه ها تکیه می کند، 
هرگز انسان موفقی نیست. بهتر آن است که در همة حالات 

در دنیای امروز اعمال و رفتار افراد اهمیت دارد، نه آنچه صرفاً بر زبان می آورند. به عبارت دیگر، داشتن پرهای زیبا به پرواز 
منجر نمی شود. در مدیریت مدرسه نیز اعمال و رفتار مدیران در تربیت اخلاقی اهمیت زیادی دارد.

 دکتر محمدرضا ســنگری نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی، زادة ســال 1333 در شهر دزفول است. وی در رشتة زبان 
و ادبیات فارسی از دانشــگاه تهران مدرک دکترا دارد و مؤلف کتاب ها و مقاله های بسیاری است. دکتر سنگری از مؤلفان 
کتاب های درسی دوره هاي ابتدایی و دبیرستان و همچنین دو منبع درسی دانشگاهی است. گفت وگوی رشد مدیریت مدرسه 

با ایشان در خصوص سهم و نقش اخلاق در مدیریت مدرسه و چگونگی پرورش آن را در ادامه می خوانید.

لطفاً به توصیه های استاد 
گوش کنید.
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مشغول آموختن باشیم.
در جریــان تربیــت انســان ها باید به 
چنــد اصل مهم توجــه کنیم. اصل اول 
باورداشــتن به انسان هاســت. باید باور 
اســتعداد  همگی  دانش آمــوزان  کنیم 
دارند. به تعبیر حضرت امام خمینی )ره( 
دانش آموزان امانت هایی هســتند که به 
دست ما سپرده شده اند. انسان امانت دار 
خداونــد اســت و معلمــان و مدیران 
امانت داران انسان هستند و از این رو باید 
امین باشند. ما با انسان مواجهیم. وقتی 
به انسان نگاه می کنیم، نباید صرفاً او را 
ببینیم، بلکه باید همة نســل های آینده 
را در او ببینیــم. هنگامی که مدیر وارد 

مدرسه می شود، صرفاً چندصد دانش آموز 
ندارد، بلکه همة نســل های آینده در مدرسه 

خاصه شده اند. ما نه با امروز که با هزاره های بعد 
تعامل می کنیم. در فرهنگ دینی ما نیز به این مهم اشــاره 
شــده است. روز قیامت ممکن است به فردی بگویند در این 
صف که به طرف جهنم می رود، بایست. فرد مذکور در میان 
صف شــلوغ فقط یک نفر را می شناســد. علت را می پرسد و 
در جواب می شــنود که تو آن شخص را تباه کردی و او بقیة 
افراد صف را تخریب کرد. بدین ترتیب تو در تباهی چندین 

نسل نقش داشتی. این نگاه بسیار راهگشا و سودمند است.

 اخلاق حرفه ای تا چه انــدازه تحت  تأثیر نوع نگاه و 
نگرش مدیر است؟

انسان در نگاهش خاصه می شود. بر این اساس، نگاهِ انسان 
به مســائل، سمت و سوی او را مشــخص می کند. به تعبیر 
دیگر، به قول سهراب سپهری، ما هیچ، ما نگاه. وقتی شخصی 
برای مدیریت انتخاب می شــود، اگر انگاره اش این باشد که 
این شرایط بعدها بر درآمد من تأثیر می گذارد، سمت و سوی 
خاصی را برای مدیریت برمی گزیند. یا اگر به این بیندیشــد 
که چطور می توانم رضایت معلم ها یا خانواده ها را جلب کنم، 
ســمت و سوی دیگری خواهد داشــت. رویکرد و نگاه مدیر 
بر کل جریان مدیریت تأثیر می گذارد. پس نگاه درســت به 
انسان ها بسیار مهم و تأثیرگذار است. انسان مستعد است. در 
اساس انسان بی استعداد وجود ندارد. خداوند می فرماید همة 
انســان ها فطرت الهی دارند و پیامبران آمده اند تا گنج های 
فطری آدمیان را اســتخراج کنند. بنده وقتی وارد مدرســه 
می شوم، دربارة شخصی که در اولین برخورد به نظرم ناتوان 
رسیده اســت، با خود می گویم، او اســتعدادی دارد که من 
متوجه آن نشــده ام. به جای آنکه او را متهم کنم، خویشتن 

را متهم می کنم. اگر انســان های بزرگ در برخورد تربیتی 
با دیگران به ناکامی برســند، هیــچ گاه دیگران را متهم 
نمی کنند، بلکه خود را متهم می کنند که من نتوانسته ام 

او را بشناسم و کشف کنم.

 در عرصة مدیریت چند عامل ضامن موفقیت 
اســت؛ از جمله برنامه ریزی، تــلاش، امکانات، 

اگر چشم انداز را در 
نظر داشته باشیم، 
امیدوار می شویم. 
در غیر این صورت، 
اگر صرفاً اتفاقات 

بدِ فعلی را ببینیم، 
ممکن است سستی و 

یأس ما را فرا بگیرد

ســمت و سوی دیگری خواهد داشــت. رویکرد و نگاه مدیر 
بر کل جریان مدیریت تأثیر می گذارد. پس نگاه درســت به 
انسان ها بسیار مهم و تأثیرگذار است. انسان مستعد است. در 
اساس انسان بی استعداد وجود ندارد. خداوند می فرماید همة 
انســان ها فطرت الهی دارند و پیامبران آمده اند تا گنج های 
فطری آدمیان را اســتخراج کنند. بنده وقتی وارد مدرســه 
می شوم، دربارة شخصی که در اولین برخورد به نظرم ناتوان 
رسیده اســت، با خود می گویم، او اســتعدادی دارد که من 
متوجه آن نشــده ام. به جای آنکه او را متهم کنم، خویشتن 

را متهم می کنم. اگر انســان های بزرگ در برخورد تربیتی 
با دیگران به ناکامی برســند، هیــچ گاه دیگران را متهم 
نمی کنند، بلکه خود را متهم می کنند که من نتوانسته ام 

 در عرصة مدیریت چند عامل ضامن موفقیت 
اســت؛ از جمله برنامه ریزی، تــلاش، امکانات، 

رهبری مناسب و نگرش و نگاه مدیر. 
اگر مدیری همــة عوامل مذکور را در 
مناسبی  نگرش  ولی  باشد  داشته  نظر 
نداشــته باشــد، موفق نخواهد بود. 
باوری  چگونه می توان چنین نگرش و 

را پرورش داد؟
گاهی اوقات نگرش را به پیوند عاطفی 
و روحــی با دیگران مرتبــط می دانند. 
تقویت نگــرش ابتدا نیازمنــد تغییر و 
تصحیــح بینش ما نســبت به مخاطب 
اســت. خداونــد می فرمایــد او را خود 
ببینید. ایــن تعبیر در قرآن بارها تکرار 
شده است. اگر بد کردید، ابتدا خودتان 
آســیب می بینید. اگر خوبی کنید، ابتدا 
خود خوبــی می بینیــد: »إِنْ أَحْسَــنتُمْ 
أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا«)اسراء/۷(. 
این یک نکتة معرفتی و کلیدی است. وقتی مدیر 
به معلم نــگاه می کند، معلم را من ببینــد. اگر معلم موفق 
باشــد، مدیر موفق خواهد بود. اگر دانش آموزان رشد کنند، 
مدیر رشــد می کنــد. دوم اینکه باید به مقصد نظر داشــته 
باشــیم. یعنی از اکنون چشم برگیریم و به نتایج آتی چشم 
بدوزیم. صائب تبریزی می گوید: »راهرو چون ســیل می باید 
کــه بر دریا زند/ پیش پای خویش دیدن راه ما را دور کرد«. 
باید به دوردست ها نظر داشــته باشیم. اگر چشم انداز را در 
نظر داشته باشــیم، امیدوار می شــویم. در غیر این صورت، 
اگر صرفاً اتفاقات بدِ فعلی را ببینیم، ممکن اســت سستی و 
یأس ما را فرا بگیرد. این نگاه قرآنی اســت. اگر ما در کربا 
می بودیم و غروب روز عاشــورا ما را به تل زینبیه می بردند 
و نظرمان را می پرســیدند، می گفتیم این فاجعه آمیزترین و 
زشــت ترین و دلخراش ترین واقعة ممکن است. ولی حضرت 
زینب )س( می فرمایند این زیبا است: »ما رأیت الا جمیاً«.

 این زیبایی در نگاه چگونه حاصل می شود؟
در قرآن واژة جمال صرفاً یک بار به کار رفته اســت: وقتی 

مرحوم علامه کرباسچى 
یکی از دوستان بنده را برای 

مدیریت مدرسه ای دعوت کرد. از او 
سؤال کرد به نظر شما باید سطل زبالۀ 

مدرسه کجا باشد. دوست بنده می گفت، پیش 
از آن هرگز فکر نمی کردم مدیر مدرسه باید به 

چنین نکته ای هم توجه کند. من بارها این سؤال را از 
معلمان پرسیده ام که به نظر شما وقتی زنگ می خورد 

و دانش آموزان به کلاس می آیند، معلم باید کجای کلاس 
باشد؟ آیا بهتر است بعد از دانش آموزان وارد کلاس شود یا 
پیش از آن ها؟ گاهی اوقات به این موضوع فکر می کنم که آیا در 

هر درسی جایگاه و جغرافیای معلم در کلاس فرق می کند؟ 
برای مثال، وقتی مشغول تدریس ادبیات فارسی هستم، 

نسبت به زمانی که ریاضی تدریس می کنم، باید جایگاه 
متفاوتی داشته باشم؟ وقتی مسئله ای اخلاقی 
را خطاب به دانش آموزان مطرح می کنم، باید 

همان جایی بایستم که هنگام تدریس یک 
مبحث علمی می ایستم؟
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رمه ها به چراگاه می روند و برمی گردند، 
فیها  »ولکــم  جمال حاصل می شــود: 
تَسْرَحُونَ«  وَحِینَ  تُرِیحُونَ  حِینَ  جَمَالٌ 
)نحل/۷(. گوســفند در چراگاه علفی را 
که مــا آن را هرز می دانیــم، می خورد 
و در برگشــت آن را بــه شــیر تبدیل 
می کند. اگر بتوانیم موقعیت های منفی 
را بــه موقعیت های مثبت تبدیل کنیم، 
جمال و زیبایی خلق می کنیم. ما گاهی 
اوقات موقعیت منفی را منفی تر از پیش 
می کنیم. یــاد بگیریم از موقعیت منفی 
موقعیت مثبت خلق کنیم. این یک نگاه 
راهگشا و مثبت اســت. در جهان هیچ 
حادثة بدی اتفاق نمی افتد. زیرا خداوند 

بدآفرین نیســت. خداونــد خوب آفرین و 
احســن الخالقین است. مدیر باید از هر اتفاق 

بدی که در مدرســه می افتــد، جمال خلق کند. 
بــرای مثال در مدرســه ممکن اســت دو دانش آموز با هم 
دعوا کنند. غالباً در مواجهه با حادثه های ناخوشــایند، اولین 
تصمیم را اتخاذ می کنیم. اولین تصمیم ســاده ترین تصمیم 
است و ســاده ترین تصمیم بهترین تصمیم نیست. در حالی 
کــه باید دربارة این اتفاق تأمل و تفکر کنیم و به مقصد نظر 

اولین 
دانش آموز هر مدرسه 

مدیر آن است 
که خود را به طور دائم 
در آستانۀ دانستن و 

فهمیدن می داند

داشته باشیم.
مورد بعدی، نزدیک شدن یا به تعبیری 
بافاصلگــی با انسان هاســت. اساســاً 
ســه نوع فاصله وجود دارد. اول فاصلة 
عاطفی، یا هالة وجودی انســان، که در 
حدود صفر تا ســی و پنج ســانتی متر 
اســت. هر اندازه ایــن فاصله نزدیک تر 
شود، احساس انســان تغییر می کند تا 
وقتی که به صفر می رســد. کسانی که 
این صفر را دارند، نمره شــان بیســت 
اســت. روش پیغمبــر )ص( را در نظر 
پیشــانی  پیغمبر  اوقات  گاهی  بگیرید. 
کودکــی را می بوســید. هنگامی که با 
فرزندمان صحبت می کنیم، فاصله مان را 
با او کم کنیم، دستش را در دست بگیریم 
و بــا یکدیگر صحبت کنیــم. برای مثال، در 
نظر بگیرید دانش آموزی پای تخته ایستاده است 
تا مســئله ای را حل کند. در این شــرایط، اگر دست معلم 
آشــنای شانة دانش آموز شود یا معلم حین رفتنِ دانش آموز 
دست محبت بر ســر او بکشد، از او تشکر کند و حتی چند 
قدم با او همراه شــود، این اقدام تأثیر بســیار مثبتی در پی 

خواهد داشت.
 فاصلــة دوم فاصلــة عقلــی اســت. وقتی قصــد داریم 
تأثیرگذاری فکری داشــته باشــیم، بهتر است کمی فاصله 
بگیریم. همچنین، وقتی می خواهیم بر جمع تأثیر بگذاریم، 
بهتر آن اســت که فاصله مان را بیشتر کنیم. فاصلة سوم 
فاصلــة اجتماعی اســت. این مســائل مهم و جدی 
تاکنــون چنان که بایــد مدنظر قــرار نگرفته اند. 
مســائلی از این دست، نگارگری )مینیاتور(های 
تعلیم وتربیــت هســتند و در زندگی پیامبر 
)ص( پرشــمارند. از جمله نقل اســت که 
شــخصی از پیامبر )ص( پرســید چگونه 
بگیریــم. در جــواب فرمودند دو  وضو 
ظرف آب بیاور. وقتی شخص دو ظرف 
آب آورد، پیامبــر )ص( فرمــود، حال 
همان طور که مــن وضو می گیرم، تو 
هم وضو بگیر. یعنی ایشــان به جای 
آنکــه صرفاً به صورت ذهنی این مهم 
را به شــخص آموزش بدهند، آن را 
نمایــش دادند. از این رو، همراهی و 
ایجاد ارتباط نزدیک با دانش آموزان، 
به ایجــاد پل هــای عاطفــی منجر 
می شــود. دین ما پیش از گره خوردن 
با ذهن ها و اندیشــه ها، با قلب ها گره 
می خورد. خداوند خطاب به پیامبر)ص( 
ا غَلیظَ القَلبِ  می فرماید: »وَلَو کُنــتَ فَظًّ
لَانفَضّوا مِن حَولِکَ« )آل عمران/۱٥۹(: اگر 
دســتی بر دل ها نداشتی، همگان از اطراف 
تــو پراکنده می شــدند. اگر ایــن پل عاطفی 

ایجاد شود، لذت مدیر نیز بیشتر خواهد شد.

مرحوم علامه کرباسچى 
یکی از دوستان بنده را برای 

مدیریت مدرسه ای دعوت کرد. از او 
سؤال کرد به نظر شما باید سطل زبالۀ 

مدرسه کجا باشد. دوست بنده می گفت، پیش 
از آن هرگز فکر نمی کردم مدیر مدرسه باید به 

چنین نکته ای هم توجه کند. من بارها این سؤال را از 
معلمان پرسیده ام که به نظر شما وقتی زنگ می خورد 

و دانش آموزان به کلاس می آیند، معلم باید کجای کلاس 
باشد؟ آیا بهتر است بعد از دانش آموزان وارد کلاس شود یا 
پیش از آن ها؟ گاهی اوقات به این موضوع فکر می کنم که آیا در 

هر درسی جایگاه و جغرافیای معلم در کلاس فرق می کند؟ 
برای مثال، وقتی مشغول تدریس ادبیات فارسی هستم، 

نسبت به زمانی که ریاضی تدریس می کنم، باید جایگاه 
متفاوتی داشته باشم؟ وقتی مسئله ای اخلاقی 
را خطاب به دانش آموزان مطرح می کنم، باید 

همان جایی بایستم که هنگام تدریس یک 
مبحث علمی می ایستم؟
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�وش �ود �� �حک ���� آید � �یان ...
با   فرهیختگان

خیلی ســخت است بعد از سی و اندی ســال خدمت در نهاد تعلیم وتربیت که بیش از نیمی از آن در کار مدیریت مدرسه 
گذشته است، بازنشسته شوی و خداحافظی کنی. بســیاری از مدیران بازنشسته و جابه جاشدة آموزش وپرورش، از اینکه 
از دل هم می روند، وقتی که از دیده ها دور می شــوند، و از اینکه تجربه ها و اندیشــه های آن ها به هیچ انگاشته می شوند، 
گله مندند و می گویند ما می توانیم برای مدیرانی که جایگزینمان شــده اند و نیز بــرای مدیران اداره های آموزش وپرورش 
مشــاورانی ارزشمند باشیم. آن ها دوســت دارند تجربه های خودشــان را صادقانه و بدون چشمداشت در اختیار مدیران 
جدید و تازه نفس بگذارند؛ تجربه هایی که برای کســب هر یک مویی ســپید کرده و عمری پشــت ســر گذاشــته اند.
از این شــماره از رشــد مدیریت مدرسه ســراغ مدیران بازنشســته می رویم و از آن ها می خواهیم با ما و مدیران ارشد 

آموزش وپرورش و مدیران مدرسه ها سخن بگویند.

من شــش سال معاون آموزش متوسطة ســبزوار بودم. در مجموع ۳۳ سال خدمت کرده ام. از زمانی که از 
اداره خارج شدم، مدیر جدید اداره، معاون جدید متوسطه، کارشناسان دوره های آموزشی، تعدادی از مدیران 
و معلمان و معاونان مدرسه ها با من تماس گرفتند. حتی تعدادی از معاونان آموزشی سایر شهرهای استان و 
به خصوص مسئولان آموزش ادارة کل آموزش وپرورش استان تماس گرفته اند و بنده را مورد تفقد قرار داده اند.
 من همیشه سرباز آموزش و پرورشم. به همین دلیل هنوز خودم را بازنشسته نکردم. چون عاشق کارم هستم. 

حتی بعد بازنشستگی هم ارتباط خودم را با شغل مقدس معلمی و آموزش حفظ می کنم.
می خواهم خاطراتم را بنویسم. هر چند موجز و خاصه و کوتاه.

در ۸ آبان ۱٤00، پس از ۳0 سال معلمی، که هفت سال آن را مدیر مدرسه بودم، بازنشسته شدم.
 یک سال مدیر مدرسة جمهوری اسامی ایران در هاوانا و شش سال در دبیرستان استعدادهای درخشان دورة 

اول در بیرجند بودم.
سراســر این ۳0 سال در حیرت عظمت پروردگار و لطف بیکرانش به این بندة پر اشتباهش بوده و هنوز هم 

هستم.
با شروع همایش های آموزش ریاضی در سال ۱۳۷٥ تقریباً در همة آن ها شرکت کردم؛ با ولعی سیری ناپذیر در 

مصاحبت با آموزشگران برجستة ریاضی از ایران و جهان.
 هر چه بود، زندگی، کار و سفر، بی نظیر بود. اگر تقاضای کمکی از هر نوع، آموزشی یا اداری، باشد، در هر کجا 

حاضر به همکاری هستم؛ کما اینکه هم اکنون نیز به عنوان دبیر ریاضی با مدرسه همکاری دارم.
خاطرات فراوانی دارم از کاس درس، مدیریت مدرسه و مدرسه های خارج از کشور، که باید برنامه ریزی کنم 

برای مکتوب کردن آن ها. بخشی از آن ها را در وباگ شخصی ام از سال ۸٥ تا ۹0 نگاشته ام.

علیرضا تنهایی
مدیر بازنشستة مدرسة تیزهوشان

 شهید بهشتی بیرجند

علی اسلامی
معاون  سابق آموزش متوسطة سبزوار
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جامعــة تعلیم وتربیــت در دهة شــصت 
شــرایط خاصی داشت که وصف آن با زبان 
قاصر و الفاظ ناقــصِ من، برای آنان که در 
آن ایام در مدرســه نبوده اند، قابل توصیف 
نیست. فقط می توانم بگویم که من عاجزم 

زگفتن و خلق از شنیدنش. 
 از سال 1368 به مدیریت دبیرستان شهید 

مریم کاظمی واقع در محلة جوادیة منطقة ۱6 تهران برگزیده 
شدم. مدرســه ای بزرگ و پرجمعیت  با ۲٤ کاس درس، قریب 
به هزار نفر دانش آموز و حدود شصت نفرکادر آموزشی، دفتری و 
خدماتی که مدیر حق التدریس مدرسه از مدت ها پیش دبیرستان 
را رها کرده و رفته بود. شــیرازة امور از هم گسسته و سنگ روی 
سنگ بند نبود. البته در این مجال قصد ندارم تصویر یک مدرسة 

آشفته و نابسامان را به تصویر بکشم که:
شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر
می دانیم که مدرســه  نابســامان و تجهیز نشــده ؛ چه از نظر 
برنامه ریــزی و تعیین اهداف و چه به لحــاظ کمبودِ تجهیزات 
آموزشــی و چه از نظر نبود نیروی انسانی توانمند، دیریا زود با 
شکســت روبرو خواهد شد و مسیرتربیت در این گونه مدرسه ها 

به بیراهه خواهد رفت. 
اگرحال معلمان خوب باشــد حال مدرســه خوب است و اگر 

حال مدرسه ها خوب باشد حال جامعه خوب است. 
پس باید برای خوب شــدن حالِ معلمان و مدرسه گام اول را 
محکم برمی داشتیم تا بتوانیم در وسعت کوچکی به نام مدرسه 
تأثیرگذار باشیم، گره ازکار فروبستة مدرسه رهاشده بگشاییم و 
درحد بضاعت و توان بتوانیم درکاستن از رنجی، زدودن اندوهی 
و نشاندن لبخندی بر لب های حتی یک دانش آموز کوشا باشیم. 

و همین برایمان دستمایه امید و حرکت بود.
باب آشــنایی با معلمان و دانش آموزان خیلی زود گشوده شد 
و دیدم که مدرســه ســرمایه های گران بهایی داردکه از نگاه ها 
پنهان مانده و اهمیتشان نادیده گرفته شده است. و آن سرمایه، 

دبیران باتجربه، توانمند و صاحبان اندیشه وخرد بودند.
گرچه بــه نقش آفرینی مدیران در اعتای عملکرد مدرســه 
ایمان دارم و اتحــاد و همدلی را رمز موفقیت می دانم، از دیگر 
ســو یقین دارم که مدیران انرژی و توان خود را برای پیشرفت 
و رسیدن به اهدافِ مدرســه، از معلمانشان وام می گیرند. پس 
اولین شــورای آموزشی مدرســه فرصت مغتنمی برای خیزشِ 
اولین گام به  ســوی به سازی عملکرد مدرسه بود. نهال همدلی 
و همیاری در اولین شــورا کاشــته شــد. پس از آن هر روز با 
جدیت، عشق و امید آبیاری شد  و به مرور دست در دست هم 

کاستی ها وتیرگی ها را از رخسارِ  غبارگرفتة 
مدرســه زدودیم و این گونه بود که مدرسه 
کم کم نفس کشــید و جان تازه ای درکالبد 

آن دمیده شد.
عملکردهای نیکوی مدرســه به تدریج رخ 
نمودند و نام مدرســه درخشیدن آغازکرد. 
نتایج آزمون های خردادماه ۱۳6۹ شــایان 
توجه و راضی کننده بودند. مدرسه روند پیشرفت خود را بازیافته 
بود و این خود نقطة امید و انرژی مضاعفی برای بهترکارکردن 

و ارائة خدمات بهتر و بیشتر برای همة کارکنان مدرسه بود. 
بعداز ۱6 ســال کارِ بی وقفه در ســمت مدیریت دبیرســتان 
شــهید مریم کاظمی، در تاریخ 138٤/7/1 ایام بازنشستگی فرا 
رســید.  بازنشستگی جوانیِ شمع ره شدة همة ماست و متاعی 

ارزشمندکه همگی به نقد جوانی خریده ایم. 
و خاطرات تلخ وشــیرین فــراوان که به بهــای گذر عمر در 
کوله بار زندگی انباشته ایم، که نگارش و ثبت و ضبط هر یک از 
آن ها می تواند به  عنوان منبعی ارزشــمند گره گشای بسیاری از 

مسائل تعلیم وتربیت باشد.
به قول خداوندگار ادب، سعدی، چه نیکوست تجربه ها باانرژی 

افراد جوان پیوند بخورد که: 
زتدبیر پیرکهن برمگرد

که کار آزموده بود سالخورد
برآرند بنیاد رویین زپای

جوانان به نیرو و پیران به رأی
بعد از بازنشستگی، در یکی از روزهای مهرماه ۱۳۸٤، به اولین 

جلسة مدیران دورة متوسطه دعوت و مورد تقدیر قرار گرفتم.
پس از بازنشســتگی ادامة کار و فعالیتم در دبیرســتان های 

»سجاد و نرجس۲ « منطقة 6 رقم خورد.
پس  از آن دســت روزگار مسیر عبورم  را از »مجتمع متقین 
منطقة ۱۲« که ویــژة تعلیم وتربیت دانش آموزان ایتامِ دختر و 
یکی از مدرسه های خاص تهران است قرارداد که تا زمان شیوع 

کرونا در آنجا مشغول به کار بودم.
باید بگویم، در همة این ســال ها بیشــتر از آنچه که توانسته 
باشــم به دیگران بیامــوزم، از دیگران آموختــه ام؛ به ویژه در 
دبیرســتان متقین. گرچه بضاعت و دستمایه ای برای کاستن از 
رنج ها و غم های این دانش آموزان نداشته ام، اما از خدا می طلبم 
که روزی بتوانم به نوعی پرده از مظلومیتِ پنهان در وجود این 
دانش آموزان بردارم و نهانی دردشان را با زبان قلم فریاد بکشم. 
شــاید گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان یا دستی برای 

مرهم نهادن بر زخم دل هایشان بیابم! نمی دانم.
خدا را چه دیده اید، شاید...

رقیه نوروزی
مدیر بازنشسته دبیرستان 

شهیده مریم کاظمی، منطقة ۱6تهران
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 سامان محمدی، مدیر دبستان، ناحیة یک کرمانشاه
 تصویرساز: سید میثم موسوی

خاطره

خودت گفتی بچه ها رشد کنند!

بعد از مدت ها، دوباره با اشــتیاق وصف ناپذیری مشــغول 
مطالعــة کتاب »مدیــر مدرســة« جلال آل احمد بودم که 
گوشــی همراهم زنگ خورد. ســاعت 2 بعدازظهر، تماسی از 
دفتر معاونــت آموزش ابتدایی ناحیه بود، مبنی بر اینکه فردا 
برای معارفه به عنوان مدیر جدید مدرســه ای در حاشیة شهر 

کرمانشاه در آنجا حضور پیدا کنم.
مدرســة جدید دارای تراکم جمعیتی بسیار بالا بود. اغلب 
مــردم این ناحیه ســطح ســواد بالایی ندارنــد و جمعیت 

سالخوردة آن اکثراً بی سوادند.
 در روزهای نخســت، با توجه به اســتقبال و حضور بالای 
دانش آموزان، از معاونان مدرسه خواهش کردم حتماً سر صف 
برای بچه  ها صحبت کننــد تا کم کم بتوانند خود را با قوانین 

مدرسه، که غالباً فراموش  کرده بودند، وفق دهند.
 برای پیشــبرد کار، ابتدا بلندگوهای مدرســه را تعمیر و از 
نو سیم کشی کردیم. نظم خوبی برقرار شده بود. همین مورد 
باعث کنجکاوی اولیای دانش آموزان شده بود که غالباً با لباس 
محلی در مســیر مدرسه دیده می شــدند و بهتر از بچه ها به 
صحبت های ما گوش می دادند. بنده هم مسرور بودم که اولیا 
چنین مشتاق حضور هستند. غافل از اینکه اکثر اولیا به خاطر 
گویش و لهجه های خاص خود صحبت های فارسی بنده را یا 

نمی فهمیدند یا طور دیگر برداشت می کردند.
یکی از همین موارد، توضیح در مورد مجات رشــد بود که 
خطاب بنده به همکاران اجرایی و آموزشــی مدرسه بود، اما 

متأسفانه اولیای حاضر جور دیگری برداشت کرده بودند.

صبح روز بعــد، دانش آموز پایة اولــی را دیدم که مرتب از 
صف خودش جدا می شد و داخل صف کاس ششمی ها قرار 
می گرفت. با تذکر معاون مدرسه، باز به صف پایه اولی ها می آمد، 

اما باز با حالت ترس و تردید به صف ششمی ها برمی گشت.
بنده از دور نظاره گر بودم. برای توجیه دانش آموز به انتهای 
صف رفتم. دیدم پیرزن مســنی که مادربزرگ آن دانش آموز 
بود، به نوه اش تشر می زد که »تو به قول من بکن« و کاری به 

صحبت معاون ها نداشته باش.
نزدیک تر رفتم و با گویش خودشــان با وی صحبت کردم، 
مبنی بر اینکه مادر جان، اجازه بده نوة شــما در صف کاسی 
خودش باشــد. اینجا بود که بندة خدا عصبانی شد و مقداری 
ناســزا حوالة ما کرد که خودت دیروز در مورد رشــد صحبت 
کــردی و حالا زیر آن می زنی؟ گفتم بنــده چنین منظوری 

نداشتم.
نگاه پرمعنایی به من انداخت و گفت، خودت بگو اگر این نوة 
من در صف اولی ها در کنار این فســقلی ها باشد، چطور رشد 
می کند؟ حداقل باید داخل صف ششــمی ها باشــد و با آن ها 
بپرد تا با آب وهوای آن ها رشد کند؛ وگرنه دیگر نمی گذارم به 
مدرسه بیاید. ماندن او در صف اولی ها باعث می شود همین قد 
فعلی اش بعد از چند روز آب برود و کوچک تر و نحیف تر شود.
آنجا بود که به فکر نوشــته های آل احمد افتادم و دانســتم 
فقــر، چه مالی و از همه مهم تر فقر دانشــی و فرهنگی، دوره 
نمی شناســد. ممکن است شــکل لباس های ما در هر دوره و 

زمانی عوض شود، اما طرزفکرها متأسفانه هرگز!
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احتمالًا با این موضوع روبه رو شــده اید که برخی مدیران، با 
وجود اینکه در کار روزانة خود مانده اند، سودای مدیریت نظام 
آموزشــی منظومة شمسی و حتی جهان را در سر دارند. برای 
اینکه ما جزو این دسته نباشیم و دچار این گرفتاری نشویم، در 

این چند قدم با هم همراه شویم:

قدم اول / خودم را تغییر دهم
شاید شنیده باشید، روی سنگ قبری نوشته شده بود: »کودک 
که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم. بزرگ تر که شدم، متوجه 
شدم دنیا خیلی بزرگ است. من باید کشورم را تغییر دهم. بعدها 
کشورم را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم. 
در سا ل خوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را متحول کنم. اینک 
که در آستانة مرگ هستم، می فهمم اگر روز اول خودم را تغییر 

داده بودم، شاید می توانستم دنیا را هم تغییر بدهم.«
بهای تغییر دنیا به بهشت، تغییر خودم است.

اگر ایــن بار فقط از خودم آغاز کنم، »بــوی بهبود ز اوضاع 
جهان می شنوم.«

قدم دوم / پایة تغییر باشم
تغییر را باید از خودم شروع کنم؛ از من که امروز مدیر مدرسه ام 
و فردا ممکن است مدیرکل، معاون و حتی وزیر باشم. برای این 
کار لازم اســت یک ذره بیــن روی افکار و اعمالم بگیرم و بدون 
قربون خودم پنداری، از مشورت دوستان واقعی استفاده کنم، نه 
آن دغل دوستانی که می بینی مگسان اند گرد شیرینی. واقعیت را 
شیرین ببینیم؛ آن که صادقه می گوید، خربزه در دهانت گذاشته 

و آن که تملق می کند، پوست خربزه زیر پایت انداخته است.

قدم سوم / تواضع را تمرین کنم
روزی تازه عروســی که آشپزی نمی دانســت کلی مهمان از 
اقوام داماد به خانه شان آمده بود. از همسایه اش برای پختن پلو 
راهنمایی خواست. از طرف دیگر هم غرورش نمی گذاشت بروز 
دهد بلد نیست. زن همســایه از پاک کردن برنج گفت. عروس 
خانم گفت این را که بلد بودم. همسایه از نحوه و دفعات شستن 
برنج گفت. نوعروس گفت این را هم بلد بودم. همسایه از ریختن 

گـلِ پـلو
 مهدی فرج اللهی

 تصویرساز: سام سلماسی

زنگ درنگ

احتمالًا با این موضوع روبه رو شــده اید که برخی مدیران، با 
وجود اینکه در کار روزانة خود مانده اند، سودای مدیریت نظام 
آموزشــی منظومة شمسی و حتی جهان را در سر دارند. برای 
اینکه ما جزو این دسته نباشیم و دچار این گرفتاری نشویم، در 

برنج و میزان آبی که به آن باید افزود و نمک 
و روغن و آب کشــی و خاصه از هر چه گفت، 

همین جمله را شنید: »این را که بلد 
بودم.« همســایه ناراحت شد و پیش 
خــودش گفت، اگر بلد بود، چرا از من 

پرسید! آخر سر گفت: »یک خشت خام هم روی برنج ها در دیگ 
بگذار.« با تعجب دید که عروس باز گفت: »این را هم بلد بودم.«
راهنمایی همسایه تمام شد. او رفت و آخر سر عروس ماند و 
مهمان ها و گِل پلو. این حکایتِ معروفِ قصة این ضرب المثل 

است که: »یک خشت خام هم بگذار در دیگ.«

قدم چهارم / دانایی را به کار بندم
عالمان با آن همه دانایی به جایی می رســند که می فهمند 
هیچ نمی دانند. آن قدر بلدم بلدم از خــودم درنیاورم، تا کارم 
به خشــتِ خام و دیگ و گل پلو نکشــد! ندانستن که عیب 
نیست! نپرسیدن عیب است. دانایی ثروتی است که با پرسیدن 
اندوخته می شود. اصولًا بزرگی آدم ها را از بزرگی سؤالاتی که 

دارند می توان سنجید.
از طرف دیگر هم گفته اند: »توانا بود هر که دانا بود.« دانایی 
شــرط لازم برای توانایی اســت، اما دانایی مترادف با توانایی 
نیست. توانایی مهارت به کاربستن دانایی است. مهارت نیاز به 
تمرین دارد. کسی با دیدن و خواندن دربارة دست وزنه )دمبل( 

و میل وزنه )هارتل( وزنه بردار نمی شود.

قدم پنجم / جنم توانایی را داشته باشم
بفرمایید توانایی را صرف کنید:

من می توانم
تو می توانی
او می تواند

ما می توانیم
...

صرفه در همین است.
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این مقاله در شرایط همه  گیری کرونا و تعطیلی مدرســه ها و آغاز آموزش های برخط به  عنوان جایگزین آموزش های 
حضوری نوشته شده اســت. در این اثر تلاش شده است طرح واره ای برای طراحی درس مبتنی بر امکانات در دسترس 

فضای مجازی ارائه شود.

طرح واره ای

 برای تدريس  از دور

فضای آموزشی

 محمد حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

کلید واژه ها: آموزش از راه دور، کرونا، سامانة شاد، فضای مجازی، درگیرسازی

پیش درآمد١
این روزها کشور ما با مشکات مضاعفی دست به گریبان است. 
از مهم ترین این مشکات شیوع کروناست. این شرایط بسیاری 
از ابعاد زندگی اجتماعی ما را تحت تأثیر خود قرار داده است که 
مدرسه و کارکرد آن ازجملة این هاست. مدرسه ها تعطیل شده اند. 
آموزش های کاسی تعطیل شده اند و این وضعیت نگرانی های 
زیادی را برای عموم مردم و خانواده ها برانگیخته است. با وجود 
این، در ســطح ملی اقدامات قابل تقدیــری برای مقابله با آثار 
تعطیلی مدرسه ها صورت گرفته اند. در سطوح پایین تر، از جمله 
مدرســه و معلم، و مؤسســات و نهادهای غیردولتی، اقدامات 
قابل تقدیــری در حال انجام هســتند. می بینیم که آموزش و 

یادگیری به کل تعطیل نشده است.
معلمان ما با وجود مشکات زیاد نشان دادند بسیار حرفه ای 
هستند. مراد من از حرفه ای بودن، صرفاً وجه سطح مهارت و 
تخصص حرفه ای نیست، بلکه در اینجا سطح تعهد و مسئولیت 
حرفه ای و پای بندی به ارزش های اخاق معلمی است. آن ها 

ایــن روزها متعهدانه به روش هــای گوناگون تاش می کنند 
خلأ تعطیلی مدرســه ها را تا حد ممکن جبران کنند. از آنجا 
که این شرایط پیش بینی نشــده بود، آمادگی برای مقابله با 
این چالش کافی نیســت. متأسفانه مراجع صاحب صاحیت 
زیرساخت های مناســب این مواقع مانند اینترنت پرسرعت، 
بســتر های آموزشی کاس درس را در کشــور فراهم نکرده 
بودند. در این وضعیت، خاقیت  معلمان راهگشای مواجهه با 

این تعطیات طولانی شد.
در شــرایط کنونی که به نظر می رسد مهم ترین راهبردهای 
مقابله با آثار تعطیلی مدرســه ها، بهره گیری از ظرفیت فضای 
مجازی است، بهره گیری از این فضا باید به گونه ای باشد که از 
مشکل نبود تعامل اندکی بکاهد و درعین حال از ظرفیت های 
فضای مجازی که فناوری های اطاعات و ارتباطات )فاوا( برای 

ما فراهم کرده اند، بهره برد.
افزون بر این، نظام های آموزشــی در آینــده ناچارند از این 
ظرفیت ها بهره بگیرند. بی تفاوتی نســبت به ظرفیت هایی که 
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فاوا برای نظام های آموزشــی فراهم کرده است، خسارت های 
بزرگی برای جامعه در پی خواهد داشت. به نظر می رسد نظام 
آموزشــی ما به ســمت تلفیق موقعیت های مجازی و واقعی 
یاددهی یادگیری پیش خواهد رفــت و لذا معلمان نیاز دارند 
شایســتگی های لازم را بــرای این جریان کســب کنند. این 
تجربه به معلمان و حتی کارشناســان نشان داد، ظرفیت های 
کشف نشــده ای در این فضا وجود دارند که می توان و باید در 
راستای اهداف آموزشی و تربیتی از آن ها استفاده کرد. این را 
قبل از اینکه مسئولان و سیاست گذاران انجام دهند، معلمان 

در شرایط خطیر کرونایی تجربه کردند.
ایجاد و فعال سازی ســامانة شاد نشان می دهد، پس  از این، 
فضای مجازی بخشــی از موقعیــت یاددهی یادگیری خواهد 
بود و لاجرم معلمان بخشــی از فعالیت های یاددهی یادگیری 
را در آن فضا دنبال کننــد. موقعیت های یادگیری در فضای 
مجازی و به اصطاح عام آمــوزش از دور2 با موقعیت های 

یادگیــری حضــوری و واقعی تفاوت هــای مهمی دارند، 
در عین اینکه شــباهت هایی اساســی نیز با هم دارند. 
برای ایجاد موقعیت های یاددهی یادگیری ثمربخش و 
غنی لازم اســت این تفاوت ها و شــباهت ها را در نظر 
داشت. تدریس در فضای مجازی ویژگی ها )قابلیت ها 
و محدودیت هــای( خــود را دارد. شــاید مهم ترین 
و اساســی ترین تفاوت ایــن دو موقعیــت در نبود 
امکان تعامل رودررو3 اســت. به همین دلیل، امکان 
نظــارت، هدایت مســتقیم و حضوری بــر فرایند 
یاددهی یادگیری وجــود ندارد. لذا با درنظرگرفتن 
ایــن قابلیت هــا و محدودیت ها بایــد به طراحی 
آموزشــی و تدریس اقدام کــرد. بی تردید برخی 
راهبردهای یاددهی یادگیری در این موقعیت های 
آموزشی مجازی به سختی  اجراشدنی هستند و 
برخــی نیز به بهترین وجه قابلیت تحقق دارند. 
حتــی برخی اهداف با چالــش تحقق ناپذیری 

روبه رو هستند؛ مانند آموزش های مهارتی.
نکتة موردتوجه این اســت کــه همان طور 

کــه در موقعیت های واقعی یاددهی یادگیری نظمی درونی و 
منطقی باید بر جریان یاددهی  یادگیری حاکم باشــد، در این 
موقعیت های یاددهی یادگیری که بر بستر فضای مجازی رخ 
می دهد نیز چنین نظام مندی و منطقی باید وجود داشــته 
باشد؛ یعنی لازم اســت برای آن طرح وارة یاددهی یادگیری 
فراهم شود. به دلیل نوبودن این تجربه و نداشتن آمادگی های 
حرفه ای برای مدیریت این موقعیت ها، تجربه های گزارش شده 
از این دوران از وجود برخی بی نظمی ها و آشــفتگی ها نشان 

دارد.
در ایــن مقالــه به اجمال تاش شــده اســت طــرح واره 
یاددهی یادگیری برای این منظور صورت بندی و پیشنهاد شود 
این طرح واره یک مدل مفهومی برای نظم  دادن به فعالیت های 
دانش آموزان و معلمان است که با طرح وارة تدریس در کاس 
حضوری متفاوت اســت. این طرح واره به معلم کمک می کند 
اقدامات خودش را سروســامان دهد و اثربخشی تدریسش را 
بیشتر کند. در پایان مقاله نیز دربارة ویژگی های این طرح واره 

گفته خواهد شد.

مراحل و گام های طرح وارۀ یاددهی یادگیری
شایان یادآوری اســت، حداقل امکانات موردنیاز برای اجرای 
این الگو، ایجاد یک گروه در پیام رسان هاســت. روشن است که 
در ســامانة شاد نیز چنین امکانی فراهم است. پیش از ورود به 
بحث و بیان جزئیات و مراحل این طرح واره، لازم است به نکتة 
مهمی به عنوان پیش نیاز تحقق آن اشاره کرد. یاددهی یادگیری 
در واقع نوعی عمل مشترک دانش آموزان و معلم است. این عمل 
مشترک در راســتای تحقق اهداف یادگیری صورت می گیرد. 
ازاین رو لازم اســت درک مشــترکی نیز از این اعمال مشترک 
بین این دو عامل شــکل بگیرد. بنابراین، این طرح واره به عنوان 
نوعی نقشــه و چارچوب عمل مشترک با دانش آموزان و حتی 
والدین دانش آموزان به بحث گذاشته می شود. آن ها باید از منطق 
فعالیت هایی که انجام می دهند، تکالیفی که دریافت می کنند و 

ســایر اجزای این طرح واره آگاه شوند و فهم درستی پیدا کنند. 
بسیار مؤثرتر خواهد بود این درک مشترک و معنی این تاش ها 
و کوشش ها از طریق بحث و گفت وگو صورت گیرد. با این راهبرد، 
دانش آموزان خود را بخشی از جریانی سودمند تلقی می کنند و با 
این فهم انگیزة بیشتری برای دنبال کردن فعالیت ها و مشارکت 
در اجــرای آن پیدا خواهند کرد. این کار مقدمه ای واجب برای 

تحقق و پیاده سازی این طرح واره خواهد بود.
برای اجرا و یادگیری یک واحد درســی، پیاده کردن نقشه با 

چند گام مناسب است:

گام نخست: انتخاب واحد یادگیری
اولین گام منطقی در طراحی آموزشی، انتخاب و مشخص کردن 
هدف اســت که در قالب انتخاب یکــی از واحدهای یادگیری 
کتاب درسی میسر اســت. بدون تردید، طراحی آموزشی در 
نظام آموزشــی ایران، به دلیل وجــود ویژگی کتاب محوری، 
نمی تواند به نظم پیش بینی شــده و ســاختار مباحث کتاب 
بی توجه باشد. لذا آغازین اقدام برای فرایند یاددهی یادگیری، 
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تعیین واحد یادگیری یک کتاب است که به واقع نوعی انتخاب 
و شــاید تعیین هدف یادگیری و بالطبع تعیین حدود و ثغور 
محتوایی است که دانش آموز با آن باید درگیر شود. این فرایند 
به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله ماهیت درس و کتاب 

درسی، سن و پایة تحصیلی دانش آموزان. 

گام دوم: آماده سازی بستۀ فعالیت یادگیری
در این گام، طبق نقشــه و طــرح ذهنی معلم، دانش آموزان 
درگیر مجموعه ای از فعالیت ها می شــوند که آن ها را به سوی 
هــدف یادگیری هدایت می کننــد. کلیدواژة اصلــی در این 
گام، درگیرســازی٤ است. معنی درگیرســازی این است که 
دانش آمــوزان باید فعالیت های یادگیــری را از طریق تکالیف 
اثربخش و جذاب انجام دهند. مفهوم درگیری به عمق تمرکز 
و میزان توجه عنایت دارد. این درگیری می تواند در شــرایط و 
موقعیت های آموزشــی غیرحضوری نیز صورت گیرد. به نظر 
می رســد، برخی ظرفیت های فاوا می توانند امکان درگیری را 
تشدید کنند )کرسلی، شنیدرمن، 1998(. این کار می تواند با 
کمک اسایدها، متن ها، فیلم ها، فایل های صوتی و تصویری، 
گیف ها و نرم افزارهای متناسب با هدف درس صورت گیرد که 
خود معلم آن ها را تهیه کرده یــا از منابع گوناگون در فضای 
مجازی به دست آورده باشد. در واقع در این گام معلم به تولید 
یک »بستة فعالیتی« اقدام می کند تا دانش آموزان طبق نقشة 
معلم و محتوای بسته، درگیر فعالیت های یادگیری شوند. بستة 
فعالیت چیز پیچیده ای نیست و به سادگی می تواند شامل چند 

فعالیت یادگیری باشد. مثاً:
 فعالیت های ســادة تکــرار و تمرین )مانند رونویســی، 

خط کشیدن زیر نکات و مطالب مهم درس(؛
 فعالیت هــای پیچیدة تمرین و تثبیت یادگرفته ها )مانند 
یادداشت برداری، خاصه نویســی، حاشیه نویسی، تهیة نقشة 

مفهومی از محتوای درس و بیان یادگرفته ها در جمع(؛
 فعالیت های شــرح و بســط و تعمیق یادگرفته ها )مانند 
مثال زدن ها، طرح مســائل جدید، دســته بندی و طبقه بندی 

یادگرفته ها، و رسم نمودارها و نقشه های مفهومی(؛
 فعالیت های بازنگری در آموخته ها )مانند از خود پرسیدن٥ 
و بررسی مشکات فهم خود و تصمیم گیری برای ادامة فعالیت 

یادگیری( )آقازاده، 1393(؛
 فعالیت های یادگیری همیارانه )مانند گفت وگو با رعایت 

اصول آن و هم فکری در گروه(.

در تدوین بستة فعالیت، معلم می تواند دانش آموزان را برای 
به کارگیری برنامه های کاربــردی و نرم افزارهایی که به صورت 
مســتقیم و غیرمستقیم نقش آموزشــی دارند، تشویق کند. 
بدون شــک در این گام همچنین هدف یادگیری واحد درسی 
هم برای همة دانش آموزان به اشــتراک گذاشــته می شود تا 
فعالیت های پیشــنهادی را آگاهانه انجام دهند. اصل مهم در 
این گام، جذابیت و معنی داربودن فعالیت هاست. معنی داربودن 
هر فعالیت یادگیری یا تکلیف درسی به ارتباط پیداکردن آن با 

تجربة زیسته و زندگی واقعی دانش آموزان است.
این فعالیت ها می توانند به صورت گروهی هم انجام شــوند. 
تردیدی نیســت که یادگیری مشارکتی از راهبردهای مهمی 

است که امروزه معلمان در موقعیت های یادگیری واقعی از آن 
بهره می برند. هرچند که ایجــاد گروه های دانش آموزی برای 
یادگیری در فضای مجازی با مشــکات فنی و حتی فرهنگی 
روبه روســت، درصورتی که معلم در همــة گروه های مجازی 
دانش آموزان حضورداشته باشد، بسیاری از این مشکات رفع 
خواهند شد. توسعة فرهنگ یادگیری گروهی و مشارکتی در 
فضای مجازی از ضروریات آیندة نظام های آموزشی خواهد بود.

گام سوم: اطلاع رسانی
اطاع رســانی نوعی دراختیارقراردادن بســتة فعالیت است 
تــا دانش آموزان در منزل با انجام فعالیت های پیشــنهادی و 
درگیرشــدن با محتوای مشخص شده گام های اولیة یادگیری 
را بردارند. در جریان آموزش از دور این اطاع رســانی و ایجاد 
انگیزه برای بازکردن بستة فعالیت یکی از اقدامات مهم است. 
ایــن به خاقیت و ابتکار معلم بســتگی دارد کــه کار به چه 
روشی صورت گیرد. در این مدل، در فضای مجازی و احتمالًا 
کاس مجازی که در یک پیام رسان تشکیل شده است، محمل 

اطاع رسانی همان پیام رسان خواهد بود.

گام چهارم: اجرای فعالیت ها در خانه
دانش آمــوزان بســتة فعالیــت را در منزل بــاز می کنند و 
فعالیت های خواسته شده را انجام می  دهند. آنان در این مرحله 
بســتة فعالیت را عملیاتی و اجرا می کنند. البته روشن است 
در ایــن گام دانش آموزان همچنین می تواننــد از برنامه های 
تلویزیون آموزشی و سایر منابع کمک درسی و کمک آموزشی 
که در اختیاردارند، بهره ببرند. این به امکانات موجود در منزل 
و توانایی والدین هم بســتگی دارد. از نکات مهم و مبنایی در 
این گام، فعال شــدن والدین برای هدایــت و نظارت در انجام 
فعالیت هاســت. با عنایت به اینکه در آموزش از دور و در بستر 
فضای مجازی امــکان نظارت مســتقیم دانش آموزان وجود 
ندارد یا به سختی میسر اســت، لذا به ویژه برای دورة ابتدایی، 
کمک گرفتن از والدین اثربخشــی این آموزش ها را دوچندان 
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می کنــد. بی تردید، با این نظارت، میــزان و کیفیت درگیری 
دانش آموزان با فعالیت بیش ازپیش خواهد شد.

گام پنجم: اشتراک گذاری یادگرفته ها
 بی تردیــد فعالیت هــای یادگیــری پیش بینی شــده باید 
دانش آمــوزان را به ســمت اهــداف و اغــراض یادگیری که 
از پس فعالیت ها آشــکار می شــوند، هدایت کنــد و در این 
مســیر دریافت هایی داشــته باشــند. طبق منویات این گام، 
از دانش آموزان خواســته می شــود بعد از انجام فعالیت های 
از درس و محتــوای  را  پیشــنهادی درک و فهــم خــود 
مشخص شده، در گروه مجازی )کاس مجازی( که با مدیریت 
معلم ایجادشده است، به اشــتراک بگذارند. این گام در وهلة 
اول نوعی یادگیری دانش آموز از دانش آموز محسوب می شود. 
با این اشــتراک گذاری، دانش آمــوزان از درک و فهم همدیگر 
مطلع می شوند و فهم آن ها از بحث توسعه می باید. بی تردید، 
اگر این نشست در  زمانی مشخص صورت گیرد، سودمندتر و 

اثربخش تر خواهد بود.
در این مرحله، معلم باید فرصت هم سال ســنجی هم فراهم 
آورد تا اگر دانش آموزان نســبت بــه درک و فهم همدیگر از 
محتوا نقد و نظری دارند، بیان کنند. همچنین، با این فعالیت 
میزان درگیری ذهنی دانش آموزان با مضمون های موردبحث 
واحد یادگیری بیشتر و عمیق تر خواهد شد. مطالعة نظرات و 
جمع بندی هــای دانش آموزان در گروه به معلم کمک می کند 
از کیفیت یادگیری دانش آموزان )فهم ها و بدفهمی های آنان( 
اطاعاتی کســب و با برخی مداخات شناختی یادگیری ها را 
اصاح و ترمیم کند. بنابراین، این گام ماهیت ارزشیابی تکوینی 
نیز دارد؛ زیرا معلم با شناخت نقاط ضعف و قوت یادگیری های 

دانش آموزان، مداخات بهبودبخشی را به عمل می آورد.
از آنجا که در این مرحله نیز شــکلی از تبادل بازخورد بین 
دانش آموزان و معلم ایجاد می شود، مناسب است از بازخوردهای 
کامی استفاده شود. اصولًا تمایل دانش آموزان به بازخوردهای 
کامی، به دلیل زنده بودن یا رودرروبودن، بیشــتر است. تأثیر 

برانگیزانندگــی بازخوردهای کامی بیشــتر از بازخوردهای 
نوشتاری اســت. بر این اساس مناسب تر خواهد بود در فضای 
مجازی و آموزش برخط بازخوردهای معلم به عملکرد یادگیری  
دانش آموزان صوتی باشد؛ زیرا چنانکه گفته شد، بازخوردهای 

کامیِ صوتی تأثیرگذارترند.

گام ششم: اجرای نشست مجازی در گروه
تصویر به دست آمده از بررسی آنچه دانش آموزان به اشتراک 
گذاشته اند، در این گام مورداستفادة معلم قرار می گیرد. معلم 
می توانــد با ایجاد نشســت های مجازی در گــروه )در زمانی 
مشــخص که تا حد امکان همه حضور داشته باشند(، فرصت 
را به حل وفصل مشــکات یادگیری و پاســخ گویی به مسائل 
دانش آموزان اختصاص دهد. مناسب است در تبادل بازخوردها 

از ارتباط کامی استفاده شود تا تأثیرگذاری بیشتر باشد.
در ایــن مرحله، یادگیریِ دانش آموزان، به دلیل ایجاد نوعی 
تعامل، تعمیق می یابد. در این گام، بر اساس درک و فهمی که 
معلم از وضعیت یادگیری دانش آموزان از مراحل قبل به دست 
می آورد، ممکن است برای طرح ریزی برخی مداخات فکر کند 
و بعضــی فعالیت های تثبیتی )تمرینی(، ترمیمی و در صورت 
لزوم بســط دهنده را طراحی کند. این فعالیت ها می توانند بر 
اســاس ظرفیت های فضای مجازی کامــاً فردی یا گروهی و 
کاسی ارائه  شــوند. برای دریافت نتیجة اجرای این تکالیف، 
بازه ای زمانی مشخص  شــده تا دانش آموزان آن ها را به معلم 

برسانند.
این امکان وجود دارد که این نشست با رعایت شیوه نامه  های 
بهداشــتی که برای مناطق تعریف شده اند، ازنظر میزان شیوع 
کرونا )قرمز، زرد و ســفید( در محیط واقعی مدرسه رخ دهد. 
درصورتی که شرایط شیوع این امکان را بدهد، مدرسه می تواند 

این نشست را در مدرسه و به صورت حضوری برگزار کند.

گام هفتم: ارزیابی فعالیت ها و بازخورد
نوبت بررســی تکالیف و فعالیت های یادگیری اســت. معلم 
این فعالیت ها را بررسی می  کند. او می تواند برای بازخورد دادن 
به صورت فردی یا گروهی و ســپس برای درس بعد اقدام کند. 
این نگاره گام های بحث شده را به اجمال به نمایش گذاشته است.

مراحل و گام های طرح واره

انتخاب 
واحد یادگیري

آماده سازی بسته

اطلاع رسانی و هماهنگی 
با دانش آموزان و والدین

ارزیابی فعالیت ها و دادن 
بازخورد به دانش آموزان

اجرای نشست 
مجازی در گروه

انجام فعالیت های 
موردنظر معلم در خانه 

توسط دانش آموزان

اشتراک گذاری  
یادگرفته  ها

پی نوشت ها
۱. به حکــم اخــاق بر خــود لازم 
می دانــم که از خانم ها مریم پُرســا، 
زهــرا جاماســبی، آمنــه فاضلــی 
فیروزآبادی )از استان فارس(، طیبه 
عضایی )از اســتان اصفهان( و آقای 
دکتر احد نویدی )عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش( 
و آقــای جــال کریمیــان از مرکز 
ریاست  اســتراتژیک  بررســی های 
جمهوری که با ارائة نظرات خودشان 
در اصــاح و تنقیح این مقاله یاریگر 

نگارنده بودند، تشکر کنم.
2. distance education
3. face to face (FtF)
4. engagement

٥. از خود پرسیدن را می توان نوعی 
خودسنجی تلقی کرد.
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رهبر آموزشی به مثابۀ فناور

رویکردهای مدیریتی

 دکتر حیدر تورانی، استاد مدیریت آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

کلیدواژه ها: رهبری آموزشی، اصاحات آموزشی، نظام آموزشی، فناوری

مدرسه های آینده
در قــرن جاری، کودکان و جوانــان رقمی )دیجیتال( بزرگ 
خواهند شد. آن ها به اصطاح »نسل نت« هستند. سواد جدید 
مجموعه ای پیچیــده  از مهارت های شــناختیِ درهم تنیده را 
منعکس می کند که بســیاری از بزرگ سالان نسل کنونی فاقد 
هرگونه درکی از آن هســتند. بســیاری از جوانان نوشتن را بر 
حرف زدن ترجیح می دهند. در این راستا، مدیران مدرسه های 
آشــنا با فناوری، از طریق فناوری و بهره گیری از گروه هایی که 
می دانند چگونه یادگیری دانش آموزان را ارتقا بخشند، امنیت 

رایانه ای )ســایبری( برقرار کنند و به شکل موفقیت آمیز برای 
مدرسه های خود ظرفیت ایجاد کنند )گوستاوسون، 2020(.

به یقین، تغییرات شــگفت انگیز در ســواد فناورانه، رهبری 
آموزشی را بازسازی خواهد کرد. رهبران آموزشی تا اواسط قرن 
جاری فرزندان خود را از همان زمان کودکی برای درک، پذیرش 
و ارزش گذاری به تنوع آموزش می دهند. بســیاری از رهبران 
مدرسه به شدت عدالت اجتماعی و مشکات پیش روی جامعه 
را مورد توجه قرار می دهند. نسل آینده نسل نت یا نت زادگان، 
برای آزادی در تمامی سطوح، از جمله آزادی انتخاب گزینه های 

حوزة رهبری آموزشی در طول قرن 
بیستم یک بنیان معرفتی را در مورد آنچه 
رهبر مدرسه باید بداند و به عنوان یک رهبر 
عمل گرا انجام دهد، به وجود آورد. مبانی برنامة 
درســیِ «آماده ســازی رهبری آموزشی» بر دانش 
علمی، حرفه ای و دانشگاهی استوار شده بود که نمایانگر 
ترکیبی از عرف و فوت وفن ســنتی، دانش دنیای مدرن و 

مطالعة نظریه ها و اصول رهبری بود.
برنامة آماده سازی رهبری برای داشتن تأثیر معنادار بر یادگیری 
در مدرسه به بازنگری محتوا، نحوة ارائه و تمرکز بر رهبری برای یادگیری 
نیاز دارد. اصلاحات در نظام آموزشی بر آموزش و یادگیری تمرکز دارد. تا زمانی که 
برنامه های رهبری آموزشی به فنون اساسی آموزش و یادگیری نپردازند، همچنان 
دربارة یک برنامة درسی که بنیان آن در ایده ها و اصول منسوخ مدیریت صنعتی 
ریشه دوانده است پرسش های متعددی وجود دارد. رهبری آموزشی باید آینده را 
مبتنی بر فناوری پیش بینی کند و در راستا و فهم درست فناوری، درک درستی از 

چگونگی بهبود و نتایج یادگیری برای تمام دانش آموزان داشته باشد.
تلاش ها برای بهبود فناوری، باید با تأکید بر آموزش و یادگیری به عنوان فنون اساسی رهبری 
آموزشی آغاز شوند. نظام مردم سالار مدرسه در قرن 21 به طور کامل حذف نمی شود، اما دچار تغییر 
و تحولاتی می  شود که یادگیری را شکل خواهند داد. رهبری آموزشی باید توسعة یک محیط یادگیری 
ایجاد شده در بوروکراسی مجازی را رهبری کند. رهبری آموزشی براساس آموزش وپرورش قرن بیستم که 

با فنون یادگیری قرن بیست ویکم سازگاری یافته است، بنا نهاده خواهد شد.
سازمان های آموزشی در شرف تبدیل شدن به نظامی مرکب از «آجرها و کلیک ها1» هستند. رهبری آموزشـی باید 
آیندة تدریـس، رهبری و یادگــیری در نـظام مجـازی مردم سالار را که به سـختـی می توان تصور کرد، پیش بینی 
کند. رهبر آموزشی آینده نیازمند مهارت هایی خواهد بود که صرفاً در نظام های آموزشی مدرسه های عصر حاضر هویدا 
می شوند. اگر برنامة رهبری آموزشی خواهان همگامی با تغییرات سریع است، باید در اتخاذ رویکردی متفاوت نسبت به فرایند 

فناوری آموزشی پیشرو باشد.
رهبری آموزشــی مستلزم داشــتن درک و دانش عمیق از فرایند آموزش و یادگیری و فناوری آموزشی است. رهبر آموزشی 
تربیت محور، نه تنها در خصوص یادگیری آگاهی دارد، بلکه از فنون تدریس نیز همانند یک متخصص ماهر اطلاع دارد و آنان را 
درک می کند. رهبر تربیت محور تعامل پیچیدة بین معلم و فراگیرندگان را درک می کند و این آگاهی را به واسطة یک برنامة رهبری 

آموزشی باکیفیت ارتقا خواهد داد.
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دلخواه )برنامة درسی، فناوری و فراورده ها( ارزش و اهمیت قائل 
هستند.

مدیران مدرسه در حمایت از معلمان و معلمان در پشتیبانی 
از دانش آموزان، برای استفاده از سخت افزار و نرم افزار و در جهت 
ترویج معنادار و متناسب یادگیری رسانه ای موضوعات درسی، 
بســیار فعال تر خواهند بود. حمایــت از راهبردهای یادگیری 
ابتکاری مانند »یادگیری خودمحــور و یادگیری پروژه محور« 
جزو لاینفک کار کاس درس معلمان و مدیران مدرسه خواهد 
بود. بســتر اجتماعی فناوری که در آن رهبری آموزشی جدید 
فعالیت خواهند داشــت، به طور هم زمان ســیال و ثابت است. 
رهبر آموزشــی در آینده مدرسه را به عنوان فضاهای اجتماعی 

چند بعدی مد نظر قرار می دهد )بوردیو، 198٥(.
رهبران آموزشی مدرسه های آینده تا اواسط قرن جاری برای 
پذیرش مسئولیت سیاست گذاری در خصوص توسعه، تفسیر و 
اجرا آماده خواهند شد. آن ها در ارتباط با فناوری که در تمامی 
جنبه های آموزش بازتاب خواهد داشــت، تصمیمات سیاسی 
مهمی را اتخاذ می کنند )لاکتی، 2011(؛ از جمله اســتفاده از 
فناوری هایی مانند وب نوشــت )وباگ(، نرم افزارهای کاربردی 
و ابزارهای »وب«، توســعة حرفه ای معلمان در عرصة فناوری 
و ابزارهای برخط، ارزشــیابی متعادل از کار دانش آموزان و ....، 
رهبران آموزشــی از الگوی اجتماع یادگیری بهره  می گیرند و 
ســاختمان های بزرگ و دارای کمبود بودجه با شور و شوق به 
اجتماعات یادگیری کوچک تری تغییر شــکل خواهند داد. در 
محیط جدید )اجتماع یادگیری( رئیســان منطقه ها، رهبران 
مدرســه ها و دیگر افراد به »نمایندگان ارشد فناوری«2 تبدیل 

خواهند شد.

آماده سازی رهبران آموزشی
آماده ســازی رهبران آموزشــی و فعالیت بهینــة آن ها در 
مدرســه برای بهبود و توســعة برنامة درســی و آموزشی در 
»آموزش عالی« اســت. از موضوعات مهم در واحدهای برنامة 
درسی، معرفت شناسی عدالت اجتماعی است. استادان نیز باید 
دانشجویان خود را به عنوان فعالان آینده و رهبران یادگیری محور 
تجسم کنند، چرا که دانشجویان نه فقط برای رهبری یا اصاح 
جوامع آموزشــی، بلکه باید برای خلق جوامع عادلانه، به لحاظ 

اجتماعی، تربیت شوند.
از آنجا که رهبران آموزشــی آینده بــا پیچیدگی روزافزون 
تعریف مجدد آموزشــی مواجه هستند، استانداردهای آموزش 
و تحصیل بایــد بر پایة برابری و فرهنگ باشــند. برای مثال، 
دانشــجویان باید یاد بگیرند مشــارکت والدین، به خصوص در 
مدرسه های در معرض خطر، به آسانی به مسائل رهبری منابع 
انســانی مربوط نمی شود. لذا رهبران باید زمینه و اساس رابطة 

مدرسه، خانواده، مشورت های مدنی در زمینة 
آموزش وپــرورش و نیز نقش مدرســه در تغییر 
جامعه را فراهم کنند. دانشجویان، به عنوان رهبران 
فعال، باید با اخا ق محوری، استانداردها را برای استدلال 
اخاقی در خود نهادینه کنند. در نتیجه، اگر رهبران مدرسه 
جهت گیری عدالت اجتماعی داشــته باشند، می توانند مسائل 
فرهنگی مربوطه را درک کنند. این جهت گیری باید در درک 

اصول پاسخ گویی و مردم سالاری ریشه داشته باشد.
دیدگاه هــای عدالت اجتماعی از جمله نوآوری، ارزشــیابی، 
رهبری توزیعی و فناوری باید عموماً در مسائل مربوط به حقوق 
انســان ها و در انگاره و نگرش رهبران آموزشی شکل بگیرد و 
اولویت های رهبری در چارچوب عدالت اجتماعی اخاق محور 
توسعه یابد. معرفت شناسی عدالت اجتماعی می تواند حمایت 
و مســئولیت پذیری رهبری آموزشی را افزایش دهد. به عکس، 
فاصله گرفتن اولویت ها از این هدف کانونی )معرفت شناســی 
عدالت اجتماعی( بر بی عدالتی ها و نابرابری هایی که به مدرسه ها 

سرایت می کنند، می افزاید.
پداگوژی تربیت رهبران آموزشی مستلزم پیشبرد در یادگیری 
بــه مرکز ثقل توجه و دادن مســئولیت بیشــتر یادگیری به 
فراگیرندگان است. برای داشتن برنامة درسی رهبری آموزشی 
به واسطة فعالیت های عملکرد معنی داری که تجربه های روزانه را 
تکرار می کنند، لازم است جوانب حرفه ای و نظریه  محور رهبری 
آموزشــی به عناصر کاربردی تر رهبری و رهبری سازمان های 
آموزشی پیوند بخورند. در این راستا، تشخیص سازگاری عملکرد 
و یادگیری تجربی به عنوان ابعاد زیبایی شناختی در آماده سازی 
آموزشی به دانش کاربردی باید در برنامه های آموزشی رهبران 

آموزشی لحاظ شود.
ناگفته نماند، دانشــجویان جوان به عنوان رهبران آموزشــی 
آینده، با توجه به فنون و زیرساخت های فناورانه و آموزش های 
رقمي، برای رشــد و موفقیت انگیزة بیشتری دارند. در نهایت، 
رهبر آموزشــی آینده به عنوان فردی نوع دوست تصور می شود 
که با فناوری رقمی )دیجیتال( سازگاری دارد؛ فردی که برای 

رویارویی با چالش های آیندة مدرسه ها آماده شده است.
بر این باوریم که برنامه های آماده ســازی دانشــگاه محور در 
آماده  کردن معلمان و مدیران مدرسه نقش مهمی ایفا می کنند 
و بسیاری از آماده سازی های رهبران آموزشی مستلزم تمرکز بر 
یادگیری در فناوری به عنوان یک استاندارد فرهنگی جدید برای 

تعالی و برابری در محیط های مدرسه هستند.

 جمع بندی
رهبری آیندة مدرسه ها متفاوت می اندیشد. قالب های سنتی 
و چارچوب های عادت شــده و لَختی های تلنبارشده در ذهن را 
کنار می زند. جســارت و شجاعت می یابد تا متمایز با دیگران و 
متفاوت با وضع موجود و با نگاه امیدوارانه به آینده ای روشن و 
فرصت های بی بدیلِ ناشــی از فضای مجازی و رقمی، نوآورانه 
وارد میدان شــود و با اعتمادبه نفس و شوق و ذوق وصف ناپذیر 
و نوآورانه، همراه با مناســبات انســانی و همراهی و همکاری 
اخاق مدارانه و مدارای عمیق با معلمان، دانش آموزان و والدین 
و سایر دست اندرکاران و ذی نفعان مدرسه، رهبری تأثیرگذار و 

اثربخشی را به منصة ظهور برساند.
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رهپويان تربيت
 حسین احمدی، کارشناس پیشکسوت آموزش وپرورش

دیرزمانی نمی گــذرد از روزگاری که در سرزمین ما، ایران، 
درِ مکتب خانه ها را بستند. آن زمان در تاروپود درخت دانایی، 
احساس نیازی واجب و ضروری، یا کاذب و مصنوعی برای تغییر 
پدیدار شده بود؛ جهانی به سرعت بــــرق و بــاد در هیاهوی 
دگرگونی بــود. بزرگان دولت، فرهنگ، علم و دانش کشورمان، 
هم با بهت و حیرت و هم با ترس و وحشــــت، به این انفجار 
پرشرار خیره شده بودند ، تا اینکه ســرانجام پیونــد مبارک یا 
شــــاید هم نامبارک ما بــا دنیای جدید بسته شــد. آنچه از 

این آتش فشان تجدد به ما رســید، عاریتی بود و ما نتوانستیم 
یا نخواســتیم یا نگذاشــتند این خمیر را با فرهنگ خودمــان 
ورز بدهیم و آن را متناســــب با این آب و خاک و اعتقادات و 
آداب ورسوم این خــاک فرهنگ  خیز و این کهن بوم وبر بپروریم.
هر قدر زمان گذشــت و روزگار دچار تغییر و تحول شد، ما 
ککمان هم نگزید و با آنچه ســاخته و پرداختة بیگانگان بود، 
خو گرفتیم. دلســوزانی پی درپی آمدند و هر کدام با تاش تام 
و تمــام به اصاح این نظــام آموزش وپرورش که بین رومی و 

کلیدواژ ه ها: نظام تربیتی، فرهنگ ایرانی اسامی، تحول بنیادین

تربیت در نظر
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زنگی گرفتار شــده بود، پرداختند. بزرگان دلســوز 
و نگران و مشــــتاق اسام و ایران، با تمام توش 
و تــــوان خود دویدند، اما بــه مقصد مطلوب 
نرسیدند. کوشش ها در این داشت و کاشــــت 
به برداشتی که شایستة ملت مســلمان 

ایران زمین باشد، منتهی نشد.
این نظام سنتی مثل پیچک دور 
درخت کهن فرهنگ عظیم ایران 
از فرهنگ  که یک ســــروگردن 
تمامی عالم بالاتر اســت، پیچیده و 
ما را از رسیدن به قله ای که شایســتة 
آن هستیم، بازداشته است. ما شکوه و 
بالندگی خود را که هزاران ســال در آن 
شناور بودیم، می خواهیم. همة بزرگان دین 
و ادب و علم کمر همت بسته اند تا فرهنگ ما 
را از این صحرای ســــوزان و لابه لای این 
خارهای مغیان بگذرانند و به ســرمنزل 
مقصود برســانند. شکر خوزستان و شکر 
هندوستان هر دو شیرین اند، اما این کجا و 
آن کجا. شــــکر هندوســتان با آب و خاک ما 
مناســب نیســت. نظام آموزش وپرورش امروز ما 
مثل شــکر هندوســتان است. شــکر خوزستان 
را می خواهیم که طعمش مشــام جان جهان را مست 
می کند. آیا جســت وجوی نظامی که طعم تربیت و پرورش در 

رگ و پوست و تمام سلول های آن جاری باشد، گناه است! 
چون نشوید باغبان از باغ دست تربیت

آب شد سرو چمن چون سرو او بالا گرفت )صائب(

تغییر بنیادی
 قرار اســت در نظام تربیتی ایران اسامی تغییری بنیادی 
اتفاق بیفتد. بــــا این تحول ریشــــه ای مدرسة ما مدرسة 
زندگی خواهد شــــد. این دگرگونی بنیــادی با تغییر نگاه و 
باور همــــة نیروهایی که در این کار ظریف و پیچیده پیوند 
خورده اند، امکان پذیر خواهد بود. بزرگان گفته اند: »گذشــته 
چراغ راه آینده اســت.« انگار ما عادت کرده ایم به آزمون وخطا 
و این تکرار گره  خورده به چیزهایی که سکوت در آن مبارک 
است تا گفتار! در روزگار جالینوس، حکیم بزرگ یونان، انگشت 
دست راست یکی از شهروندان شهر آتن به شــدت درد گرفت. 
مرد بیمار پی درپی به مطب طبیبان در رفت وآمد بود. طبیبان 

ناقص بر انگشــت بیمار دارو می گذاشتند.
روزها گذشــت. داروها بر انگشت مرد اثر نکرد و درد همچنان 
باقی بود. سرانجام مرد بیمار ناله کنان به خدمت جالینوس رفت. 
جالینوس روی انگشت مرد دارویی نگذاشت، بلکه روی کتف چپ 
وی دارو نهاد. دیگــــران چون این اتفــاق را دیدند، گفتند این 

جالینوس چه ابلهی است! درد اینجا و دارو آنجا چه سود دارد؟
 زمانی از این اتفاق گذشــت. انگشت مرد بهتر شد. ســبب 
خوب شدن انگشتش آن بود که جالینوس دانســته بود خلل و 
مشــکل در اَصل عصب روی داده اســت. جالینوس فهمیده 
بود اعصاب از دماغ و پشــت است و آن عصب که در کتف چپ 
برمی آید، به طرف راست می رود و آن عصب که از طرف راست 

کتف ظهور می کند، به طرف چپ می رود.
اکنون نظام آموزش وپرورش سنتی ما حال همان بیمار را دارد 
که طبیبان بر محل ظهور بیماری اش دارو می گذاشتند و بی فایده 
بــود. امروز بــزرگان ما پــس از مدت ها همت و دقت و رنج و 
مرارت، جالینوس وار دریافته اند که ریشــه و عمق درد کجاست 
و درمــان را از کجا باید آغاز کــرد تا این نظام بیمار و رنجور به 
شــــادابی روی آورد و ما را در راه پررنگ و بوی فرهنگ اصیل 
اسامی و ایرانی مان قرار دهد. باشــد که در این راه پرطراوت و 
نور و راســتی و صدق و صفا و فضیلت و تواضع و صبر، و در این 
سفر دست در دست هم، با باور قلبی بــه راه پیش رو و با صداقت 

به سرمنزل برســیم و راهبری پاک دین و پاک دل باشیم.
برای آگاهی و یادآوری باید پرسید:

 چرا این تغییر و تحول بنیادی ضرورت پیدا کرده است؟
 چه  موقعی قرار است این تغییر و دگرگونی بنیادی اتفاق بیفتد؟

 چگونه قرار اســــت این تغییر بنیادی اتفــاق بیفتــد؟ 
آیا این تغییر همه جانبه اســــت یا صرفــاً یک تغییر بنیادی  
فرهنگی اســــت که تمام ابعاد فرهنگ ما را در گردونة خود 
جای می دهد؟ ستون خیمة این تغییر بنیادی فرهنگی خواهــد 
بــود و تغییرات دیگر بــه منزلة تیرک های این خیمة بلندبالا 
هســتند که در بافتن هر تاروپود آن خــون دل ها خورده اند و 
عمرها صرف کرده اند. صدالبته همة این پرسش ها با شیوه ای 
مستحکم تر و روشن تر، به شــــکل نظری و عملی، دیده شده 
است. محورهای اساســــی دخیل در این تغییر و تحول هم 
پیش بینی و کاربردی شده اند. می شود احساس کرد که محور 
اساسی این تحول آدم ها باشــند؛ آدم هایی که هر یک می تواند 
به خوبی راهبری این طالبان نو به قلة خرد را با باور به این سفر 
باشکوه با جان و دل بپذیرند تا به آشــیانة سیمرغ قلة کوه قاف 
دست یابند. مدیر و رهبری که این قافله را سرور و سالار خواهد 

شد، چگونه آدمی می تواند باشد؟
در انتخاب این ناخدای کشــتی نظام تربیتی و اسامی چه 
ویژگی هایی را باید در نظر داشت؟ این انتخــــاب آن قــــدر 
ســــخت و طاقت فرساســت که مدیران ارشــد را در هنگام 
انتخاب تنها پروردگار یارشــان خواهد بود تا اگر خواســته یا 
ناخواســته خطایی رخ دهــــد هم به درگاه آفریننــــدة دو 
جهان در آشکار و نهان پاسخ گویند. باید باور کرد که نظــــام 
آموزش وپرورش ما در زیر بار همان انتخاب های ناشایســــت 
کمرش شکست و به زانو درآمد. اما کاش شایستگان به مدرسه ها 
راه می یافتند! آن وقت دیگر روزگار ما شــاهد خمیدگی پشت 

فرهنگ نبود. جال الدین مولوی می گوید:
تیغ چوبین را مبر در کارزار

بنگر اول تا نگردد کار زار

سنت بد کز شه اول بزاد
این شه دیگر قدم در وی نهاد

آنکه مانند است باشد عاریت
عاریت باقی نماند عاقبت

خواجه چون بیلی به دست بنده داد
بی زبان معلوم شد او را مراد

27رشد مدیریت مدرسه دورۀ ۲۱ / شمارۀ  ۲ / آبان ۱۴۰۱



آفتاب خوب، آفتاب بد!
 نیازها و ایده ها در معماری مدرسه (قسمت دوم)

 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در زمینة معماری مدرسه

فضای آموزشی

مدیر مدرسه با نیازها، کمبودها و مشکلات مدرسة خود در ساحت های گوناگونی مواجه می شود. این نیازها همیشه از جنس 
برنامه های آموزشی و تربیتی و همچنین تأمین نیروی انسانی یا تجهیزات کمک آموزشی نیستند. در بسیاری از موارد، آسایش 
محیطی، جذابیت های بصری یا ارتقای کیفی فضاها در محیط، از نیازهای مدرسه هستند و رفع آن ها نیازمند دانش و تجربة 
کافی و داشــتن آگاهی از آخرین ایده هایی است که معمولاً معماران و طراحان محیط از آن ها بهره می برند. در این سلسله 

مقالات به برخی از این نیازها و ایده های پاسخ دهنده به آن ها پرداخته می شود.

در شمارة پیش اشاره شــد، آفتاب همیشه خوب است و این 
به واکنش ما بســتگی دارد. گفته شــد، اگر به درستی با نعمت 
آفتاب روبه رو شویم می توانیم از آن به خوبی استفاده کنیم و نور 
طبیعی را به داخل محیط بکشانیم، بدون اینکه آزاری از آفتاب 
سوزان برای افراد مدرسه ایجاد شود. در این باره دربارة »تمهیدات 
داخلی« از قبیل انتخاب و گزینش مناســب پرده ها، اســتفاه از 
برچسب خورشیدی )ویندوفیلم سولار( و انواع راهکار برای ایجاد 

شیشه های رنگی مطالبی مطرح شدند.
در این شــماره، عاوه بر طرح کردن »تمهیدات خارجی« در 
راســتای حفاظت از ســاختمان و افراد آن از مضرات آفتاب، به 

چگونگی بهره مندی از این نعمت فراگیر نیز پرداخته می شود.

تمهیدات خارجی
سایبان : ســایبان  انواع گوناگونی دارد و استفاده از آن بسته 
به نوع مقابله با نور خورشــید، موقعیــت پنجره از نظر جهت 
جغرافیایی و همچنین عمق و ابعاد پنجره، متفاوت است. برای 
هر پنجــره می توان یک ســایبان در بالاترین نقطة پنجره در 
نظر گرفت. همچنین، می توان از چند ســایبان با عمق کمتر 
در چند نقطة پنجره استفاده کرد؛ چیزی شبیه »لوور« که در 
برخی پنجره ها در نماهای ساختمان ها دیده می شود. این نوع 

از سایبان ها در نقش آفتاب شکن به خوبی عمل می کنند. برخی 
از آن ها قابلیت تغییــر در زاویة خود را دارند که البته هزینه و 

همچنین احتمال استهاک بیشتری دارند.
سایبان ها می توانند افقی یا عمودی نصب شوند. سایبان های 
افقی در نمای جنوبی نصب یا اجرا می شوند و سایبان های عمودی 
در نماهای شرقی و غربی قرار می گیرند. نصب سایبان در نمای 
شمالی به جز ساعت های اولیة صبح و ساعت های انتهایی عصر 
در تابستان، در زمان های دیگرِ روز کاربردی ندارد و بیشتر نقش 
تزئینی پیدا می کند. اگر قصد داشتید به کمک سایبان در برابر 
آفتاب پناه بگیرید، نیاز به مطالعة بیشــتری در این باره دارید و 
به نظر می رسد مراجعه به افرادی که دانش و تخصص بیشتری 
دارند، برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ضرورت پیدا کند.

کاشت گیاهان: وجود گیاهان و درختان در جهت های گوناگون 
در اطراف ساختمان، عاوه بر اینکه تا حدی نقش سایبان را برای 
ساختمان ایفا می کند، می تواند چشم انداز داخلی محیط را نیز 
زیباتر کند. انتخاب نوع گیاهان، فاصلة موقعیت کاشت آن ها با 
ســاختمان و با یکدیگر، از نکاتی هستند که باید به آن ها توجه 
داشت و قبل از هر اقدامی، متناسب با شرایط ساختمان و اقلیم 

آن، روی آن ها به خوبی مطالعه کرد.

کلیدواژه ها: فضای آموزشی، سایه بان، صفحة مشبک، صفحه های خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی، لوله های آفتابی

برای دسترسی به بخش 
نخست، رمزینه را پویش کنید.

در شمارة پیش
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سایه اندازی درختان در حیاط مدرسة چهارباغ اصفهان

حصیر: اســتفاده از پرده های حصیــری روی پنجره ها و 
بیرون از ســاختمان از روش های قدیمی و سنتی است که در 
گذشــته رواج زیادی داشته است. حصیر عاوه بر اینکه مانع 
ورود آفتاب و البته نور می شــود، می تواند از خود پنجره ها که 
در گذشــته بیشتر چوبی بودند محافظت کند. از طرف دیگر، 
همان طور که می دانید، نور رؤیت پذیر خورشــید با طول موج 
کوتاه از شیشه ها عبور می کند و وقتی داخل محیط می شود، 
در اثر برخورد با اجســام، بازتاب نامرئی با طول موجی بلندتر 
در محیط داخل ایجاد می شــود که امکان عبور از شیشه ها را 
ندارد. همین شــرایط باعث می شود که هوای داخل محیط با 
رویدادی موسوم به پدیدة گلخانه ای روبه رو و گرم شود. وجود 
پرده های داخلی می تواند چنین شــرایطی را سبب شود، اما 
حصیرهای بیرون از ساختمان، قبل از مسیر عبور نور خورشید 
از شیشه ها قرار دارند و چنین پدیده ای در مورد آن ها صادق 
نیســت. اما برای اینکه با پوشــش حصیری مانع ورود نور به 
داخل محیط نشویم، باید حصیری انتخاب شود که روزنه های 

آن به اندازة مورد نیاز، امکان عبور نور را فراهم کند.
گره چینی یا هر نوع صفحة مشــبک: طرح این ایده، 
از نظر مبانی ســاختاری آن، تفــاوت چندانی با ایدة حصیر 
ندارد. تفاوت اساسی آن است که جمع کردن و نصب حصیر 
از گره چینی یا صفحه های مشــبک به کمک »کنترل رقمی 
رایانه ای« )سی ان ســی( ساده تر است، اما چه بسا تنوع طرح 
و زیبایی در صفحه های مشــبک بیشتر است. این صفحه ها 
می تواننــد به صورت پنجره های بیرونی نقش آفرین باشــند. 
البته هزینــة مرتبط با این ایده به مراتــب از هزینة حصیر 
بیشــتر اســت. در این ایده، صفحه ها ورق های »چندسازه« 
)کامپوزیت( یا فولاد با طرح دلخواه، به کمک »سی ان سی« 
برش داده می شــوند یا به کمک »چوب حرارت دیده« )ترمو 
وود( یا چوب فراوری شده، با شکلی مشبک نجاری می شوند 
یــا با چینش چوب بامبو در چارچــوب فولادی با پروفیل با 
مقطع ناودانی و روش هایی از این دســت )که البته هر کدام 

کم و بیش پرهزینه هستند(، اجراشدنی اند.

پوستة مشبک یک ساختمان به کمک برش سی ان سی

پنجره های خاص: این موضوع به قبل از طراحی ساختمان 
برمی گردد. طراحی پنجره ها با ابعاد خاص و یا با زاویه های متفاوت 
و جایگیری خاص در دل نمای ســاختمان، متناسب با اقلیم و 
جهت ســاختمان و نمای مورد نظر بایــد مد نظر قرار گیرد. در 
معماری سنتی ما به این موضوع بسیار توجه می شد، اما متأسفانه 
در حال حاضر، با توجه به قیمت ارزان انرژی، در بسیاری از بناها 
توجه چندانی به آن نمی شــود. این در حالی است که با رعایت 
دقیــق طراحی اقلیمی در بنای مدرســه، می توان قدری دیرتر 
وسایل سرمایشی یا گرمایشی را راه انداخت و ساختمان می تواند 
خودش را با محیط هماهنگ کند و آســایش حرارتی لازم را در 

بیشتر ایام سال فراهم کند.

بهره مندی از نعمت آفتاب عالمتاب!
با یک تیر دو نشان زدن اصطاح رایجی است که هر جا مصداق 
پیدا کند، مؤیــد ارزش بالای رویدادی اســت که نتایج متنوع 
و ارزشــمندی دارد. حتی گاهی بیش از دو نشــان را هدف قرار 
می دهد. یکی از مصداق های این اصطاح یا ضرب المثل، استفاده 
از امکاناتی اســت که با جمع آوری انرژی خورشید و استفاده از 
آن در ساختمان، عاوه بر بالابردن بهره وری انرژی در ساختمان، 
صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده از انرژی های پاک، حفظ 
محیط زیست و کاهش آلودگی هوا می تواند نقشی آموزنده برای 
نسل های آینده را با درگیرکردن دانش آموزان در طول سال های 
تحصیل در مدرسه هایی که به شکلی نمایان و صریح از این نوع 
انرژی اســتفاده می کنند، ایفا کند. از نظر هزینة اولیه، بعضی از 
این امکانات بسیار پرهزینه هستند و البته بعضی از آن ها هزینة 
کمتری دارند. اما در موقعیتی که یک مدرسه شمارندة )کنتور( 
برق دوطرفه داشته باشد، گاهی ممکن است پس از مدتی بتواند 
هزینــة اولیه را جبران کند و از یک زمان به بعد برای مدرســه 
ســودآور هم باشــد. البته این موضوع برای هر مدرسه و در هر 
شــرایطی نیاز به مطالعة دقیق اولیه دارد و نمی توان به نتیجة 

مشترکی برای تمام مدرسه ها رسید.
دیوار ترومب: دیوار ذخیره کنندة حرارتی است که در سمت 
جنوب از یک دیوار بنایــی معمولی بتنی با ضخامت 20 تا ٤0 
سانتی متر تشکیل شده است که با رنگ تیره پوشیده و در آن از 
مصالح جاذب حرارت استفاده شده است. در مجاورت آن شیشه ای 
یــک جداره یا دو جداره در فاصلة بین 2 تا 1٥ ســانتی متری از 
دیوار قرار گرفته تا فضای جریان هوا بین شیشه و دیوار به کمک 
پدیدة گلخانه ای ایجاد شود. دیوار گرمای خورشید را پس از عبور 
آن از شیشــه جذب و در خود ذخیره می کند. سپس به آرامی به 
داخل فضا پس می دهد. این نوع دیوار در فصل های گرم نباید در 
معرض آفتاب قرار داشته باشد. این مهم به کمک سایبانِ روی آن 
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به سادگی تأمین می  شود.
در معماری سنتی ایران هم دیواره های ضخیم با مصالح بنایی و 
ظرفیت حرارتی بالا، در زمانی که روزهای گرم کویر و شب های 
سرد آن نیازمند راه حلی برای ایجاد آسایش حرارتی بودند، بسیار 
کارایی داشــتند. در طول روز، ضخامت بالا و همچنین ظرفیت 
حرارتی مصالح دیوار، مانع ورود گرما به داخل فضاها بود و تا گرما 
در جرز دیوار اشــباع می شــد و وارد مرحلة پس دادن به محیط 
می شد، شب فرا می رسید و سرمای نسبی شب، با گرمایی که از 
دیوار پس می داد، دمایی به نسبت متعادل در طول شب و روز در 

فضاها احساس می شد.

عملکرد دیوار ترومب در شب و روز

صفحه های خورشیدی )فتوولتائیک(:  صفحة خورشیدی 
از »ســرهم بندی« )مونتاژ( سلول های خورشــیدی به وجود 
می آید. صفحه های خورشیدی از ترکیب های نیمه هادی ساخته 
می شوند که وظیفة آن ها تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی 
الکتریکی است. سقف یک مدرسة به نسبت بزرگ، فضای کافی 
را بــرای نصب صفحه  های خورشــیدی لازم برای تولید انرژی 
الکتریکی دارد. همچنین، صفحه  های خورشیدی در طول روز 
انرژی الکتریکی اضافی تولید می کنند تا در شب از آن ها استفاده 
شــود. البته شــمارنده های دوطرفه این امکان را به صاحبان 
صفحه های خورشیدی می دهند تا در صورتی که فرایند تولید 
انرژی، بیش از نیاز مدرسه تولید انرژی کند، بتواند هزینة آن را 

از شبکه دریافت کند.
شــاید بد نباشــد از صفحه های کوچک خورشــیدی برای 
فرهنگ ســازی و آموزندگی در مدرسه شروع کرد؛ صفحه هایی 
که حتی از برخی از فروشــگاه های اینترنتی یا برخط می توان با 
قیمت مناسبی تهیه کرد و آن ها را در موقعیت مناسبی که در دید 
دانش آموزان اســت، نصب و از آن به شکلی نمایان استفاده کرد. 
یا چراغ های محوطة مدرسه را به تدریج با چراغ های خورشیدی 
عوض کرد. آیندة این سرزمین به چنین رویکردی نیازمند است 
و چه بهتر که این مهم از مدرســه ها برخیزد و به فرهنگ نسل 

آینده تبدیل شود.
آبگرمکن های خورشیدی: آبگرمکن خورشیدی به دستگاهی 
گفته می شود که به منظور گرم کردن آب از طریق جذب انرژی 

طراحی خاص با تیغه های افقی و پنجرة مایل در یک مدرسه در قم کمک 
می کند آفتاب فقط از آذر تا اسفند اجازة ورود به فضا را پیدا کند

خورشــیدی، از یک »گردآورنده« )کلکتور( انرژی خورشــیدی 
استفاده می کند. هر آبگرمکن خورشیدی از اجزای ویژه ای تشکیل 
شده است. اجزای دستگاه گرمایشی خورشیدی آب عبارت اند از: 
شمارنده )کنترلرهای( الکترونیکی، مخزن ذخیره، مبدل حرارتی 
و لوله های عایق و گردآورندة )کلکتور( پشــت بام یا فضای باز در 
معرض خورشید. این دستگاه از طریق یک گردآورندة خورشیدی، 
نور خورشید را می گیرد و از طریق آن آب را گرم می کند، سپس 
این آب گرم شده در مخزن برای مصرف در بخش های گوناگون به 
کار می رود. آب گرم مصرفی مدرسه در بسیاری از مناطق ایران 
به کمک این دستگاه تأمین شدنی است. باز هم باید تأکید کرد که 
این رویداد به نحوی در منظر همة دانش آموزان باشد تا بتواند نقش 

آموزندة خود را به بهترین شکل پیاده کند.
لوله های آفتابی: لوله هایی هستند که از طریق یک کاهک 
شیشه ای در بام، نور آفتاب را دریافت و به داخل محیط هدایت 
می کنند. دریچه های داخلی این لوله ها، مانند یک چراغ درخشان، 
با حجم نور بالا و همچنین رنگ نور طبیعی، محیط را بدون صرف 

هزینه روشن می کنند.

کلاهک های شیشه ای لوله های آفتابی در بام مدرسه

طول این لوله ها تا حدود شش متر می تواند باشد. این یعنی تا دو 
طبقه توان انتقال نور خورشید به داخل فضاها وجود دارد.

مدل سه بعدی اجزای لولة آفتابی

سخن آخر
آفتاب همیشه خوب اســت. این واکنش ماست که نسبت به 
آفتاب ارزشــمند که نعمتش به پهنای این عالم گسترده است، 
خوب یا بد می شــود. واکنش خوب ما اســتفادة درست از آن و 
همچنین پناه گرفتن از آن به شکلی صرفه جویانه توأم با بهره گرفتن 
حداکثری از نور طبیعی آن است. انرژی خورشید، منبع نور، گرما 
و انواع انرژی اســت و در ایران به شکلی گسترش دارد که تا ابد 
می تواند بسیاری از نیازهای ما را تأمین کند. مدرسه های ما در این 
رابطه نقش حیاتی دارند و البته پر واضح است که حمایت جدی از 
طرف دولت و نهادهای بین المللی در این باره نیاز است تا به کمک 
مدرسه ها بتوان نقشی جدی در فرهنگ سازی در این زمینه در 

تأمین انرژی ایفا کرد.
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 دکتر علی خلخالی، دانشیار مدیریت آموزشی

رهبری مدرسه ها در جهان

مدیران فن�ندی
نگاهى به چگونگی  آماده سازی رهبران مدرسه ها در فن�ند

کلیدواژه ها: نظام آموزشی فناند، آماده سازی مدیران مدرسه، عدالت آموزشی، مهارت های زندگی، فرهنگستان مدیریت 

در ســال های اخیر، وضعیت آموزش وپرورش کشور فنلاند بیشــترین حجم توجه را بین دست اندرکاران و پژوهشگران 
تعلیم وتربیت، و حتی بخشی از افکار عمومی کشور ما، به خود جلب کرده است. اما بررسی ها نشان می دهند، عمدة این توجه 
بیشــتر بر وضعیت معلمان و تدریس در مدرسه های فنلاند معطوف است و کمتر به وضعیت مدیریت مدرسه های این کشور 

توجه شده است. در این مقاله سعی شد برنامه های آماده سازی مدیران مدرسه ها در جمهوری فنلاند معرفی شود.

نیمرخ آموزش وپرورش فنلاند
جمهوری فناند در جایی از اروپا واقع شده است که در واقع

مرز دو جریان سیاســی متضاد محسوب می شود. ظاهراً به 
همیــن دلیل، حداقــل در طول یک قرن اخیــر )تا قبل از 
عملیات ویژة روســیه در اوکراین( تاش سیاست مداران این 
کشــور، ایفای نقش مرزی و به نسبت بی طرفانه در بین این 

دو جبهة متعارض بود. این رویکرد به ظهور نوعی هم پوشی 
هویت هــای دو ایدئولوژی متضاد در زندگی ســاکنان این 
سرزمین منجر شده اســت. ترکیب گرایش های جمع گرایی 
دولت محــور و فردگرایی محلی در متــن نظام آموزش این 

کشور نیز متجلی است.
به طور تقریبــی، جمعیت فناند حــدود ٥,٥ میلیون تن 
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با نرخ رشــد 0,٥درصد اســت. تقریباً ٥60٥00 دانش آموز 
در 23٤1 مدرســة جامع تحصیل می کنند. 9٥ درصد این 
مدرسه ها را شهرداری ها اداره می  کنند. از سه زبان فناندی، 
ســوئدی و ســامی به عنوان زبان های ملی و تا حدی زبان 
انگلیسی، با نســبت های متفاوت برای آموزش در مدرسه ها 
استفاده می شود. در قانون آموزش پایة فناند، به طور رسمی 
ســه هدف اصلی »تأمین دانش و مهارت های مورد نیاز در 
زندگی برای همة دانش آمــوزان«، »ترویج مدنیت و برابری 
در جامعــه« و »تأمیــن عدالت کافــی در آموزش وپرورش 
در سراســر کشور«، برجسته شده اســت. همچنین، به طور 
تلویحی ســه اصل »حمایت از چشــم انداز جامعة مبتنی بر 
دانش«، »ترویــج برابری آموزشــی« و »افزایش اختیارات 
محلی در سیاست آموزشــی فناند« مشهود است. در عین 
حال، بعضی صاحب نظران در مقایســه با مدل عمومی رایج 
غربی، وجوه متمایزکنندة زیر را برای نظام آموزشــی فناند 

در اولویت قرار می دهند:
»انعطاف پذیری و تنوع به جای استانداردسازی«، »تأکید 
بر دانش گســترده شــامل همة جنبه های رشد و یادگیری 
فــردی«، »فرهنــگ اعتمــاد از طریــق حرفه ای بــودن«، 
»تخصیص منابع برای کسانی که بیشتر به آن ها نیاز دارند«، 
»استانداردهای بالا و حمایت از مدرسه ها«، »معلمان واجد 
شرایط«، »ارزیابی آموزش« و »ایجاد تعادل در تمرکززدایی 

و تمرکزگرایی«.
یکــی دیگــر از ویژگی های مهم آموزش وپــرورش فناند 
رایگان بودن تحصیل در همة سطوح و دوره ها، از مهدکودک 

تا دانشــگاه است. در مدرســه ها به همة 
دانش آموزان یک وعده ناهار رایگان 

نیز عرضه می شــود. در سراسر 
دورة آموزش اجباری ده  ساله 

در فناند، آزمون سراسری 
ندارد. مدرســـه ها  وجود 
خـــود  دانش آمــــوزان 
را در آمــــوزش ابتدایی 
گزینش نمی کنند. یعنی 

تا دانشــگاه است. در مدرســه ها به همة 
دانش آموزان یک وعده ناهار رایگان 

نیز عرضه می شــود. در سراسر 
دورة آموزش اجباری ده  ساله 

در فناند، آزمون سراسری 
ندارد. مدرســـه ها  وجود 
خـــود  دانش آمــــوزان 
را در آمــــوزش ابتدایی 
گزینش نمی کنند. یعنی 

دانش آموزان بر اســاس پیشــرفت تحصیلی در مدرســه ها 
دسته بندی نمی شــوند و به طور طبیعی بیشتر دانش آموزان 

به مدرسة نزدیک خانة خود می روند.

دلایل موفقیت نظام آموزش وپرورش فنلاند
اول از همه باید تأکید کرد که نظام آموزش وپرورش فناند 
همیشه به اندازة اکنون موفق نبود. فناند حدود چهل سال 
اســت که به تدریج اصاحات آموزشی جامع و بلندمدتی را 
هدایت کرده است. بنابراین، موفقیت فناند با این اصاحات 
آموزشــی مــداوم و طولانی مدت ارتبــاط تنگاتنگی دارد و 
نتیجه آن است. همچنین، بســیاری از محققانی که دلایل 
موفقیت نظام آموزشی فناند را بررسی می کنند، به وضوح 
مدعی هستند که موفقیت فناند را نمی توان تنها بر مبنای 
یک دلیل مجزا توضیح داد، بلکه این موفقیت نتیجة »عوامل 
متعدد مرتبط با یکدیگر، در یک بستر فرهنگی ویژه« است. 
بر اساس ادبیات پژوهشــی، این عوامل احتمالی را می توان 
در سه گروه مرتبط با »تربیت معلم«، »سیاست آموزشی« و 

»فرهنگ فناند« مفهوم سازی کرد.
تأثیرگذارترین عامل در میان سایر عوامل مؤثر بر موفقیت 
نظام آموزشی فناند، »تربیت معلمان با کیفیت بالا« است. 
در این کشور، تربیت معلم به شدت گزینشی است و بهترین 
فارغ التحصیان دبیرســتان، به عنوان معلــم آینده انتخاب 

می شوند. 
گروه دوم از عوامل موفقیت این نظام آموزشی، با سیاست 
آموزشــی آن مرتبط است. »سیاست ســازگار و بلندمدت، 
تعهد به داشــتن جامعه اي مبتنی بــر دانش، برابری 
آموزشــی و افزایش قدرت محلی«، پایه های 
اصلی سیاست آموزشی فناند هستند. 
فنانــد نظـــام آموزش وپـــرورش 
منحصربه فردی دارد که توانسته 
اســت عدالت و کیفیت آموزشی 
را هم زمــان محقــق کند و این 
بــه نوبة خود وجــــه مهمی از 
سیاســـت آموزشــی این کشور 
محسوب می شـود؛ دوگانه ای که 
نظام های  از  بسیاری  برای 
آموزشی نشدنی به نظر 
همچنین،  می رســـد. 
توازن اختیارات مرکزی 
و محلــــی در مــورد 



مدیریت آموزشــی، وجه مهم دیگری از 
سیاســت آموزشی فناند است. مقامات 
محلی، مدرســه ها و معلمان در فرایند 
تصمیم گیــری خود اســتقال فراوانی 
دارند که مســئولیت زیــادی نیز برای 
ســازمان دهی مؤثر فرایندهای آموزشی 

آن ها ایجاد می شود.
آخرین گروه عوامل موفقیت فناند، با 
فرهنگ این کشــور مرتبط است. اولین 
مؤلفه ای که در این گــروه طبقه بندی 
می شــود، فرهنــگ اعتماد اســت؛ به 
این معنی که مســئولان آموزشــی به 
ســایر ذینفعان، به ویژه معلمان، اعتماد 
دارنــد و والدین نیز بــه معلمان اعتماد 
دارند. دومین مؤلفــة مرتبط با فرهنگ 
فناند، شــغل تدریس است که یکی از 
محبوب ترین حرفه ها محسوب می شود. 
در فنانــد حرفــة معلمــی و تدریس، 

فراتر از یک شــغل، به عنصری فرهنگی 
تبدیل شده است. در نهایت، باید به اهمیت 

ارزش های اصلی فناند، یعنی برابری و همکاری، 
برای توصیف اصاحات آموزشی در این کشور اشاره کرد. 

این ارزش ها هم اصاحات آموزشــی را شکل می دهند و هم 
امــکان انجام آن را به طور کامل فراهــم می کنند. به همین 
دلیل، به همة کسانی که قصد مطالعة نظام آموزشی فناند 
را دارند، توصیه شده است سازوکار تحول در آموزش فناند 
را در چارچوب ارزش هــای اصلی برابری و همکاری ارزیابی 
کنند. در عین حال، این عدالت آموزشی فراگیر، از همکاری 
آگاهانة نظام آموزشــی فناند و ســایر بخش های خدمات 
رفاهــی، برای تأمیــن همه جانبة عدالــت اجتماعی حاصل 

می شود.

ادارۀ نظام آموزش وپرورش فنلاند
نظــام آموزش وپرورش فنانــد ســاختار اداری دو لایه 
دارد. لایــة اول وزارت آموزش وپرورش و فرهنگ، به عنوان 
بالاترین مقام، و لایة دوم آژانس ملی آموزش فناند اســت 
که هرچند زیر نظر ایــن وزارتخانه فعالیت می کند، اما در 
محدودة کاری خود به نســبت مستقل است. همان طور که 
پیش تر اشاره شــد، ویژگی محوری آموزش فناند، »نبود 
تمرکز« اســت. شهرداری ها مسئول سازمان دهی مؤسسات 
آموزش پایه در سطح محلی هستند. آن ها به عنوان مسئول 
سازمان دهی آموزش، بازیگران مســتقلی هستند. بنابراین 
ســاختار رهبری آموزشی و میزان اســتقال مدرسه بین 
شــهرداری ها و حتی گاهی اوقات بین مدرسه ها در همان 
شــهرداری، متفاوت اســت. آن ها همچنین مسئول تأمین 

مالی بخشــی )حــدود 7٥ درصد( از 
ارائه دهندة  مدرســه های  هزینه هــای 
آموزش پایه هســتند. بخش باقی مانده 
از بودجــة مالی )حــدود 2٥درصد( را 
دولــت تأمیــن می کند. مدرســه های 
خودمختاری  از  درجه هایــي  فنانــد 
نیــز دارنــد. در مــورد میــزان ایــن 
تصمیم  مقامــات محلی  خودمختاری، 
می گیرنــد. مدرســه ها اختیــار دارند 
خدمات آموزشــی خود را، تا زمانی که 
الزامات اولیــة مندرج در قانون رعایت 
ســازمان دهی  خودشان  باشــد،  شده 
کنند. به دلیــل وجود فرهنگ اعتماد، 
به عنــوان یکی از اصــول بنیادی نظام 
آموزشــی فناند، هیچ بازدید بازرسی 
از مدرســه ها در فناند وجــود ندارد. 
این نظــام و همچنین جامعة فناند بر 
از سوی  مهارت معلمان متکی هستند. 
دیگــر، »مرکز ارزیابی آمــوزش فناند« 
هــم ارزیابی های آموزشــی سراســری را 
انجام می دهــد. هدف اصلی این ارزیابی ها ارائة 

بازخورد مناسب به ذی نفعان آموزشی است.

مدیریت مدرسه ها در فنلاند
مدرسه های فناند به طور تصادفی جزو بهترین های جهان 
نیســتند، بلکه آن ها به خوبی رهبری و مدیریت می شــوند. 
این مدیران هســتند که بنیان های برابــری و اعتماد را در 
مدرســه های فناند پایه ریزی می کنند. آن ها هســتند که 
مطمئن می شــوند معلمــان و دانش آمــوزان می توانند به 
بهترین سطح عملکرد خود و به نتایج برجسته دست یابند. 
در فنانــد، حوزه و ماهیت مســئولیت مدیران مدرســه ها 
به طور قابل توجهی توســعه یافته اســت و مدیــر عملیات 
روزمرة مدرســه، به رهبري آموزشی و راهبردی تبدیل شده 
اســت. مدیر مدرســه قطعاً مانند ورزشکاری چندگانه است 
که بایــد تصویری بزرگ را در حین انجــام اقدامات محلی 
ببیند. بنابراین، برای موفقیت، مدیران باید درک روشنی از 
کارشان داشته باشــند. این پایه و اساس کار طولانی مدتی 
اســت که با روندهای در حال تغییــر تزلزل نمی یابد. نتایج 
یادگیری عالی دانش آموزان فناندی، مثاً پیشــتازی آن  ها 
در آزمون های پیزای ســازمان توسعة همکاری اقتصادی، نه 
تنها گواهی بر آموزش مبتنی بر تحقیق و نوآوری نسبت به 
تدریس و یادگیری اســت، بلکه به رهبری و مدیریت ممتاز 

در مدرسه های فناند نیز اشاره دارد.
در فناند، در سطح آموزش عمومی، رهبری مدرسه وظیفة 
کانونی مدیران و معاونان مدرسه هاست. همچنین، عاوه بر 

سیاست سازگار و 
بلندمدت، تعهد به 
داشتن جامعه اى 
مبتنی بر دانش، 
برابری آموزشی و 

افزایش قدرت محلی، 
پایه های اصلی 

سیاست آموزشی 
فنلاند هستند
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مدیران و معاونان مدرســه ها، مسئولیت رهبری مدرسه ها بر 
عهدة رؤسای ادارات و مدیران آموزشی نیز هست. اداره های 
آموزش وپــرورش شــهرداری، مدیران اداره های آموزشــی، 
مدیران خدمات آموزشــی و فرهنگی، رؤســای بخش های 
آمــوزش عمومــی و مدیران توســعه را جذب و اســتخدام 
می کنند. در بسیاری از شهرداری های کوچک، مدیر مدرسه 
عاوه بر اینکه مدیر گروه آموزشــی اســت، می تواند وظایف 
مدیران بخشی دیگر مانند خدمات فرهنگی، خدمات ورزشی 
و غیره را نیز انجام دهد. وضعیت رســمی رهبری مدرســه 
برای هر شهرداری و ارائه دهندگان آموزش وپرورش با کدها 
و آیین نامه ها مشخص می شود. در قوانین ملی، وظایف مدیر 
به طور گســترده با این بیانیة کلی توضیح داده شــده است 
که: »هر مدرســه باید مدیری داشته باشد که مسئول اصلی 
همة عملکردهای آن اســت.« البته ممکن اســت اختیارات 
و موقعیت رسمی مدیران مدرســه ها در مواردی مانند امور 
کارکنــان و مدیریت مالی، از مدرســه ای به مدرســة دیگر 

متفاوت باشد.
شــهرداری ها تعیین می کنند که رهبری مدرسه ها چگونه 
سازمان دهی شود و چه کسی را به عنوان مدیر منصوب کنند. 
هر شهرداری در مورد رشد حرفه ای، ارزیابی و عزل مدیران 
تصمیم خود را اتخاذ می کند. البته در شــهرهای گوناگون، 
معیارهای انتخاب مدیران مدرســه ها متفاوت هستند. برای 
نمونه، شهر هلســینکی معیارهای مدارک تحصیلی و سایر 
آموزش ها، مهارت و تجربة رهبری مدرســه، تجربة تدریس، 
مشارکت در کارهای توســعه ای مربوط به مدرسه، کارهای 
پژوهشی، کتاب های درسی تألیفی، کار در گروه های کاری و 
مشارکت در فعالیت های سازمانی را برای ارزیابی نامزدهای 

پست های مدیریت مدرسه دنبال می کند.
طبق گزارش های تحقیقاتی، در فناند تقریباً 98 درصد از 
مدیران مدرســه ها به طور رسمی همة شرایط حرفه ای شغل 
خود را دارند. این نسبت در مقایسه با سایر نظام های آموزشی 
قابل توجه است. همة مدیران مدرسه های فناند حداقل دو 
ســاعت در هفته و حداکثر 22 ســاعت در هفته مسئولیت 

تدریس دارند. به عنوان یک قاعده، سمت مدیر مدرسه تقریباً 
مادام العمر است و این رویه سال هاست که دنبال می شود. در 
فناند مدیران مدرسه ها بیشترین وضعیت استخدامی دائمی 
را در بیــن کارکنان دارند. در فناند نه مدیران و نه معلمان، 
به صورت کمّی ارزیابی نمی شــوند. همچنین، نظام بازرسی 
جداگانه ای وجود ندارد و ارزیابی کیفی مدیران و معلمان به 

پیشرفت تحصیلی و ارزیابی های محلی متکی است.

آموزش حرفه ای مداوم برای مدیران جدید
در برنامه های آموزشی برای مدیران جدید که شورای ملی 
آمــوزش آن را تأمین می کند، محتوای تعیین شــده اعمال 
می شود. گروه اجرایی شورای ملی آموزش، زیرمجموعة مرکز 
ملی توسعة حرفه ای در آموزش، هر ساله برای مدیران جدید 
برنامه های آماده ســازی را تهیه می کنــد. هزینة آموزش از 
بودجة دولتی تأمین می شود و برای شرکت کنندگان رایگان 
اســت. کارفرما هزینه های سفر و اســکان احتمالی را تأمین 
می کند. ایــن برنامة آموزش حرفه ای مســتمر پایة رهبران 
مدرسه ها، مدیران و رؤسای مؤسسات آموزشی با عنوان های 
دیگــر از آموزش های ابتدایی، دبیرســتان های متوســطه، 
مؤسسات آموزش حرفه ای بزرگ سالان و مؤسسات آموزش 

آزاد را هدف قرار می دهد.
تــدارک آمــوزش در حمایــت از مدیر جدید، با توســعة 
دیدگاه هــای حرفه ای، برعهده گرفتن وظایف و توانایی کاری 
اســت. حمایت از همکاران و شــبکه های همکاری حرفه ای 
بخش مهمی از این آموزش محســوب می شود. رشد فردی 
مدیر جدید و توســعة سازمان کاری در مؤسسة آموزشی وی 
به موازات چارچوب این مادة آموزشــی مــورد مطالعه قرار 
می گیــرد. ارائة آموزش بر اســاس دانش توســعة تحقیق و 
ارزیابی اخیر است. عاوه بر این، راهنمایی برای برنامه ریزی، 
مدیریت، اجرا و ارزیابی یک فرایند توسعة اجتماعی بلند مدت 
در یک جامعة کاری ارائه می شود. در محتوای برنامة آموزشی 
بر هویت های موضوعی بزرگ تری مانند سازمان، اداره و امور 
مالی یک مؤسســة آموزشی، برنامة درسی مؤسسة آموزشی 

رشد مدیریت مدرسه دورۀ ۲۱ / شمارۀ  ۲ / آبان ۱۴۰۱ 34



و نتایج یادگیری و مدیریت کارکنان و برنامه ریزی راهبردی 
تأکید شــده اســت. عاوه بر آموزش پایة رهبری مدرسه، 
شــورای ملی آموزش بودجه ای را به پودمان های آموزشــی 
متعــددی اختصاص داده اســت که گروه کاری پیشــنهاد 
کرده بودند. برای مثال، در ســال های اخیــر، پودمان های 
آموزشــی محیط های یادگیری جدید برای رهبری مدرسه، 
راهبردهایی برای اســتفاده از فنــاوری اطاعات در آموزش 
و مهارت های عملی فناوری اطاعات، ارزیابی و راهبرد های 
کیفیت، رهبری راهبردی، بهبود مهارت های تعامل، مسائل 
مربوط به مشــاوره و رفاه دانش آمــوزی، آموزش مربیگری، 
و گردهمایی تابســتانی مدیران، به برنامه های آماده ســازی 

مدیران جدید افزوده شده اند.

فرهنگستان (آکادمی) مدیریت مدرسه 
فرهنگستان مدیریت مدرسة فناند نوعی برنامة آموزشی 
اعتباریابی شــده اســت که به طــور خاص بــرای مدیران 
مدرســه های خارجی طراحی شده است. این برنامه متنوع و 
جامع که در تامپرة فناند برگزار می شود، سه هفته به طول 
می انجامد. در طول این برنامة آماده سازی، مدیران از سراسر 
جهان می توانند دربارة ایدئولوژی عالی نظام آموزش وپرورش 
فناند دانش بیشــتری کسب کنند. این فرهنگستان مدعی 
اســت، شــرکت کنندگان، پــس از تکمیــل دوره، رهبران 
آموزشی مترقی ای خواهند بود که می توانند کیفیت آموزش 
و یادگیری را در مدرســه های خود به طور قابل ماحظه ای 
بهبود بخشند. این فارغ التحصیان رهبران آموزشی واقعی ای 
هستند که مهارت ایجاد جوامع آموزشی برجسته و رهبری و 

مدیریت مؤثر سازمان های خود را دارند.
فرهنگســتان مدیریــت مدرســة فنانــد، بــر دانش و 
شــیوه های آموزشی فناند مبتنی اســت. این فرهنگستان 
به شــرکت کنندگان فرصتــی منحصر به فــرد می دهد تا 
مهارت های حرفه ای خود را توســعه دهند. آن ها تشــویق 
می شــوند در مورد طرز فکر و شــیوه های رهبری خود فکر 
کنند و فرهنگ آموزشــی فناند را با فرهنگ ها و زمینه های 

خود تطبیــق دهند. این برنامة مطالعــه عملی و کارورزی، 
شامل انواع شیوه های رهبری است که در آموزش فناند به 
کار می روند. محتوای برنامة آکادمی مدیریت مدرسه شامل 
عنوان هایــی کلی مانند آشــنایی با نظام آموزشــی فناند، 
شایســتگی های کلیدی مدیران مدرسه های فناند، رهبری 
مدرسة پایدار، تعاملی و مشترک، پروژة توسعة فردی، آیندة 

آموزش و سمینار پایانی است.
این برنامه بر اســاس تحقیق و درک عمیــق از طرز فکر 
آموزشــی فناند طراحی شده است، رویکردی عملی دارد و 
مهارت ها و ظرفیت های هر شرکت کننده را توسعه می دهد. 
تمرکز این برنامه بر انعکاس ذهنیت ها و شیوه های آموزشی، 
و همچنین توسعة افکار خود شرکت کننده در مورد آموزش 
و رهبری اســت. همة پودمان های این برنامــه با یادگیری 
در عرصــه و تعامــل با مدیــران، معلمــان و دانش آموزان 
در مدرســه های فنانــد همــراه اســت. در طــول برنامه، 
شــرکت کنندگان با انواع شیوه های رهبری مورد استفاده در 
آموزش فناند آشنا می شوند و این فرصت را خواهند داشت 

تا یاد بگیرند که از آن ها در کار خود استفاده کنند.

نکتۀ پایانی
در اینکه طی دهة اخیر فناند به طور مســتمر در ســطح 
بین المللــی از لحاظ آموزش های مدرســه ای ســرآمد بوده 
است، تردیدی نیست، لیکن در روایت های عمومی بیشترین 
ســهم این ســطح از عملکرد به نظام تربیت و به کارگیری 
معلم نســبت داده شــده اســت. در این مقاله سعی شد با 
بررســی لایه های مدیریتی آموزش وپرورش فناند، به نقش 
مؤثر رهبران مدرســه ها در پیشتازی دانش آموزان فناندی 
اشــاره شــود. در ضمن، با وجــود توجه روزافــزون جامعة 
آموزش وپــرورش ایران به نظام آموزشــی فناند، به وضوح 
تأکید می شــود که آموزه های این نظام آموزشــی کمترین 
پیوند را بــا وضعیت آموزش وپرورش ایــران دارد. بنابراین، 
تمایل افراطی به الگوبرداری از نظام آموزشــی کشور فناند 

یک خطای راهبردی است.
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طبق بخش نامه ای که از ادارة کل آمده بود، روزهای دوشــنبة 
اولِ هرماه باید »جلسات هم اندیشی مدیران مدرسه های ابتدایی« 
با حضور همة مدیران مدرسه ها برگزار می شد. اولین جلسه به 
دلیل بازگشایی مدرسه ها و تقارن با هفتة دفاع مقدس و حضور 

رئیس اداره در دیگر مراسم ها، برگزار نشد.
با آمدن آبان، اداره یکی از مدیران کارکشــته و متین و منظم 
را به عنوان سرگروه انتخاب کرد. سرگروه هم دست به کار  شد و 
محل جلسات را در چند مدرسة سطح شهر تعیین کرد و دو سه 

روز قبل برای همة مخاطبان دعوت نامه فرستاد.
جلسة آبان با تأخیر چندروزه در دومین هفتة آبان در مدرسة 
غیردولتی »راه دانش« برگزار شــد. الحــق و الانصاف که مدیر 
محترم زحمت کشیده و سنگ تمام گذاشته بود. همه جا از تر و 

تمیزی برق می زد.
او با نصب برنوشته )بنر( و پارچه، حضور رئیس اداره، کارشناس 

مربوطه و مدیران را به مدرسه اش خیرمقدم گفته بود. در تالار 
)آمفی تئاتر( هم بنرِ »نشست هم اندیشی مدیران« با گل و بوته 
و خط خوش نســتعلیق روی دیــوار خود نمایی می کرد. میز و 
صندلی ها مرتب و منظم چیده شده بودند. روی میزها پارچ های 
زلال آب و لیوان و بشقاب های پذیرایی با شیرینی هایی که دهان 

آدم با دیدنشان آب می افتاد، دیده می شد.
با آمدن مدیران، آقای زحمتکش، ضمن احوال پرسی، آن ها را 
به اتاق خودش می برد. کم کم ســرگروه هم از راه رسید و جمع 
مدیران کامل شد. به فرمان سرگروه همه وارد تالار شدند و پشت 
میز نشستند. چشم همه به شیرینی ها بود. سرگروه با خونسردی 
در ردیف بالا نشست و در حالی که تلفن همراهش را روی میز 
می گذاشــت، به مدیران گفت: »من الان خدمت رئیس محترم 
اداره بودم. ارباب رجوع داشــتند. ما جلسه را شروع می کنیم تا 

ایشان تشریف بیاورند.«

جلسات پربار 

و کم بار

 مجید درخشانی، مربی پرورشی، تفت، یزد
 تصویرساز: سید میثم موسوی

طنز
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همه سرشان را تکان دادند. سرگروه از آقای رحمتی که صدای 
خوبی داشــت خواست قرآن بخواند. ایشــان گفت: »من سرما 

خورده ام و نمی توانم.«
یکی از مدیران جدید گفت: »اگر اجازه بدهید من می خوانم.«

بعد قرآن را که آقای زحمتکش به او رســاند، گرفت، بوسید و 
شروع به تاوت کرد.

کمی بعد. آقای مولایی از قاری تشــکرکرد. بعد ضمن گفتن 
خیر مقدم بــه همة مدیران و قدردانی ویژه از آقای زحمتکش، 
مدیر مدرســة میزبان، در رابطه با هم فکری و هم اندیشــی در 
اسام شروع به صحبت کرد. او با آوردن شواهدی از صدر اسام، 

حکایت هایی در این زمینه نقل کرد.
بعضی مدیران از فرصت اســتفاده کردند و کم کم شــیرینی 
برداشتند و یواش یواش شــروع به خوردن کردند. آقای مولایی 
یک قلپ آب خورد. می خواســت بحث را ادامه بدهد که آقای 
زحمتکش رفت و دم گوشــش پچ پچی کرد. ســرگروه سرش 
را تکان داد و بــه مدیران گفت: »عزیزان، فعاً همگی می رویم 
صبحانه می خوریم تا جناب رئیس تشــریف بیاورند. در ضمن 
خواهش می کنم کسی جلسه را ترک نکند که مبادا بنده جلوی 

رئیس خجالت بکشم.«
بعد همه بلند شــدند. برخی مدیران در حالی که باقی ماندة 
شیرینی توی دهنشــان را فرو می دادند، پشتِ سرِ سرگروه و با 

راهنمایی آقای زحمتکش به طرف محل صرف صبحانه رفتند.
ساعت نزدیک یازده بود که خبر ورود رئیس همه را به اتاق تالار 
کشاند. آقای رئیس در محل جایگاه کنار کارشناس و آقای مولایی 
نشســت و صدایش را صاف کرد. از اینکه نتوانسته بود زودتر در 
جلســه حاضر شود و مدیران معطل شده بودند معذرت خواهی 
کرد. بعد از همه خواست به نحو احسن در جلسات شرکت کنند.

 رئیس در حالی که دســتش را به طرف مدیران تکان می داد، 
گفت: »این جلسات جزو وظایف کاری هستند. مدیران هم باید 

نظر بدهند و هم در بارة برنامه های مدرسه گزارش بدهند.«
 او هم اندیشــی و هم افزایی را عامل پیشــرفت تعلیم وتربیت 
عنوان کرد و ادامه داد: »ان شــاءاالله به همت شــما و کارشناس 
محترم، جناب کاردان عزیز، می خواهیم در پایان سال به نتایج 
ارزشمند این جلسات برسیم و به عینه حاصل آن ها را ببینیم. 
حتی به فضل پروردگار آن را برای سایر استان ها، به عنوان الگو، 

بفرستیم.«
پایة بلندگو را گرفت و با صدای آرام تری گفت: »این نشست ها 
منبع خیر و برکت هســتند. من بلندگو را در اختیار کارشناس 
محترم می گذارم تا نکاتی را که لازم می دانند، به عنوان مسئول 

جلسات، بیان کنند.«
او دوباره از زحمات مدیران تشــکر کــرد و بلندگو را به طرف 
کارشناس کشید. آقای کاردان بلندگو را جلوی خودش میزان 
کرد و از اینکه رئیس اداره قبول کرده بودند در جلســه شرکت 
کنند، بسیار تشکر کرد. از سرگروه و آقای زحمتکش و مدیران 
هم قدردانی کرد و گفت: »ما موظفیم هشــت جلسه تشکیل 
بدهیم. آقای مولایی زمان و مکان و ســاعت تشــکیل جلسات 
را برای مدیران محترم فرســتادند. من بر خود فرض می دانم از 

زحمات ایشان تشکر مجدد کنم.« 
و در حالی که دســتش را روی سر بلندگو گذاشته بود، گفت: 

»استدعا دارم مدیران در جلسات به موقع شرکت کنند.«

یکی از مدیران میان سال دستش را بلند کرد و گفت: »ای کاش 
جلسه را توی مدرسه ما نمی گذاشتید؟«

کاردان نگاهش را به طرف رئیس اداره چرخاند و گفت: »چرا؟«
»برای اینکه ما کمترین بودجة پذیرایی را نداریم. باید جلوی 

همکاران خجالت بکشیم.«
همة مدیران زل زدند به رئیس. آقای کاردان گفت: »اصاً نگران 

نباشید. لازم نیست پذیرایی کنید. برگزاری جلسه اصل است.«
رئیس اداره ســرش را بالا برد و گفت: »مدرســه های دولتی 

ناراحت نباشند، ما به قدر صبحانه کمکشان می کنیم.«
آقای کاردان گفت: »تشــکر می کنــم از رئیس محترم، ولی 
دوســتان، هدف ما از این جلسات، رسیدن به برداشتی جامع و 

کامل است. مدرسه ها در حد وسع پذیرایی کنند.«
آقــای کاردان از لطف رئیس که همواره رفیق راهشــان بوده 
است، تشکر کرد و بعد گفت: »من زیاد مصدع نمی شوم. تریبون 
را در اختیار آقای مولایی قرار می دهم که زمان و مکان برگزاری 
جلســات را به اطاع همة همکاران برسانند تا مشکلی در این 
زمینه پیش نیاید. بعد هم این نکته را اضافه کنم که برای راحتی 
و آسایش بیشتر همکاران، جلســات خواهران را از برادران جدا 

کرده ایم.«
مدیر ســرش را دم گوش کارشــناس بــرد و چیزی گفت. 
کارشناس در حالی که پایة بلندگو را گرفته بود، گفت: »با توجه 
به اینکه آقای رئیس باید برای افتتاح یک مدرسه بروند، ما بیش 
از این مصدع اوقاتشــان نمی شویم. همة شما را به خدای بزرگ 
می سپاریم. جلســه ادامه دارد. خواهش می کنم تشریف داشته 

باشید.« 
بلندگو را برداشت و جلوی سرگروه گذاشت. با رفتن رئیس و 

کارشناس، چندنفری خمیازه کشیدند.
آقای مولایی وقتی دید مدیران نشستند و سکوت برقرار شد، 

شروع کرد به اعام زمان و مکان تشکیل جلسات.
سرایدار با سینی چای وارد شد. آقای مولایی گفت: »تا چای 
پخش بشود، آقای رحمتی که واقعاً رحمت هستند، می خواهند 
دربارة چند بخشنامه  مطالبی عرض کنند. خواهش می کنم همه 
گوش بدهید تا بعداً با اداره تماس نگیرید که بخشــنامه گنگ 

است و نمی دانم چی و چی...«
مدیری که ته سالن نشسته بود و سن و سالی از او گذشته بود، 
گفت: »جناب مولایی، خواهش می کنم تا اذان نشده است جلسه 

را تمام کنید تا ما به نماز مدرسه برسیم.«
مولایی گفت: »ای بابا! مگر بخشــنامه را ماحظه نکرده اید؟ 

جلسه باید تا یک ادامه داشته باشد!«
اعتراض بعضی مدیران شروع شــد: »آقا در مدرسة ما کسی 

نیست نماز برگزار کند. دانش آموزان سرگردان می شوند.«
آقــای رحمتی که نیم خیز شــده بــود و لیــوان چایش را 
برمی داشت، گفت: »جناب مولایی، اگر صاح بدانید این جلسه 
را همین جا تمام کنید تا همکاران بروند و به کارهایشان برسند. 
ان شاءاالله جلسة بعد با معاون یا مربی هماهنگ می کنند که نماز 
را برگزارکنند. الان بنده تا نیم ساعت دیگر جلسة انجمن دارم. 

نباشم درست نیست!«
آقای مولایی گفت: »جناب، مگر شــما بخشنامه را مشاهده 

نکرده اید؟«
-چرا کردم. ولی جلسه قرار بود دوشنبة اول ماه برگزار بشود، نه 
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دوم. ما دعوت نامة اولیا را قبل از دریافت دعوت نامة شما فرستاده 
بودیم.«

آقای مولایی سرش را تکان داد. مدیر قاری قرآن، همان طور که 
لیوان در دست مشغول چای خوردن بود، گفت: »بله، این جلسه 

را ختم کنید. جلسة بعد تا ساعت دو می مانیم.«
همه حرف او را تأیید کردند و آقای مولایی بالاخره قبول کرد.

  
آخرین جلسة »همایش مدیران در چهارمین هفتة اردیبهشت 
در مدرسة »سما« برگزار شد. مدیر مدرسه حسابی تدارک دیده 
و با نصب بنر بزرگ به مدعوین خیرمقدم گفته بود. جلســه در 
تالار سخنرانی برگزار شــد. تالار با گلدان های گل تزئین شده 
بود. رئیس اداره، چون جلسات کاری زیادی داشت، رأس ساعت 

هفت ونیم در جلسه حاضر شده بود.
مدیران کم کم از راه رسیدند و جلسه شروع شد. مدیر مدرسه 
زحمت کشیده بود و یک مجری سر و زبان دار هم آورده بود. او 
بعد از گفتن خیرمقدم و خواندن چندبیت شعر و دکلمه دربارة 
پاسداشت مدیر و معلم، از آقای رحمتی خواست قرآن بخواند. 
بعد از شنیدن قرآن هم از آقای مولایی خواست گزارش جلسات 
را بیان کند. آقای مولایی با انبوه کاغذهایی که در دست داشت، 
بعد از سام و پوزش خواستن به خاطر گرفتگی صدا، گفت: »ما 
متأســفانه با وجود تاش و کوشش موفق نشدیم جلسة مهر را 
برگزار کنیم. الحمدالله جلســة آبــان را برگزار کردیم؛ آن هم با 
حضور همة بزرگواران. جلسة آذر برگزار شد، ولی بعضی مدیران، 
با توجه به هجوم مناسبت ها در هفتة دوم، نتوانستند در جلسه 
شرکت کنند. جلسة دی، اگر خاطرتان باشد، سرمای شدیدی 
حاکم شد. اکثر مدیران درخواست داشتند جلسه برگزار نشود، 
ولی ما با عدة معدودی جلسه را برگزار کردیم. جلسة خوبی بود. 
در بهمن، به سبب گرامیداشــت ایام االله دهة فجر و درخواست 
اداره و تأیید رئیس محترم، جلسه برگزار نشد. در اسفند جلسه 
درســت در هفتة دوم برگزار شــد. اکثر مدیران شرکت کردند. 
در فروردین هم که طبیعی بود به علت تعطیلی جلســه برگزار 
نشود. جلسة اردیبهشت که اکنون در خدمتتان هستیم، در هفتة 

چهارم برگزار شد.« 
و در حالی که نفسش را بیرون می داد، گفت: »حتماً این سؤال 

برایتان پیش آمده است که چرا؟«
ظرف آب معدنی را برداشــت، کمی آب خورد و گفت: »بله. 
به دو منظور. یکی اینکه هم جلســه را برگزار کرده باشیم و هم 
چون ماه بعد فصل امتحان است و همکاران سرشان شلوغ است، 

مصدع اوقاتشان نشویم.«
همه سرشــان را تکان دادند. او در حالی که کاغذهای داخل 
دســتش را مرتب می کرد، گفت: »در پایــان از رئیس محترم، 
کارشناس گرامی و همة همکاران عزیز که در برگزاری جلسات 

به این جانب کمک کردند، تشکر و قدردانی می کنم.«
مجری از آقای مولایی تشکر کرد و حضار دست زدند. سپس 
متن پرسوز و گدازی دربارة معلم خواند و از آقای کاردان خواست 
برای سخنرانی تشریف ببرند. اما ایشان که داشت با رئیس حرف 
می زد، با انگشت رئیس را نشان داد. مجری سرش را تکان داد و 

گفت: »از آقای رئیس دعوت می کنیم تشریف بیاورند.«
آقای رئیس تقویمش را برداشت. آرام و متین به طرف صدابر 
)میکروفون( رفت. همه به احترام او بلند شدند. او از همة مدیران 

تشکرکرد و گفت: »چون در فرمانداری جلسه دارم، زیاد مصدع 
نمی شــوم.« بعد، ضمن تشکر از کارشــناس آموزش ابتدایی و 
ســرگروه مدیران، گفت: »همان طور که آقای مولایی فرمودند، 
الحمدالله جلسات به خوبی برگزار شده اند و ما به نتایج مورد نظر 
هم رسیده ایم. او با انگشتان خود تعداد جلسات را شمرد و گفت: 
»برگزاری پنج جلسه، آن هم با حجم وسیع کاری مدیران، واقعاً 
قابل قبول و قابل تقدیر است. ای کاش فرصت بود ما این جلسات 
را موشکافی می کردیم و تک تک نتایج آن ها را به  صورت پوستر 
ارائه می دادیم. من با رئیسان بعضی مناطق آشنا هستم. دیشب 
که تلفنی با یکی از آن ها صحبت می کردم، می گفت ما فقط دو 
جلسه تشکیل دادیم. ببینید تفاوت کار از کجا تا به کجاست! من 
دوباره از همة مدیران، به خصوص آقای مولایی، تشکر می کنم.«

او به ساعتش نگاه کرد و گفت: »من فرصت ندارم. حیفم می آید 
جلسه را ترک کنم، ولی می خواهم در یک جمله از زبان یکی از 

مدیران نتایج این جلسات را بشنوم.«
آقای رحمتی بلند شد و گفت: »من این جلسات را به دو دسته 

تقسیم کرده ام.«
همة مدیران به او خیره شــدند. رئیــس اداره با تحکم گفت: 
»احســنت.! ببینید، مدیری با این همه کاری که روی ســرش 
ریخته است، بیاید و بعد از برگزاری جلسه بنشنید و تازه جلسات 
را واکاوی کند. جداً این ارزشمند است. ما تا وقتی چنین مدیرانی 

را داریم، نباید نگران آیندة آموزش وپرورش باشیم.«
 بعد بــه مولایی نگاه کرد. مولایی گفت: »آقای رحمتی واقعاً 

رحمت هستند.«
آقای رحمتی دســتش را بر سینه گذاشت و گفت: »شرمنده 

می فرمایید.«
 رئیس گفت: »چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ 

همه که داریم به عینه می بینیم.«
رحمتی گفت: »البته من می توانســتم از جنبه های دیگر هم 
تقسیم بندی کنم، ولی چون دسته بندی ها زیاد می شدند، از آن 

خودداری کردم.«
اقای رئیس به ساعتش نگاه کرد و گفت: »احسنت به شما. اگر 

لُب مطلب را بگویید، من ممنون می شوم، چون زمان ندارم.«
آقای رحمتی گفت: »جناب رئیس، جلسات دستة اول کم بار 

بودند و جلسات دستة دوم پربار.«
رئیس بی حوصله و باتعجب پرســید: »کم  بار؟ از چه نظر؟ از 
نظر مسائل مطرح شــده؟ خب نمی شود ما اصاً جلسات کم بار 

نداشته باشیم!«
آقای رحمتی گفت: »جناب آقای رئیس، می شود.«

رئیس پرسید: »چطور؟ راه حل بدهید.«
 از نظر پذیرایی! بعضی مدرسه ها سنگ تمام گذاشته بودند. با 
چای و صبحانه و شــیرینی و میوه پذیرایی می کردند که این ها 
جزو پربارها بودند. بعضی هم فقط چای و شــیرینی، که کم بار 
بودند. شما باید در کل، جلساتِ مدرسه های دولتی را حذف کنید 

که جلسات کم بار نداشته باشیم.«
صدای خندة حضار فضا را پر کرد. رئیس که رنگش پریده بود، 
تقویمش را زیر بغلش زد و در حالی که ســعی می کرد ناراحتی 

خود را نشان ندهد، گفت: »این هم یک مطلبی است.« 
رئیــس از مدیران خداحافظی کرد و از در بیرون رفت. صدای 

خندة مدیران سالن را پر کرده بود.
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هنگامی که فردی می خواهد دربــارة موضوعی تصمیمی را 
به شخصه و بدون یاری جُستن از دیگران اتخاذ کند، رویکرد او 
کاماً انفرادی است. این نوع تصمیم ها، تا آنجا که آثار و نتایجشان 
لطمه، آســیب و مزاحمت برای دیگران نداشته باشد، تا حدی 
قابل قبول اســت. اما هنگامی که یک فرد به تنهایی می خواهد 
تصمیم هایی را سرلوحة کار خود قرار دهد که سهم عمده ای در 
زندگی و سرنوشــت دیگران دارند، تصمیم گیری انفرادی کاری 
غیرعقایی و بیهوده است. اما آیا صرفاً با گردآوری تعدادی افراد 
خبره در کنار یکدیگر و صحبت و در نهایت جمع بندی دربارة مورد 
یا موضوعی، دست به انجام یک تصمیم گیری گروهی استاندارد 
زده ایم؟ پاسخ قطعاً منفی است. زیرا در این نوع از جلسات معمولًا 
برخی افراد به خاطر کم رویی یا گونة شخصیتی شان کمتر وارد 

صحبت می شوند و تعدادی دیگر ممکن است تحت تأثیر جایگاه 
افراد بالادســتی حاضر در جلسه، از ارائة نظرات و ایده های خود 
هراس داشته باشــند. عده ای دیگر نیز ممکن است تحت تأثیر 
الگوهای رفتاری ساری و جاری در سازمان مطبوعشان، در هنگام 
ارائة عقاید و دیدگاه هایشان تملق و چاپلوسی، اضطراب و فشار، 
گزاف گویی و حرافی، تطمیع و تهدید را الگوی صحبت هایشان 
قرار دهند. اما هیچ یک از این روش ها پاسخ گوی نیاز مشارکتی 
در تصمیم گیری نیست. هر تصمیم گیری مشارکتی زمانی قوام 
و دوام خواهد داشــت که در آن آرا و دیدگاه های تمامی اعضای 
گروه تصمیم گیری بررسی و از آن ها استفاده شود. یکی از فنون 
تصمیم گیری گروهی استاندارد، فن »بارش فکری« است که به 
فن اندیشة باران و فن توفان مغزی نیز موسوم است و نخستین 

 احسان یارمحمدی، پژوهشگر مدیریت 
 تصویرساز: سید میثم موسوی

مدیریت و تصمیم گیری گروهی

کلید واژه ها: بارش فکری، تصمیم گیری گروهی، گروه اسمی، پاس دادن گروهی، بارش فکری گروهی هدایت شده

بارش فکری

دکتر شایگان1 که استادتمام رشتة ریاضی محض با گرایش هندسه است، اخیراً به عنوان رئیس انجمن ریاضی کشور منصوب 
شــده است. یکی از برنامه های وی که آرای اعضای انجمن ریاضی کشور را جلب کرد تا او را برای این سمت در نظر بگیرند، 
ایجاد مجلاتی با کمیت و کیفیت مناســب در حوزة ریاضیات مدرسه ای بود. دکتر شــایگان برای نیل به مقصودش دربارة 
این موضوع نیازمند حضور اســتادان، متخصصان و خبرگان گرایش های ریاضی مدرسه ای است که از توانایی و مهارت های 
نویسندگی نیز برخوردار باشند. او قصد داشت با دعوت از تعدادی استاد خبره جلساتی تشکیل دهد تا آن ها با تبادل نظرات 
و ایده ها، راهکارهای مناسبی برای پیشبرد اهداف مجلات مزبور ارائه دهند. اما دکتر پاک دل که استادتمام رشتة مدیریت 
با گرایش تحقیق در عملیات و دوســت نزدیک دکتر شایگان است و در سال های اخیر در حوزة تصمیم گیری2 پژوهش های 
ارزنده ای را انجام داده است، به دکتر شایگان پیشنهاد می کند از فنون تصمیم گیری استاندارد در جلسات شورای برنامه ریزی 
و کارشناســی مجلات ریاضیات مدرسه ای که قصد ایجاد آن ها را دارد، استفاده کند. او فن بارش فکری را برای استفاده در 
جلسات آغازین مجلات به دکتر شایگان پیشنهاد می کند. دکتر شایگان از دکتر پاک دل می خواهد دربارة چرایی و چگونگی 
به کارگیری فن بارش فکری3 برای وی توضیحاتی بدهد. دکتر پاک دل هم مواردی را برای وی بیان می کند که در ادامه برای 

اطلاع شما خوانندگان گرامی، گزیده هایی از آن ها را تقدیم می کنیم:
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بار آلکس آزبورن٤ آن را ارائه کرده اســت. فن بارش فکری به 
سه شیوه انجام می شــود که در ادامه هر یک از آن ها معرفی و 

تببین می شوند.
 فن بارش فکری گروهی هدایت شده۵ 

 فن گروهی اسمی۶ 
 فن پاس دادن گروهی۷

در ادامه، قبل از اینکه این سه شیوة اجرای فن بارش فکری را 
تشریح کنیم، ملزومات و قواعد اصلی آن را شرح خواهیم داد. فن 
بارش فکری اساساً برای تصمیم گیری گروهی معرفی و توسعه 
یافته است. همچنین، بر اساس چند قانون جدایی ناپذیر تدوین 

و طراحی شده است:
 در جلسات گروهی فن بارش فکری به حضور حداقل شش 
نفر و حداکثر دوازده نفر نیاز است. زیرا حضور کمتر از شش نفر 
و بیشتر از دوازده نفر، برگزاری جلسات را با مشکاتی نظیر بیان 
کمبود ایده ها، نبود زمان مناسب برای ایده پردازی تمامی اعضا و 

رسیدن به توافق نهایی روبه رو می کند.
 مکان برگزاری جلسات گروهی فن بارش فکری با توجه به 
شیوة انتخابی برای اجرای آن باید از استانداردهای لازم برگزاری 
یک جلسة اداری دانشگاهی برخوردار باشد. تختة  سفید و ماژیک، 
کاغذ، قلم و میزگرد از اساسی ترین ملزومات برگزاری جلسات 

گروهی بارش فکری هستند.
 در این جلسات همواره به دنبال کمیت ایده ها باشید و هرگز 
کیفیت ایده ها را ماک عمل قرار ندهید. یعنی به هر اندازه که 
ایده های مطرح شده در جلسه بیشتر و بیشتر باشند، آن جلسه 
اعتبار بالاتری دارد؛ حتی اگر ایده ها کیفیت نامطلوبی داشــته 

باشند.
 ایده ها را به هیچ وجه انتقاد و ســرزنش یا تأیید و تشــویق 

نکنید، زیرا اعضای گروه بارش فکری باید ایده های شخصی خود 
را آزادانه و به دور از تأثیرپذیری از افراد دیگر ارائه و معرفی کنند.
 پذیرای ایده هــای عجیب و غریب باشــید و بپذیرید که 
هراندازه ایده ای عجیب و غریب تر باشد، فضای بهتر و پویاتری را 

به جلسة گروهی فن بارش فکری القا می کند.
  از ایده های دیگران استقبال و استفاده کنید. سپس با خوب 
گوش دادن و بررســی ایده  ها یکدیگر را برای رسیدن به توافق 

نهایی یاری کنید.
اکنون که با ملزومات و مبانی بنیادی فن گروهی بارش فکری 
آشنا شده اید، سه شــیوة متفاوت اجرای آن را معرفی و تبیین 

می کنیم:

الف) فن بارش فکری گروهی هدایت شده
گام 1. به عنوان تســهیلگر جلســه، تمام قواعد مربوط به فن 

گروهی بارش فکری را برای حاضران تشریح کنید.
گام 2. مســئلة مورد نظر را روی تختة  ســفید بنویسید و از 
حاضران بخواهید هر ایــده ای دارند، بدون توجه به آرا و عقاید 
دیگران، بیان کنند. البته توجه داشــته باشــید که حاضران به 
ایده پــردازی بپردازند، نه اینکه راه حل ارائــه کنند. در ضمن، 
به عنوان تســهیلگر، مانع از ورود مدیران و رؤســای سازمان به 
جلسة گروهی فن بارش فکری شوید؛ چون ممکن است اعضای 
گروه بارش فکری تحت تأثیر آن ها از بیان ایده هایشــان به هر 

دلیلی امتناع ورزند.
گام 3. همة ایده ها را یادداشــت و تمــام آن ها را ماحظه و 
بررسی کنید. چنانچه ممکن است ایده های دیگری را نیز مطرح 
و اضافه کنید. دقت داشته باشید، شما به عنوان تسهیلگر وظیفه 
داریــد اگر یکی از اعضای گروه ایده ای را نادیده گرفت یا حذف 
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کرد، آن را زنده کنید و به بازی برگردانید.
گام ۴. در پایان جلسه بررسی کنید آیا ایده یا ایده هایی وجود 
دارند که بتوان آن ها را با ایده یا ایده های دیگر ترکیب کرد؟ اگر 
این امکان وجود دارد، از ایده های آمیخته استفاده کنید. در انتها 
چنانچه از ایده های استخراج شده راضی هستید، آن ها را مکتوب 
و ثبت کنید و اگر نیاز اســت از بین ایده های موجود ایده های 
نهایی حاصل شوند، از هر یک از اعضای گروه بخواهید به ایده ها 

امتیاز دهند. در نهایت ایده های با بالاترین امتیاز را معین کنید.

ب) فن گروهى اسمی
گام های اول و دوم این شیوه شبیه شیوة بارش فکری گروهی 
هدایت شده است، با این تفاوت که در شیوة فن گروه اسمی، هر 
یک از اعضای گروه باید ایده هایشان را به صورت ناشناس مطرح 
کنند. اما در گام های سوم و چهارم این شیوه، تسهیلگر تمامی 
ایده های منتخب را جمع آوری می کند و در اختیار اعضای گروه 
یا زیرگروه های آن قرار می دهد تا روی آن  ها ایده پردازی مجدد 
شــود. در این شیوه ممکن است یک زیرگروه روی یک شاخص 
در ایده پردازی یک ایده و زیرگروه دیگر روی شاخص دیگری در 

ایده پردازی آن ایده همت بگمارند.

پ) فن پاس دادن گروهی
گام های اول و دوم این شیوه شبیه شیوة بارش فکری گروهی 
هدایت شده هستند، اما در گام سوم اعضای گروه به دور یک میز 
گرد می نشــینند یا در صورت نبود میز گرد، یک حلقه تشکیل 
می دهند و ایده یا ایده هایشان را روی یک برگ کاغذ می نویسند. 
سپس هر فرد برگ کاغذ شامل ایده)های( خود را به نفر کناری 
خود می دهد تا او یک یا چند ایده به ایده)های( نفر قبلی اضافه 
کند. ســپس این برگ کاغذ را به نفر بعــدی ارائه می کند. این 
فرایند تا آنجا ادامه پیدا می کند که هر یک از اعضای گروه بارش 

پی نوشت ها
۱. اســامی ذکر شده در این مقاله 

مستعار هستند.
2. Decision Making
3. Brainstorming
4. Alex Osborn
5. Guided Group Brainstorming
6. Nominal Group Technique
7. Group Passing Technique
8. Proof without Word
9. Word Problems
10. Recreational Mathematics
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فکری برگ کاغذ اولیة متعلق به خــود را پس بگیرند. در گام 
چهارم فن پاس دادن گروهی، بعد از اینکه هر یک از اعضای گروه 
در مورد هر ایده توضیحات خود را کامل کرد، آن ها را روی تختة 
 سفید می نویسد تا اعضای گروه به هر ایده رأی دهد و در نهایت 

ایده)های( با امتیاز بالا انتخاب شوند.
  

دکتر شایگان بعد از گذشت یک هفته از جلسه ای که با دکتر 
پاک دل داشت و شناخت خوبی که از فن بارش فکری به دست 
آورده بود، تعداد 12 نفر از خبرگان و متخصصان حوزة ریاضیات 
مدرسه ای را در جلسه ای دور هم جمع کرد. او در ابتدای جلسة 
مزبور فن بــارش فکری را برای حضار معرفــی و تبیین کرد. 
ســپس مسئلة مورد نظرش را که ایجاد یک مجلة ریاضی ویژة 
دانش آموزان دورة دوم متوسطه بود، مطرح کرد. او از کارشناسان 
حاضر خواســت با شیوة بارش فکری هدایت شدة گروهی برای 
مجلة مورد نظر ایده پردازی کنند. بعد از سخنان دکتر شایگان، 
تمامی 12 کارشــناس بر اساس شیوة بارش فکری هدایت شده 
که به مبانی آن اشاره شد، به طرح ایده پرداختند. در نهایت این 
ایده ها با بالاترین امتیاز به عنوان نقشة راه تولید محتوای مجلة 

ریاضی مد نظر دکتر شایگان ارائه شدند:
 معرفی و مرور کتاب های کمک درســی و کمک آموزشــی 

متناسب با درس های ریاضی دانش آموزان دورة دوم متوسطه؛ 
 معرفی وبگاه های ریاضی مفید و معتبر ایران و جهان؛

 اختصاص بخش مسئله و راه حل برای مجلة مزبور؛
 لحاظ کردن بخش تاریخ ریاضیات در مجلة مزبور؛

 ایجاد بخش یــاد و خاطره ها در مجلة ریاضی مورد نظر با 
معرفی کتاب های درسی و کمک آموزشی قدیمی و نیز یادآوری 

بزرگان و نام آوران معاصر ریاضیات مدرسه ای؛
 نگارش مقالات کمک آموزشــی به منظور پرکردن خلأهای 

کتاب های ریاضی دانش آموزان دورة دوم متوسطه؛ 
 معرفــی برنامه هــای کاربردی ریاضی برای گوشــی های 
تلفن همراه و نیز نرم افزارهای ریاضی دورة دوم متوســطه برای 

سیستم های عامل ویندوز و اپَِل؛
 ترجمه و برگردان فارسی مقالات ریاضی از مجات معتبر 
ریاضی جهان که موضوع و فحوای آن ها با موضوعات ریاضیات 

دورة دوم متوسطه در کشور متناسب است؛
 اختصاص بخش اثبات بدون کام8 به منظور افزایش درک 
شهودی و تجسمی دانش آموزان دربارة مفاهیم و قضایای ریاضی؛
 لحاظ کردن بخش مســائل توصیفی9 در مجلة مزبور برای 
اعتای دیدگاه کاربردی و درک کاربردی ریاضیات در مســائل 

روزانة زندگی دانش آموزان؛
 درنظرگرفتن بخش مصاحبه و گفت وگو با استادان برجسته 
و نخبگان ریاضیات کشــور و همچنین دانش آموزان ســرآمد 
و دوســتدار ریاضیات، به منظور افزایــش انگیزش و هیجان 
دانش آموزان برای عاقه مندی هرچه بیشتر به ریاضی و 

رشتة ریاضی فیزیک در کشور؛
 معرفی مســابقات و سؤالات المپیادهای ریاضی 
در کشورهای صاحب عنوان ریاضی و نیز مسابقات 
المپیاد جهانی ریاضیات برای تشویق دانش آموزان 
به شرکت در المپیادهای ریاضی و کسب عنوان های 

شایسته در این مسابقات برای کشور؛
 اختصاص بخش ریاضیات تفریحی10 به منظور 
ایجــاد انگیزه و عاقة عمومی بــه ریاضیات برای 

دانش آموزان کمتر عاقه مند به ریاضیات.

کند. ســپس این برگ کاغذ را به نفر بعــدی ارائه می کند. این 
فرایند تا آنجا ادامه پیدا می کند که هر یک از اعضای گروه بارش 

 نگارش مقالات کمک آموزشــی به منظور پرکردن خلأهای 
کتاب های ریاضی دانش آموزان دورة دوم متوسطه؛ 

 معرفــی برنامه هــای کاربردی ریاضی برای گوشــی های 
تلفن همراه و نیز نرم افزارهای ریاضی دورة دوم متوســطه برای 

سیستم های عامل ویندوز و اپَِل؛
 ترجمه و برگردان فارسی مقالات ریاضی از مجات معتبر 
ریاضی جهان که موضوع و فحوای آن ها با موضوعات ریاضیات 

دورة دوم متوسطه در کشور متناسب است؛
 اختصاص بخش اثبات بدون کام

شهودی و تجسمی دانش آموزان دربارة مفاهیم و قضایای ریاضی؛
 لحاظ کردن بخش مســائل توصیفی

اعتای دیدگاه کاربردی و درک کاربردی ریاضیات در مســائل 
روزانة زندگی دانش آموزان؛

 درنظرگرفتن بخش مصاحبه و گفت وگو با استادان برجسته 
و نخبگان ریاضیات کشــور و همچنین دانش آموزان ســرآمد 
و دوســتدار ریاضیات، به منظور افزایــش انگیزش و هیجان 
دانش آموزان برای عاقه مندی هرچه بیشتر به ریاضی و 

رشتة ریاضی فیزیک در کشور؛
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 يادگيری ترکيبی 

در دوران پساک»نا
 زهرا مشکوئ، دانشجوی دکترای رشتة برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

 محمد نیرو، دکترای رشتة برنامه ریزی درسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

مهارت های مدیریتی

در دنیایی زندگی می کنیم که هر اتفاقی اثر خود را روی بخش های گوناگون می گذارد. دوران کرونا هم به ما یاد داد، موضوعاتِ از 
پیش تعیین شده ممکن است در شرایط و موقعیت های جدید جوابگو نباشند و باید به دنبال یافتن راهکارهای جدید بود. آموزش 
نمی تواند تنها به صورت حضوری انجام شــود. باید برای آموزش های مجازی زیرســاختی تعیین شود تا به هر دلیلی در شرایط 
تعریف نشده قرار گرفتیم، بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم. اتفاقاتی مانند سیل، زلزله و شیوع بیماری ها شرایطی را به وجود می آورند 
که باعث می شــوند از فضای حضوری مدرسه محروم شویم و نوعی دیگر از آموزش را جایگزین آموزش حضوری کنیم تا بتوانیم 
اهداف آموزشی را پیش ببریم. نوعی از آموزش که شاید در پساکرونا دیگر نتوان آن را به طور کامل از برنامه های آموزشی حذف کرد.
در دوران کرونا آموزش های مجازی در سراســر جهان اهمیت دوچندانی پیدا کرد و وارد عرصة آموزش های رسمی مدرسه ای 
و جایگزین تدریس و تحصیل شــد. اما با وجود همة فرصت هایی که آموزش مجازی در عرصة تعلیم وتربیت ایجاد کرد، در دوران 
پساکرونا نمی تواند تمام ظرفیت آموزش را در بر بگیرد. نیاز است دانش آموزان در مدرسه حضور یابند و از آموزش مجازی و حضوری 

به صورت تلفیقی استفاده شود تا بتوان بهتر و مؤثرتر به اهداف آموزشی، به ویژه درس های ادراکی، دست یافت.
در دوران پساکرونا باید از آموزش مجازی که به سختی به دست آورده ایم صیانت شود تا هر روز بر قابلیت های این نوع آموزش 
به عنوان یک زیر ساخت مهم افزوده شود. آموزش مجازی مزیت های اقتصادی و آموزشی بسیاری دارد و می تواند برای همیشه 
بخشی از یادگیری دوران تحصیل دانش آموزان را تشکیل دهد. این فضای جدید آموزشی باید به روزآوری شود و با افزوده شدن 
قابلیت هایش، از آن برای کاهش هزینه ها استفاده شود. یادگیری تلفیقی با داشتن مزیت های هر دو روش آموزش حضوری و مجازی 

رویکردی مؤثر برای افزایش اثربخشی یادگیری و سهولت دسترسی به اهداف آموزشی در دوران پساکرونا خواهد بود.

کلیدواژه ها: یادگیری ترکیبی، فناوری، نظام یادگیری، پساکرونا، آموزش مجازی
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یادگیری ترکیبی چیست؟
یادگیــری ترکیبی1 نوعی از ســبک 
تدریس است که در آن از ترکیب فناوری 
و تمرین ها و مطالب آموزشی برخط برای 
کمک به آموزش در کاس درس عملی 
و حضوریِ سنتی اســتفاده می شود. در 
یادگیــری ترکیبی، معلم و دانش آموزان 
کاس درس را به صورت حضوری برگزار 
می کنند. معلم کاس را مدیریت می کند 
و وارســی )کنترل( کاملی روی مکان، 
زمان، مســیر و ســرعت تدریس دارد. 
رایانک ها(  یا  رایانه هــا  فناوری )معمولًا 
در ایــن روش به عنوان راهی برای ایجاد 
تعامــل بیشــتر در کاس، و کنــار هم 

قــراردادن دنیــای رقمــی )دیجیتال( و 
تدریس کاسی به کار می روند.

یادگیری ترکیبی روشــی از آموزش است 
که از چندین رسانه استفاده می کند. بخش هایی از 

آموزش به صورت راهبردی برای ارائه در یک دورة برخط انتخاب 
می شوند و سایر بخش ها از آموزش حضوری استفاده می کنند. 
برخی از آموزش ها برخط هســتند و دانش آموز بر ســرعت 
مسیر یادگیری خود کنترل دارد. برخی دیگر از آموزش ها در 
محیط مدرسه صورت می گیرند و مدرس محورند؛ به طوری 
که این دو روش مکمل یکدیگر هستند و یادگیری اصولی را 
به طور یکپارچه محقق می  کنند. یادگیری تلفیقی در بسیاری 
از حالات آمیــزه ای از بهترین ویژگی های فضاهای مجازی و 
فیزیکی است. این نوع آموزش در گذر زمان و به طور عمده به 
علت دسترسی فزاینده به فناوری و عاقة مستمر به یادگیری 

رقمی )دیجیتال( گسترش یافته است.
مارگارت دریســکل )2002( واژة یادگیری تلفیقی را با 

چهار مفهوم تعریف کرده است:
1. تلفیق و ترکیــب انواع فناوری های مبتنی بر وب )مانند 
کاس های مجازی برخــط، آموزش با آهنگ خود، یادگیری 
مشــارکتی، ویدئو و صداها و متن ها( برای رسیدن به هدف 

آموزشی؛
2. ترکیــب انــواع رویکردهــای تعلیم وتربیــت )ماننــد 
ساختن گرایی، رفتارگرایی و شناخت گرایی( برای ایجاد بهترین 

نتیجة یادگیری به وسیله یا بدون فناوری های آموزشی؛
3. ترکیب هرگونه فناوری  آموزشــی )مانند دستگاه ویدئو، 
لوح فشرده، آموزش مبتنی بر وب و فیلم ( با آموزش چهره به 

چهره با راهنمایی معلم؛
٤. تلفیق یا ترکیب فناوری آموزشــی با فعالیت های کاری 

واقعی برای ایجاد اثر هماهنگ یادگیری و کارکردن.
متداول ترین تعریف از یادگیری ترکیبی بدین شــرح است: 
»ترکیبی از آموزش چهره به چهره با آموزش به وسیلة رایانه، تا 
فرصت و امکان تعامل و بازخورد را در سطوح بالای یادگیری 

آسان کند« )گراهام، 2006(.

توصیه به معلمان
تجربه هــای آموزش مجازی در طــی همه گیری، مباحثی 

دسترس پذیرشــدنِ  راه های  دربــارة  را 
آموزش، در شــکل ها و قالب های متنوع 
مطــرح کرد. بــا توجه بــه اینکه در پی 
بحران، معلمان در معرض این شــکل ها 
و قالب های ارائة مجــازی قرار گرفتند، 
با فروکــش همه گیــری، فرصتی برای 
ادغام فضاهــای آموزش مجازی )برخط( 
و فیزیکی )کاس( ایجاد شــده است. به 
همین سبب، به معلمان توصیه می شود 
از شــکل های ترکیبــی آمــوزش برای 
پشــتیبانی از اطاع رسانی، دسترسی به 
اجتماعی  فاصله گذاری  اقدامات  و  منابع 
اســتفاده و آن ها را ترویج کنند. مفهوم 
کلی یادگیری این است که دانش آموزان 
می تواننــد همان طور کــه عضوی از یک 
مدرســة عادی هســتند، از مزایای محیط 
رقمی )دیجیتال( هم بهره مند شــوند. مزیت 
آموزش ترکیبی این است که بعضی از دانش آموزان 
بیشــترین میزان یادگیری را وقتی دارنــد که به تنهایی و در 
زمانی که خودشــان می خواهند، با استفاده از فناوری رقمی 
)دیجیتال( درس بخوانند؛ در حالــی که همچنان می توانند 

درکشان از مطالب را از طریق تعامات اجتماعی ارتقا دهند.

توصیه به مدیران
اهمیــت و نقش آموزش و پرورش در بهســازی و توســعة 
زندگی فردی و اجتماعی موجب شــده است جامعه و اولیای 
دانش آموزان انتظار داشته باشند مدرسه محیطی رشددهنده، 
پویــا و زمینه ســاز پرورش اســتعدادهای بالقــوه و خداداد 
فرزندان آنان باشد. مدرســه از مهم ترین نهادهای اجتماعی، 
تربیتی و آموزشــی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که 
به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی، اخاقی، 
علمی، آموزشــی، اجتماعی و کشف استعدادها به وجود آمده 
اســت. به همین ســبب به مدیران توصیه می شود به عنوان 
نمایندة آموزش و پرورش منطقه که مســئول حُســنِ اجرای 
فعالیت های آموزشی و پرورشی، مالی و اداری مدرسه هستند 
و در کلیة امور مدرســه مســئولیت دارند، بر اساس مقررات، 
با برنامه ریزی های مناسب و اســتفاده از مشارکت کارکنان، 
دانش آمــوزان و به خصــوص اولیای آن ها و بــا بهره گیری از 
امکانــات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرســه، به منظور 
تحقق اهداف و پشتیبانی از یادگیری ترکیبی تاش کنند؛ به 
گونه ای که ارزیابی عملکرد سال تحصیلی بیانگر ارتقای رشد 
کیفی و مطلوب دانش آموزان در ابعاد گوناگون باشــد. مدیر 
مدرســه با برقراری ارتباط قوی با خانواده ها باید آن ها را در 
آموزش مشارکت دهد و پیوند مدرسه و خانواده باید به درستی 
برقرار باشد تا آموزش دانش آموزان آسیب نبیند. تحقق اهداف 
متعالی آموزش و پرورش در گرو مدیریت اثربخش اســت و در 
صورت قرارگرفتن مدیران با انگیــزش بالا و کارآمد، این امر 
می تواند با کیفیت بالاتری به اهداف خود برسد. برای رسیدن 
به این اهــداف، فایده ها و راهکارهای اســتفاده از یادگیری 

ترکیبی به صورت مختصر توصیه می شوند:

تحقق اهداف متعالی 
آموزش و پرورش در 

گرو مدیریت اثربخش 
است و در صورت 

قرارگرفتن مدیران با 
انگیزش بالا و کارآمد، 

این امر می تواند با 
کیفیت بالاتری به 
اهداف خود برسد
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مزایا و راهکارهای 
دانش آموزمحــور،  تدریــس   
افزایش  و  داده هــا  جمــع آوری 
مشارکت. یادگیری ترکیبی مانند همة 
الگوهای آموزشــی دیگر بایــد با دقت 
به کار رود تــا تجربه های دانش آموزان را 
غنی تر کند. یکی از شکل های یادگیری 
ترکیبی، کاس معکوس اســت، که هر 
چند می شود از آن در شرایط یادگیری 
ظرفیــت  کــرد،  اســتفاده  دور  راه  از 
واقعی اش را درون کاس نمایان می کند. 
دانش آموزان پس از تماشــای محتوای 
)ویدئوی( برخط می توانند بر مشــارکت 
کاسی متمرکز شوند و در کاس، دربارة 
یادگیری  بگیرند.  بازخورد  تاش هایشان 

معکــوس از طریق ایجــاد گروه هایی که 
با ســرعت خاصِ خودشــان درس بخوانند و 

معلم هایی که به دانش آموزانی که به حمایت بیشتر 
نیاز دارند رســیدگی می کنند، ساعت کاســی را به تجربة 
آموزشی انفرادی تری تبدیل می کنند. البته می توان تدابیری 
اتخاذ کرد تا شــیوة تدریس و یادگیــری معکوس به عنوان 
یک شــیوه و روش برتر در دستور کار اداره هاي کل و وزارت 

آموزش و پرورش قرار گیرد.
 در دسترس  قراردادن منابع آموزشیِ باز. این منابع 
عبارت اند از مطالب درســی آموزشی و یادگیری و پژوهشی 
موجود در حوزة عمومــی یا تحت حق تألیف که با مجوز باز 
انتشــار یافته اند و متضمن دسترســی رایگان، تغییر منظور، 
مطابقت و توزیع مجدد هستند. منابع باز آموزشی فرصت هایی 
برای بهبود و گســترش دسترســی به محتوای آموزشــی، 
تسریع کاربرد نوآورانة محتوا و تقویت تولید دانش در اختیار 
دست اندرکاران آموزشــی قرار می دهند. این منابع همچنین 
حق تبادل به روزسازی و بهره مندی از کارهای نویسندگان را 
به دیگر افراد در سرتاســر جهان اعطا می کنند. چنین روشی 
امکان گســترش حقوق های ذهنی و ارتقای حقوق انســانی 
و برخــورداری از آموزش با کیفیت را بــرای معلمان فراهم 
می کند، که خود، انگیزة آغاز نهضت جهانی منابع باز آموزشی 
بوده است. تغییر این رویة آموزشی صرفاً به منظور صرفه جویی 
در هزینه ها و دسترسی سریع نیست، بلکه مشارکت و تولید 
مشترک را نیز در برمی گیرد. منابع باز آموزشی از طریق ورود 
معلم به فرایندهای مشارکتی جدید یادگیری، فرصت هایی را 
برای تغییر قاعده مند در آموزش و یادگیری فراهم می کنند. 
دامنة گسترده ای از منابع آموزشی بین المللی از طریق بستر 

آموزش باز و منابع باز آموزشی کامنز2 موجودند.
 گســترش فرهنگ یادگیری. فرهنــگ تدریس به 
فرهنــگ یادگیری تغییر کند، برگــزاری امتحانات از روش 
ســنتی به سمت نمرات تکوینی و مستمر برود و دانش آموز 
تنها در امتحان پایان نیم ســال سنجیده نشود، به نحوی که 
بیشــتر درس ها از یاد دانش آموز برونــد. یادگیری باید در 
فرایند آموزش انجام شود. معلمان از ابتدا تا انتهای نیم سال 
)تــرم( دانش آموزان را بررســی کننــد و دانش آموزان هم 

بدانند در چه سطح تحصیلی قرار دارند 
و نمره ای که در پایان کســب می کنند 
بر اســاس فراینــد یادگیــری خواهد 
بود. بــا اســتفاده از روش های مجازی، 
تحقیق  های صورت گرفته، کار کاســی، 
میزان مشــارکت و تعامــل در کاس 
و امتحان هــای گرفته شــده در طــول 
نیمسال، ارزشیابی وارد فرایند آموزشی 
می شود و دیگر صرفاً به ارزشیابی از نوع 

پایانی تکیه نمی شود.
 به رسمیت شــناختن آمــوزش 
ترکیبـی و جلوگیـری از برگشــت. 
و  معلمان  دانشــجویان،  دانش آمــوزان، 
اســتادان محترم بنا بر اقتضائات و نیازها 
از فناوری نــو و نوین بهرة زیادی برده اند و 
از لحاظ سطح دانشی و مهارتی و کار با این 
ابزارها بسیار توانمند شده اند. این شرایط نقطة 
عطفی است برای اینکه بتوانیم در شرایط گوناگون یا 
حتی به صورت رسمی، آموزش ترکیبی را ماندگار و جایگزین 
کنیم، چرا که اگر این کار را انجام ندهیم، دوباره ممکن اســت 
برگشت و عقب افتادگی را تجربه کنیم. هم اکنون تقریباً شرایط 

مهیاست و متخصصان در این زمینه بیشتر شده اند.
 برگزاری آموزش های ضمن خدمت. برای معلمان و 
استادان آموزش های ضمن خدمتِ بسیار کاربردی و مطلوب و 
مستمر گذاشته شود. همیشه باید در این زمینه دانش افزایی 
کــرد و دانش و مهارت لازم را برای کار بــا نرم افزارهایی که 
یادگیری مجازی در بســتر آن ها اتفــاق می افتد، مهیا کرد. 
وزارتخانه هــای مرتبــط می تواننــد با تشــکیل کاس های 
ضمن خدمــت یا تولید محتوا و الزام به شــرکت در آن ها، به 
این وضعیت کمک کنند. یعنی ساختاری مشخص، با توجه به 

اصول و منابع، آماده کنند و در اختیار قرار دهند.
 همراهی اولیای دانش آموزان. خیلــی از خانواده ها 
هنوز نتوانســته اند بعد از کرونا خود را با شــرایط حضوری و 
آمدن فرزندان به مدرســه تطبیق دهند. لذا آن ها هم باید از 
شرایطی برای تدریس و یادگیری استفاده کنند. خانواده ها و 
دانش آموزان در این راستا توسط مدرسه ها کاماً توجیه شوند 
تا بتوانند برای پیشرفت تحصیلی فرزندانشان همکاری لازم را 

با معلم مدرسه داشته باشند.
 کاهش هزینه. ازمزایای یادگیری ترکیبی امکان کاهش 
هزینه های آموزشی است. این روش می تواند از طریق میزبانی 
برخط مطالب درسی و خواندن برخط منابع هزینه ها را کاهش 
دهد. دانش آموزان می توانند از طریق وســایل الکترونیکی که 
به شخصه در جلسات به همراه می آورند، یا یارانه های موجود 
درکارگاه رایانة مدرســه به مطالب دسترســی داشته باشند. 
این شــرایط از نیاز دانش آموزان بــه کتاب های گران قیمت 
می کاهد. در اینجا مانع عمده، دسترسی به زیرساخت فناوری 
با کیفیت بالاســت. در حالی که با گسترش اینترنت، شکاف 
رقمی )دیجیتالی( رو به کاهش است. هزاران دانش آموز هنوز 
برای دسترســی به اینترنت، حتی در محیط های آموزشــی، 
دچار مشکل هستند. برای پیاده ســازی روش های یادگیری 

گرچه روش های 
آموزش فناورانه 

و برخط، به 
دانش آموزان  

شيوه هاى جديد برای 
مشارکت و کنترل بر 
روند یادگیری شان  

را ارائه داده اند، 
اما معلمان کلید 

موفقیت در تحصیل 
دانش آموزان هستند
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ترکیبی در راهبرد تدریس هر مؤسســة آموزشی، به رفع این 
مشکات نیاز داریم. تمام مدرســه ها و مؤسسات آموزشی و 
دانشــگاه ها زمینه های لازم را برای اجــرای این طرح فراهم 
کنند. چه بسا دانشــگاه هایی که امکانات مجازی آن ها بسیار 
ضعیف اســت و باید نســبت به تأمین و تدارک حداقل های 
مورد نیاز برای تشکیل کاس استاندارد اقدام کنند. بعضی ها 
به ابزار اولیه مانند گوشــی هوشمند، رایانک )تبلت( یا حتی 
اینترنت دسترسی ندارند. خوشــبختانه با وجود افراد خیّر و 
نهادهای حمایتی می توان این ابزارها را تهیه کرد و در اختیار 
آن ها قرار داد و یا از لوح های فشــرده اســتفاده کرد. حتی از 
ســاعات بعد از مدرسه نیز می توان از دســتگاه های مدرسه 
برای استفاده از فضای مجازی استفاده کرد. مواردی از جمله 
داشــتن ترافیک اینترنت پرسرعت و بدون قطعی های مکرر، 
وجود امکانات سخت افزاری مناسب برای استادان و معلمان و 
تأمین وبگاه های دانشــگاهی از این نظر، دوره ها و کارگاه های 
تولید محتوای اصولی و بی نقص، با اســتفاده از نرم افزارهای 
در دســترس و ســهل الوصول ماننــد اســکای روم، کمتازیا 
استودیو، ویدئو اسکرایب، کاین مستر و مواردی از این دست. 
خدمــات اینترنتی رایگان و با کیفیت بالا در اختیار معلمان و 

دانش آموزان و مدرسه قرار گیرد.
 تغییــر در طراحی کتاب های درســی. اگــر قرار 
باشــد آموزش ترکیبی انجام شــود، طراحان و برنامه ریزان و 
مجریان مباحث درســی را طوری طراحی کنند که با شرایط 
آموزش های مجازی هم خوانی داشته باشد. توصیه می شود در 
کتاب های درسی به طور رسمی از فناوری های نوین استفاده 
شود و ساعت های فوق برنامة درسی با عنوان آموزش رایانه و 
مهارت های نوین تدریس برای همة مدرسه ها، اعم از دولتی و 

غیردولتی، در تمام مناطق وجود داشته باشند.
 تقویت تولید محتوای آموزشی، پیشرفته و به روز. 
محتواهای آموزشــی ارزشمند از استادان برجسته فراهم و با 
سرفصل و بودجه بندی تعیین شده، در سامانه های مشخصی 
مثل آپارات بارگذاری شــوند تا در اختیــار فراگیرندگان قرار 
گیرنــد. آموزش و پرورش و مؤسســات ذی ربط بــرای کلیة 
مدرســه ها امکانات و مکان هایی را به منظور تولید محتواهای 
استاندارد با روش ها و الگوهای صحیح فراهم کنند. موضوعاتی 
را کــه جنبة انتزاعــی و ذهنی دارنــد، در کاس مجازی و 
محتواهای دشــوارتر را که جنبة مهارتی و کارگاهی دارند، در 

کاس حضوری برگزار کنند.
 اجــرای تدریس ترکیبــی. مدیران، مســئولان و 
برنامه ریزان برنامه ای ترکیبی را طراحی و اجرا کنند. شرایط 
اجرا هم مناسب و مساعد باشــد. یعنی طراحی و اجرا با هم 
مطابقت داشته باشند. با سرعت عمل، درایت و خاقیت زیاد 
و گذاشتن جلسات و همایش هایی که نتیجة مطلوبی از آن ها 
خارج شــود، در فراهم کردن این شــرایط و اجرای زودهنگام 

آن ها سعی شود.
 ســاخت برنامه هایی متناســب با فرهنگ بومی 
کشــور. هرچند که برنامه  هایی داخلی وجود دارند و تهیه 

شده اند، اما احتمالًا ایرادها و کاستی هایی دارند.
 پویایی و نشــاط آفرینی. کاس هایی پــر از انگیزة 
یادگیری و نشــاط از مواردی هستند که نتیجة مطلوب آن ها  

را در کاس های خشک و غیرمنعطف هرگز نخواهیم داشت. 
بسیاری از کاس های سنتی و با روش سخنرانی، خسته کننده 
و بدون نشاط یادگیری هســتند. نشاط یادگیری را عمیق و 
معنادار می  کند. مثاً آموزش درس ها به صورت بازی، یادگیری 

را معنادار و عمیق می کند.
با  وضع قوانین و مقــررات. ضمانت هــای اجرایی   
شیوه های نوین ارزشیابی برای حضور حداکثری در کاس های 
درس و بهره جویی به نحو احسن از این فرصت مغتنم مدنظر 
قرار گیرد. چه بهتر که وضع قوانین و مقررات به صورت توافقی 
و مردم سالار )دموکراتیک( بین معلمان و فراگیرندگان مربوطه 

صورت گیرد.
 آمــوزش مهــارت کلاس داری. فعــال و پویا کردن 
کاس ها با هنر و مهارت کاس داری، از طریق فضای مجازی، 
ابزارک های )گجت هــای( الکترونیکی و برنامه های تعاملی، با 

روش هایی مثل:
 تهیة فیلم های آموزشی کوتاه،

 ساخت برنامه های تعاملی آموزش محور،
 ساخت و تهیة محتوای الکترونیک،
 استفاده از بسترهای فضای مجازی،

 استفاده از برنامه های تعاملی موجود،
 ایجاد فضای مناسب برای تدریس.

جمع بندی
یادگیری ترکیبــی الگوی جدیــدی در نظام یادگیری 
است که با درهم تنیدن فناوری های اطاعاتی و ارتباطی 
از یک ســو و ویژگی های آموزش حضوری از سوی دیگر، 
آمــوزش و یادگیری را کارآمــد و اثربخش تر می کند. در 
این رویکرد جدید، معلــم و فراگیرندگان با بهره گیری از 
فناوری های جدید اطاعاتی و ارتباطی قادرند محیط های 
یادگیری جدید و متنوعی را عاوه بر کاس های حضوری 
خلق و یادگیری را تسهیل کنند. گرچه روش های آموزش 
فناورانه و برخط، به دانش آموزان  شــیوه هاي جدید برای 
مشــارکت و کنترل بر روند یادگیری شان  را ارائه داده اند، 
اما معلمان کلید موفقیت در تحصیل دانش آموزان هستند.

پیش از اجرایی کردن مدل یادگیری ترکیبی، باید اهداف 
کاس، تکالیف و خروجی های کاس را مشخص کنند تا 
دانش آموزان با اهداف کلی آموزش همسو شوند. مدیران نیز 
مسئول اجرای هر چه بهتر فعالیت های آموزشی و پشتیبان 
آن ها به منظور تحقق این اهداف هستند. مدیران شایسته 
همیشــه می دانند که چگونه می توان با استفاده از افراد و 
ترکیب وسایل به عملکرد مناسب دست یافت. آنان در این 
شرایط تسهیلگر ارتقای انگیزه های کاری معلمان خواهند 
بود. البته در این نوع یادگیری، از تأثیر مشــارکت اولیا در 
ارتقای فرایند آموزشی و تربیتی فرزندان نباید غافل شد. 
خانواده دیگر نقش پشتیبان مالی ندارد، بلکه باید تسهیلگر 
آمــوزش و یــار دوم معلمان در آموزش باشــد. یادگیری 
ترکیبی مؤلفــة اثرگذار مثبت بر خاقیــت دانش آموزان 
محسوب می شود. بنابراین، ضرورت دارد یادگیری ترکیبی 

را در تدابیر آموزشی مورد توجه قرار دهیم.

پی نوشت ها
1. Blended Learning
2. OER Commons and Open Educa-
tion platform
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که از داد باشی تو پي»ز و شاد
داستان کیخسرو و کناره گیری او از قدرت در شاهنامه

 دکتر محمد جلالی، مشاور دورة متوسطه

ادب پارسی

حکیم ابوالقاســم فردوسی ابرمرد پهنة حکمت و دانش 
زبان پارسی است که به زعم بسیاری از محققان، مانایی و 
استواری زبان فارسی در طول تاریخ پر فرازونشیب ایران، 

مرهون تلاش و همت اوست.
اثر فردوسی تنها شعر نیست، بلکه سراسر حکمت و شعور 
است و دانایی و اوج پرواز اندیشة بشری را از ماقبل تاریخ 
تا کنون در ذهن ها تداعی می کند. نگارندة شاهنامة بزرگ 
سعی داشته است حکمت های بشری را از اساطیر و اولین 
انسان ها که در کرة خاکی به زندگی اجتماعی روی آورده اند، 
جمع کند و در قالب شکرین شعر فارسی بر جهانیان عرضه 
دارد. این چنین تا هزاران ســال کام مردمان را از حلاوت 

رطب سخن خود محظوظ داشته است.
بناهای آباد گردد خراب
ز باریدن و تابش آفتاب

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

نمیرم از این پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام

 اصلی ترین مبنای شــاهنامه همان گونه که فردوســی 
مطرح می کند، خرد است و خردپیشگی این اثر سترگ را 
باید با مطالعه و مداقه در کل آن ادراک کرد. در باور عوامِ 
شاهنامه نخوانده، نگارة فردوسی یکسره جنگ و قصه های 
مهیجی است ساخته و پرداختة ذهن نگارنده. عمدة این 

که از داد باشی تو پي»ز و شادکه از داد باشی تو پي»ز و شاد

تلقی از ناشناختن اسطوره و ریشه های فرهنگ بشری در 
ماقبل تاریخ حاصل شده است.

شــاهنامه را می توان از لحاظ موضوع به ســه بخش 
عمده تقسیم کرد: اســطوره ای )از عهد کیومرث تا ظهور 
فریدون(؛ پهلوانی )از قیام کاوه تا مرگ رســتم(؛ تاریخی 
)از پادشــاهی بهمن اسفندیار تا حملة اسکندر به ایران(. 
شــگرف ترین و قابل توجه ترین بخش آن قسمت نخست 
است. از منظر نگارنده، اسطوره به هیچ روی افسانه نیست، 
بلکه بخش ماقبل تاریخ اســت که به علت  ثبت نشدن در 
زمان خود، گاه گاه با اضافاتی دیرآشنا فربه شده و در طول 
سالیان متمادی، مطالبی بر آن افزون شده است. فردوسی 

در مقدمة شاهنامه در خصوص نوشتة خود می گوید:
تو این را دروغ و فسانه مدان

به یکسان رَوِش در زمانه مدان
از او هرچه اندر خورد با خرد

دگر بر ره رَمز معنا برد
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داستان کیخسرو
از چالش های تعیین و پــرورش جایگزین مدیر، چگونگی 
انتخــاب جانشــین، مهارت افزایــی او، واســپاری برخــی 
امــور مدیریتی و نظارت ویــژه به فرد منتخــب، توجه به 
حساس نبودن سایرین نسبت به نامزد مورد نظر، زمینه سازی 
برای پذیرش جایگزین در بدنة سازمان، ایجاد انگیزه و رغبت 
در دیگــران برای همکاری با مدیر جدیــد، باقی ماندن کنار 
مدیر تازه کار در ســمتِ مشاور - که اصاً در کشور ما عرف 
نیســت و مدیران آن را کسرِ شأن می دانند - شناخت زمان 
مناســب کناره گیري مدیر قبلی و ... هر کدام مسئله ای قابل 

تأمل و درخور مطالعه و پژوهش است.
در این گفتار بنا داریم قســمتی از داســتان کیخسرو در 
رهگــذار مدیریت و رهبــری را واکاوی کنیــم و چگونگی 
ترک گفتن کیخســرو مســند ریاســت را و جایگزین کردن 

لهراسب بر جایگاه خویش را بررسی کنیم.
از این کار کیخسرو اندازه  گیر1

جهان را کهن دان و غم تازه گیر
سوی نیکی و نیکنامی گرای

جز این نیست توشه به دیگر سرای
کیخسرو پادشاه عدالت گســتر ایران در شاهنامه است. از 
دیرباز ایران با ســرزمین توران به ســرکردگی افرسیاب در 
جنگ و کشمکش بوده و کشور به کَرّات از ناحیة این فرماندة 
کژکردار متحمل آســیب های فراوان مادی و معنوی شــده 
است. افراســیاب در جنگ ها همواره با شگردهای اهریمنی 
و جادویی توانسته اســت از تیغ انتقام پهلوانان ایرانی جان 
سالم به در برد، اما عاقبت این کیخسروست که با مدد یزدان 
بر افراســیاب چیره می شــود و او را به فرجام ناراستی های 

رواداشته در حق ایران و ایرانیان به تیغ کین می سپارد.
کیخســرو پادشــاه خداترس، باایمان و شجاع ایرانی است 
و در زمانة خویش مقبول مردمان و پهلوانان نامدار کشــور 
اســت که با جان و دل اوامر او را پذیرا هســتند. او پیوسته 

باورمند است که:
چنین است رسم سرای سِپنج2

نمانی در او جاودانه، مرنج
نه دانا گذر یابد از چنگ مرگ

نه جنگاوران زیر خفتان3 و ترگ۴
اگر شاه باشی و گر زَردهُشت

نهالی5 ز خاک است و بالین زخشت
او نخبه ترین قافله سالار ایران است و در دوران فرمانروایی 
خود ایران را با قدرت به اوج آرامش، امنیت و افتخار رسانده 

است:
همی گفت هرجای از آباد بوم

ز هند و ز چین اندرون تا به روم
هم از خاوران تا درِ باختر

ز کوه و بیابان و از خشک و تر

سراسر ز بدخواه کردم تهی
مرا گشت فرمان و تاج مهی

جهان از بداندیش بی بیم شد
دل اهرمن، زین به دو نیم شد

اما در برهه ای طایی که کشــور از جنگ و آسیب رهایی 
می یابــد و همــه چیز بر مــدارِ قرار و روال اســت، تصمیم 
می گیرد مسند فرماندهی را به شخص دیگری که از قبل در 
نظر داشــته و برخاف روالی که گذشتگان داشته اند از ابنا و 
انساب خود او نیست، بسپرد. معیار اصلی او در این انتخاب، 
توانمندی های شــخصی و معنوی آن فرد اســت. نخســت 
تصمیم ترک جایگاهش را را بــا کارگزاران و اداره کنندگان 

اصلی کشور در میان می گذارد:
همه پهلوانان ایران سپاه

شگفتی فرومانده از کار شاه
از آن نامداران روز نبرد

همه هر کسی دیگر اندیشه کرد
هیچ کــس نمی خواهد این ســخن را بپذیــرد. همگان با 
شــگفتی به کیخســرو می نگرند. گمان می کننــد رفتار و 
نافرمانی شخصی یا گروهی موجبات مال و اندوه فرمانده را 

فراهم آورده است و می گویند:
همه پهلوانان تو را بنده ایم
سراسر به دیدار تو زنده ایم

ندانیم اندیشة شهریار
چرا تیره گشت اندر این روزگار

تو را زین جهان روز برخوردن است
نه هنگام تیمار۶ و پژمردن است

گر از ما به چیزی بیازرد شاه
وز آزار او هست ما را گناه

بگوید به ما تا دلش خوش کنیم
پر از خون رخ و دل پر آتش کنیم

کیخســرو ایشــان را به آرامش دعوت می کند و می گوید: 
اکنون زمان ناراحتی و اندوه نیست، بلکه باید شادمان باشید 
و ایــن تصمیم را نیک شــمارید. من از هیچ کس و هیچ چیز 

اندوهی به دل ندارم:
نه آزرم دارم ز کار سپاه

نه اندر شما هست مرد گناه
بدانید کاین چرخ ناپایدار

نداند همی کهتر از شهریار
از گفتــار کیخســرو همــه اندوهگین می شــوند و چون 
گفتارشــان در دگرگونی تصمیم وی اثر نداشته است، وی را 

ترک می گویند:
همه پهلوانان ز نزدیک شاه

برون آمدند از غمان جان تباه
پس از یک هفته رایزنی، مدیران ارشــد )پهلوانان( تصمیم 
می گیرنــد در چاره جویی برای معضــل پیش آمده، از زال و 
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رستم کمک بگیرند. پیشنهاد دعوت از زال و رستم را گودرز، 
پهلوان نامدار ایرانی، مطرح می کند و مورد استقبال همگان 

واقع می شود. فرزند او گیو را به سیستان راهی می کنند:
به پیش آمد اکنون یکی تیره کار

که آن را نشاید که داریم خوار
بباید شدن سوی زابلستان

سواری فرستی به کابلستان
به زال و به رستم بگویی که شاه

ز یزدان بپیچید و گم کرد راه
شما پهلوانید و داناترید
به هر بودنی بر تواناترید

هفت روز ســپری می شــود و زال و رســتم بــه پایتخت 
می رسند:

سر هفته را زال و رستم به هم
رسیدند بی کام و دل پر ز غم
چو رستم پدید آمد و زال زر

همان مؤبدان فراوان هنر
بگفتند با زال و رستم که شاه

به گفتار ابلیس گم کرد راه
زال آن ها را دلداری می دهد و می گوید نگران نباشــید. با 
هم فکری یکدیگــر او را از تصمیمش منصرف خواهیم کرد: 

»بکوشیم و بسیار پندش دهیم.«
کیخســرو به گرمی از زال و رســتم استقبال می کند و به 
ستایش ارج ایشــان در حضور همگان می پردازد. دو پهلوان 
ایرانی از غم و اندوه خود در عزم شاه برای ترک تاج و تخت 

سخن می گویند. کیخسرو بر تصمیم خود مُصِر است:
چو بشنید زال این سخن بردمید

یکی بادِ سرد از جگر برکشید
که تا من ببستم کمر بر میان
پرستنده ام پیش تخت کیان

زشاهان ندیدم کسی کاین بگفت
چو او گفت ما را نباید نهفت

هیچ کــس به عمق تصمیم کیخســرو پی نمی بــرد و با او 
هم داستان نمی شود. فهم موضوع برای اندیشمندان قوم هم 
غامض اســت و همه کار او را گمراهــی می دانند. در ادامة 

گفت وگو، زال هنجار گفتار را فرو می گذارد و می گوید:
گر این باشد ای شاه سامانِ تو

نگردد کسی گِردِ پیمانِ تو
پشیمانی آید تو را زین سخُن
براندیش و فرمان دیوان مکن
بمانی پر از درد و دل پرگناه

نخوانند از این پس تو را نیز شاه
به یزدان پناه و به یزدان گرای

که اوی است بر نیک و بد رهنما

کیخســرو از گفتار زال ناخشــنود می شود و می گوید: اگر 
سخن سردی به تو بگویم، خداوند آن را نمی پسندد و دیگر 

آنکه رستم ناراحت خواهد شد:
اگر سرد گویمت بر انجمن

جهاندار نپسندد این بد ز من
دگر آنکه رستم شود دردمند
ز درد وی آید به ایران گزند

همه پاسخت را به خوبی کنم
دلت را به گفتار تو نشکنم

به زال آنگهی گفت تندی مکن
بر اندازه باید که رانی سُخُن

گفت و گوهای کیخســرو با مردم و نزدیکانش، افزون بر 
وجود ســعة صدر، مشــحون از نکاتی مدیریتی است که 
برای درس گفتارهای مدیریت  هر کدامش دســت مایه ای 
است. کیخســرو در این مرحله همة مردم را مورد خطاب 
قرار می دهد و بر راســتی و صداقت تصمیم خود سوگند 
می خــورد که اراده اش در این امر بر حســب هوای نفس 

نیست:
به دارنده یزدان کیهان خدیو

که من دورم از راه و فرمان دیو
به یزدان گراید همی جانِ من
که آن دیدم از رنج درمانِ من
بدید آن جهان را دل روشنم
خرد شد ز بدهای او جوشنم

یکایــک فرماندهان را جداگانه مورد خطاب قرار می دهد و 
ســفارش های لازم را به آن ها می  کند. سپس لهراسب را که 
پهلوانی دلاور و مردی پرهیزگار است، به عنوان جانشین خود 
پیشــنهاد می کند. پس از مخالفت های اولیه و استدلال های 
کیخســرو، همه مجاب می شــوند و فرمانروایی لهراسب را 

می پذیرند.
به بیژن بفرمود تا با کلاه

بیاورد لهراسپ را پیش شاه
چو دیدش جهاندار، بر پای جست

بر او آفرین کرد و بگشاد دست
فرود آمد از نامور تخت عاج
ز سر برگرفت آن دلفروز تاج

به لهراسب بسپرد و کرد آفرین
همه پادشاهی ایران زمین

سپردم تو را پادشاهی و گنج
از آن پس که بردم بسی درد و رنج
مگردان زبان زین سپس جز به داد

که از داد باشی تو پیروز و شاد
خردمند باش و بی آزار باش
همیشه زبان را نگه دار باش

پی نوشت ها
۱. اندازه گیر: پند بگیر

۲. ســپنج: محل اقامــت چندروزه، 
کنایه از دنیا

۳. خفتان: لباس و زره جنگ
٤. ترگ: کاهخود

٥. نهالی: تشک بستر، اینجا مقصود 
مردن است

6. تیمار: غم و غصه

منبع 
۱. کــزازی، میرجاالدیــن )۱۳۹۳(. 
نامة باستان )ویرایش و گزارش اهنامة 
فردوسی(. سمت. چاپ پنجم. تهران.
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هر روز فرصت كتاب خوانی و همه چیز «كتاب» است.
ما خود كتابیم و باید خویشتن خوانی را فرا بگیریم.

مولا علی (علیه السلام) در تعبیری شگفت می فرماید:
انَْتَ الْکِتَابُ الْمُبِینُ الَّذِی بِاحَْرُفِهِ یَظْهَرُ الْمُضْمَر (نهج البلاغه/حکمت ۱۴۲)

ای انسان تو «كتاب» روشنی هستی كه با حروفش هر پنهانی آشكار می شود.
هستی نیز كتاب است. گل كه سپیده دمان تبسم می زند، شبنمی كه درخشان و لرزان گلبرگی را 
می نوازد، نسیمی كه نرم و سبك می گذرد، ستاره ها و گذار شتابناك روز و شب و ... همه  كتاب اند!
پس ما در «كتاب» به دنیا می آییم، در كتاب راه می رویم و می بالیم و در كتاب، ناگزیر چشم می بندیم!

هم چشم گشایی ما در كتاب است و هم چشم بندی!
باید بیاموزیم كه «خودخوانی» و «هستی خوانی» نوعی كتاب خوانی است.

اما روزی را نیز «روز كتاب و كتاب خوانی و كتاب خوان» نامیده اند. تا كتاب را ارج بگذاریم و كتاب 
این یار صمیمی و مهربان جان و جهان را، همنشین و هم بالین خود قرار دهیم.

لذت شــكوهمند و شــیرین كتاب خوانی را به هســتی تشــنه و عطش زده خود و نســل امروز 
بچشانیم و زیستن با كتاب را فراموش نكنیم.

می دانید واژه  مطالعه و «طلع» دیدن از فراز است؟ وقتی خورشید فرا می آید می گوییم «طلوع» 
كرد. مطالعه و كتاب خوانی هم از «فراز خواندن» است و هم كتاب را در «فراز» نهادن است.

از فراز خواندن، درنگ و نقد و تأمل می خواهد و در «فرازنهادن» یعنی اولین مسئله هر روزمان 
كتاب خواندن باشد.

شگفتا اعجاز آخرین پیامبر «كتاب» است.

معجزۀ كتاب خواندن را فراموش نكنیم.
دكتر محمدرضا سنگری

بیشتر گوش باشیم تا زبان!
  حدود ۲۵۰۰ ســال پیش از میــلاد، یک مأمور یونانی 
چنین نوشــت: «هنر فرد در یاری رساندن به کسی که 
در خواســتی دارد، این است که آرام به آنچه می گوید، 
گــوش فرا دهــد. همچنین، نبایــد او را قبــل از اینکه 
درد دلــش تمــام شــود، یا دلیــل آمدنــش را بگوید، 
رد کرد. لازم نیســت حتماً کاری بــرای او صورت گیرد 
یا خواســته اش برآورده شــود، بلکه خوب شــنیدن، 

تسکینی قلبی برای او خواهد بود.»
مصداق این ســخن در صفات پیامبــر (ص) عزیزمان 
درخشــش داشــت، به طوری كه او را محمد(ص) اذُُن  

(شنونده) لقب داده بودند.
 آویزۀ گوش کنیم.

دكتر حیدر تورانى

حرف اول حرف اول 
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لذت ببريد

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ
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